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ٱ ٻ ٻ
ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ      پ پ  پ پ ې  ڀ ڀ  ڀ 

ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ ٿ      ٿ      ٹ    ئۆ             ملک 1 -2      
کامل ترین آنها  کریم  کتاب های آسمانی،کتاب هدایت انسان اند و قرآن 
و عالی ترین دســتور برای رســیدن به قله ی سعادت است. در این میان 
که الفاظ آن عین وحی الهی است و دسیسه گران  کریم است  فقط قرآن 
ک خــود را به تحریف  هیچ گاه نتوانســته و نخواهند توانســت دســت ناپا

آن آلوده سازند.
گرچــه نیــاز انســان به قرآن، به زمــان خاصی اختصاص نــدارد، اما به 
کــه نیاز انســان معاصر به آیــات نورانی قرآن  جــرأت می توان مدعی شــد 
به مراتب بیشــتر است. بدون تردید انسان دورافتاده از خویشتن خویش 
گرفتــه از فضایــل اخلاقــی و عواطــف انســانی و محصــور در  و فاصلــه 
اضطــراب هــا و نگرانــی ها، تشــنه ی حقیقت نــاب بوده و بــه دنبال آب 

کتاب قرآن نخواهد یافت . حیات است و آن را جز در اسلام و 
کــه در صــدا و ســیمای جمهــوری اســلامی، بــا  چنــد ســالی اســت 
همکاری نهادهای قرآنی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، طرح ملی قرآنی 

کریم برگزار می شود . یت یکی از سوره های قرآن  با محور
کــه در ســال 1396- ســال اقتصــاد مقاومتــی؛ تولید  کریم  خــدارا شــا
و اشــتغال بــار دیگــر  طرح ملــی قرآنی وچند رســانه ای 1451 و ایــن بار با 
یت سوره ی مبارکه ی ملک،به جامعه ی قرآنی مان عرضه می شود  محور

مقدمه
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و قطعاً اجرای چنین طرح های ملی گستره ای، بدون همدلی، همراهی 
و همکاری نهادها، ســازمانها و مؤسســات مختلف امکان پذیر نخواهد 
بود. در اینجا از همه عزیزانی که در این راه تلاش کرده اند به ویژه جناب 

کنیم. آقای دکتر حسین ساری بنیانگذار این طرح سپاسگزاری می 
در راســتای طــرح 1451 اســتاد ارجمنــد، جنــاب حجــت الاســلام و 
المســلمین حمیــد محمــدی و همکاران ایشــان، تفســیر ســوره ملک در 
قطــع مختصر )133 صفحــه پالتویی( تقدیم  علاقه منــدان و دلدادگان 
گویا  فرهنگ قرآنی نموده اند. در این اثر، مولفان محترم با قلمی ســاده و 
کاربردی و مفیدی را برای تعالی فکر و عمل انسان  کوشیده اند تا نکات 
در زندگی روزمره با اســتفاده از آیات نورانی ســوره ی مبارکه ی ملک ارایه 

نمایند.
شــبکه ی  قــرآن و معــارف ســیما و ســتاد طــرح ملــی قرآنــی1451، بــا 
معاضدت صاحب نظران، اساتید و همراهان این طرح چند رسانه ای، 
گامــی موثــر در مســیر نشــر فرهنــگ غنــی قرآنــی و  امیــدوار اســت بتوانــد 

اسلامی بردارد.
محمدحسین محمدزاده

مدیر شبکه قرآن و معارف سیما

اردیبهشت 1396
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ٱ ٻ ٻ

ی الُله علی سَیّدِنا محمّدٍ
ّ
الحمد لله رب العالمین و صَل

 و آلِه الطَیبّینَ الطاهِرینَ.

کــه حرکت قرآنــی خویش را با نــام زیبای  یم  خــدای را ســپاس گزار

او )الله( و وصــف دلربایــش )الرّحمٰــن و الرّحیــم( آغــاز می کنیــم و از 

گیر و جهان گســترش، نور  عمق جان او را می ســتاییم که با رحمت فرا

بی مثال قرآن را بر ما تاباند.  

کتاب هدایت همه انســان ها در همه زمان ها اســت و  کریم،  قرآن 

پهنــه ی زمیــن و گســتره ی  زمان، حوزه ی نورافشــانی خورشــید هماره 

کریم اســت. تمســک و چنگ زدن به دامان این رکن بزرگ  تابان قرآن 

در کنــار تمسّــک بــه اهــل بیــت پیامبــر؟ص؟ شــرط اصلــی پایــداری بر 

هدایــت و دور مانــدن از ضلالــت و گمراهــی و ضامــن اصلی حرکت 

جامعه ی اسلامی در مسیر سعادت است.

کریم« در  »گروه تدوین متون درســی  آمــوزش ترجمه و مفاهیم قرآن 

راســتای نهادینه کردن فرهنگ قرآن و عترت در میان اقشــار مختلف 

مــردم و فراهم کــردن زمینــه ای بــرای انــس و بهر ه بــرداری بیشــتر  از این 

کلی  کتاب های آموزشــی در دو قالب  یای بی کران الهی، با ارایه ی  در

کرده است:  زیر، حرکت در این مسیر را آغاز 

پیش درآمد
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1.ارایه ی مجموعه ی  بزرگ و منســجم »مجموعــه فهم زبان قرآن بر 

که در ســه سطح مقدماتی، متوســطه و عالی تنظیم  محور ســوره ها«، 

که بر محــور »حزب مفصّل قــرآن« یعنی  شــده اســت. این مجموعــه، 

کاملًا   که در روندی  سوره ناس تا محمد، حرکت می کند، بر آن است 

گاه بــه ترجمه و  آموزشــی و با ســیری مشــخص، مهارت انتقــال خودآ

کند. بــرای این منظور در این  کریم را ایجاد  مفهــوم واژگان آیــات قرآن 

گــون و متعددی برای آشــنایی بــا واژگان،  گونا مجموعــه بخش هــای 

کریــم  قواعــد زبــان عربــی، ترجمــه و  در نهایــت معــارف والای قــرآن 

گنجانده شده است.

کــه با حرکت  کوتــاه و غالباً تک جلدی،  2.ارایــه ی مجموعه هــای 

بــر محــور برخی از ســوره های قرآن، همــراه با ترجمه و اشــاره به نکات 

کنون  که ا کتابــی  کلیدی معارف آن ها تنظیم شــده اســت.  اصلــی و 

تقدیم خوانندگان محترم می شود، از این دست است.

کــه در همه ی ایــن مجموعه ها وجــود دارد، حرکت  ویژگــی بارزی 

بر محور سوره هاســت. به نظر می رســد چارچوب یک ســوره، بهترین و 

مناسب ترین بستر برای آموزش قرآن است.

کــه مجموعــه ی پیــش رو، تنهــا بــه اشــاره ای به  لازم بــه ذکــر اســت 

کــرده اســت؛ البتــه بــا توجه به  معــارف موجــود در ایــن ســوره بســنده 

اینکه ســوره ی مبارکه ی ملــک، در محدوده ی حزب مفصل قرآن قرار 

می گیرد، این سوره به شکلی مفصل تر و شامل تر در مجموعه ی »فهم 

که بــه خوانندگان  زبــان قــرآن بر محور ســوره ها« نیز ارایه شــده اســت، 

محترم توصیه می شــود با بهره گیری از آن، ضمن برقراری انس بیشــتر 
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با این سوره ی مبارکه، با معارف آن به شکلی عمیق تر و جامع تر  آشنا 

شوند. 

کــه در تنظیــم  کســانی  در پایــان، از درگاه احدیّــت، بــرای همــه ی 

کوشــیده اند، به خصــوص جنــاب آقــای  و تدویــن مجموعــه حاضــر 

ی توفیق روز افزون می کنم و از استادان و صاحب نظران  امینایی، آرزو

ارجمنــد، صمیمانــه تقاضــا دارم پیشــنهادهای اصلاحــی خــود را به 

آدرس پست الکترونیک info@zabanequran.com ارسال نموده، ما 

را رهین لطف خویش قرار دهند.

پروردگارا! ما را با قرآن زنده بدار؛ با قرآن بمیران و با قرآن در قیامت 

محشور بفرما.

حمید محمدی
گروه تدوین متون درسی   مسئول 

آموزش ترجمه و مفاهیم 
1396/2/2
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ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ      پ پ        پ پ    ې
خجســته و پُرخیــر اســت آن کــه فرمانروایــی ]بــر همــۀ 
هستی[ به دست ]قدرت[ اوست، و فقط او بر هر کاری 

تواناست

ك
ْ

مُل
ْ
مالِكَ ال

1

ٱ
»تبارک الله« یعنی هر آنچه خیر و برکت است، از خدای متعال 
ســر زده اســت. این عبارت، مدح و ســتایش خدای متعال اســت 
که در  که هــر خیــر، کمال، شــرف و فضیلتــی  و بیانگــر ایــن اســت 
عالــم خلقــت وجــود دارد، همگــی از خداســت. بنابرایــن جملــه 
کارکرد دارد: 1. از عظمت و کمال  »تَبارَکَ« در آغاز این ســوره، ســه 
خــدای متعــال خبر می دهد، 2. خدای متعال خود را با این جمله 

کنیم. می ستاید، 3. به ما می آموزد چگونه او را مدح و ستایش 

 ٻ ٻ    ٻ
در این بخش از آیه، خدای متعال که فاعلِ فعلِ »تبارک« است، با یک 
کارگردان عالم تنها اوســت و فرمانروایی  ویژگــی مهم معرفی می شــود: 
کــه هر آنچــه بخواهد،  جهــان، تنها در دســت قدرت اوســت. اوســت 
کــه را بخواهد، عزت می دهد و هــر که را بخواهد،  انجــام می دهــد، هر 
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کارها  حس گرایی و ظاهرنگری، باعث می شــود انسان ها گمان کنند 
در دست این و آن است، غافل از اینکه هر آنچه فرمانروایی و ملکیت 
و مالکیت در جهان هســت، همه اعتباری و گذراست. در حقیقت 
فرمانروایــان و مالــکانِ اعتباری جهان، مانند کودکانی هســتند که در 
دنیای خیالی خود، برای خویشــتن نقشــی شــبه واقعی تصور نموده و 

در آن نقش بازی می کنند.

 ٻ      پ پ        پ پ
قــدرت او از آنچــه بــه درک بشــر درآیــد، فراتر اســت. او قــدرت و توانی 
کار و ایجاد هر چیز تواناســت. تردید به  نامتناهــی دارد و بــر انجام هــر 

که او هرآنچه بخواهد، می تواند انجام دهد. خود راه ندهید 
کارگردانــی هســتی به دســت او بــر هیــچ  توانایــی پــروردگار متعــال و 
که آثار قــدرت بی نهایــت او پیرامون ما  بینایــی پوشــیده نیســت؛ چرا
که  به روشنی قابل مشاهده است. روشن تر از آثار بیرونی، آثاری است 
در درون مــا وجــود دارد. امــام صــادق؟ع؟ در کلامی زیبا بــا بیان این 
آثــار، ابن ابــی العوجاء، ملحد معروف را مبهوت و متحیر می کند. ابن 
که چرا خدای متعال خود را از بندگان  ابی العوجاء از امام می پرســد 
پوشــیده داشــته و به جــای اینکــه خــود در بین مــردم حاضر شــود، به 

سوی مردم پیامبر می فرستد. امام در پاسخ می فرماید: 
»وای بر تو! چگونه کسی که قدرت خود را در وجود تو به تو نشان داده، 
از تــو پنهان اســت؟ ]از جملــه: [ به وجود آوردن تــو درحالی که نبودی، 
کوچکــی ات، توانایــی ات پــس از ناتوانــی ات  بــزرگ شــدن تــو پــس از 
و ناتوانــی ات پــس از توانایــی ات، بیمــاری ات پــس از ســلامتی ات و 
ســلامتی ات پــس از بیمــاری ات، خشــنودی ات پــس از خشــمت و 
خشمت پس از خشنودی ات، اندوهت پس از شادی ات، شادی ات 
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پس از اندوهت، دوست داشتنت پس از دوست نداشتنت، دوست 
گاهــی چیــزی بــه  نداشــتنت پــس از دوســت داشــتنت،...، اینکــه 
که با ذهنت  گاهی چیزی  که هرگز در ذهنت نبوده و  ذهنت می رسد 

گره خورده از یادت می رود...«
ابــن ابــی العوجــاء می گویــد: امــام؟ع؟ همچنان آثــار قــدرت الهی در 
گمان بردم به زودی خدای  که  وجودم را برای من برمی شمرد تا جایی 

متعال بین من و او ظاهر خواهد شد! 
کــه توجه بــه قدرت و  ایــن دو روایــت زیبــا و خواندنــی نشــان می دهد 
تدبیر الهی در عالم هســتی تا چه اندازه می تواند در شــناخت خدا به 
که چنین ملک در دست اوست و  انسان یاری رساند. آری، خدایی 

بر همه چیز تواناست، شایسته ستایش و پرستش است.

در محضر معصومان؟عهم؟

« فرمود: 
ً

حْسَنُ عَمَلا
َ
کُمْ  أ یُّ

َ
وَکُمْ  أ

ُ
امام صادق؟ع؟ درباره عبارت »لِیَبْل

صَابَةُ خَشْیَةُ  ِ
ْ

مَا ال
َ
، وَ إِنّ

ً
صْوَبَکُمْ عَمَلا

َ
، وَ لکِنْ أ

ً
کْثَرَکُمْ  عَمَلا

َ
یْسَ یَعْنِي  أ

َ
ل

حَسَنَةُ. 
ْ
ادِقَةُ وَ ال ةُ الصَّ یَّ الِله وَ النِّ

الکافي )دارالحدیث(:  46-45/3

که »کدام یک از شما، عمل بیشتری  این عبارت به این معنا نیســت 
دارد«؛ بلکه به این معناســت که »کدام یک از شــما عمل درست تری 
دارد« و مراد از عمل درســت، ترس و خشــیت از خدا، نیت صادقانه 

کار نیک است. و 
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کر دَیصانی از  امــام صادق؟ع؟   یکــی از ملحدیــن به نــام عبدالله شــا
خواست خدا را برای او اثبات کند. امام؟ع؟ تخم پرنده ای را از فرزند 

گرفت و به او نشان داد و فرمود:  کودک خود 
که داخل آن  »ای دَیصانی، این تخم پرنده، محفظه ای محکم است 
پیدا نیســت. پوســته ضخیمی دارد و زیر این پوسته ضخیم، پوسته 
نازکی وجود دارد و زیر پوســته نازک، طلای مایع و نقره مذابی هســت 
کــه نــه آن طلای مایع با آن نقــره مذاب در می آمیزد و نه آن نقره مذاب 
بــا آن طــلای مایع مخلوط می شــود. این تخم پرنــده در همین حالت 
که بخواهد از سالم بودن  هست؛ نه سازنده ای ماهر از آن خارج شده 
کــه بخواهــد از خرابی  آن خبــر دهــد و نــه خرابــکاری به آن وارد شــده 
آن خبــر دهــد. معلوم نیســت برای پرنــده مذکر آفریده شــده یا مؤنث! 
رنگ هایــی چــون رنــگ بال های طــاووس از آن به وجود می آیــد! آیا به 

نظر تو چنین مخلوقی، مدبری دارد؟«
در این هنگام دیصانی برای مدتی طولانی ســرش را به زیر انداخت و 

داً   مُحَمَّ
َ

نّ
َ
هُ وَ أ

َ
 شَــرِیكَ ل

َ
 الُله وَحْدَهُ لا

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
شْــهَدُ أ

َ
ســپس گفت: أ

قِــهِ؛ و مــن از 
ْ
ــی خَل

َ
ــةٌ مِــنَ الِله عَل ــكَ إِمَــامٌ وَ حُجَّ

َ
نّ
َ
هُ وَ أ

ُ
عَبْــدُهُ وَ رَسُــول

گذشته خود توبه می کنم!«  اعتقادات 

حـکـایـت و هـــدایــت
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ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ ٿ      
ٿ      ٹ    ئۆ

که  که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید  آن 
کدامتان نیکوکارترید، فقط او توانای شکست ناپذیر و 

بسیار آمرزنده است

آمدنم بهر چه بود؟

2

ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ
گر با دقت در نظــام مرگ و زندگی تأمــل کند، درمی یابد  هــر عاقلــی ا
انســان ها  اینکــه  اســت.  نهفتــه  آن  ورای  حکیمانــه  تدبیــری  کــه 
کوتاه یا طولانی  نوبت به نوبت وارد دنیا می شوند و پس از یک زندگی 
که بایــد هدفی  رخــت بــر می بندنــد، بی تردیــد تقدیری الهی اســت 
به دنبال داشــته باشــد. در این آیه، این نظام و این هدف به زیبایی 
در عبارتــی کوتــاه بیــان شــده اســت: آن که مــرگ و زندگــی را آفرید و 
کــرد تــا شــما را بیازماید تا معلوم شــود کدام یک از شــما کردار  مقــدّر 
که در نظر  نیکوتری دارد. از این عبارت چند نکته برداشت می شود 

داشتن آنها نقشه یک عمر زندگی را برای انسان ترسیم می کند: 
که همان زندگی در دنیاست، به خودی خود  1. نظام مرگ و زندگی 
اصالــت نــدارد. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می فرماید: »ای مــردم، دنیا 
ســرای گذر است و آخرت، ســرای ماندن؛ پس، از گذرگاه خود 

برای سرای پایدار خود توشه برگیرید...«  
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2. دنیــا مخلــوق خداســت؛ بنابرایــن به هیــچ وجــه نباید آن را ســرزنش 
کرد. آنچه قابل ســرزنش اســت، سبک زندگی ای است که بر اساس 
اصالت بخشــی بــه دنیــا تنظیــم شــده اســت. امیــر المؤمنیــن؟ع؟ 
می فرماید: »دنیا چه خوب سرایی است برای کسی که به آن راضی 
نشود و چه خوب محلی است برای کسی که آن را مکان اقامت خود 
قرار ندهد.«  همچنین از پیامبر؟ص؟ روایت شده: »هنگامی که بنده 
کند هر  می گوید: خدا دنیا را لعنت کند، دنیا می گوید: خدا لعنت 
یک از ما دو نفر را که نسبت به پروردگارش بیشتر نافرمانی می کند!«

وَکُــمْ«. بنابراین 
ُ
3. هــدف اصلــی زندگی دنیا، آزمایش اســت: »لِیَبْل

لحظه لحظه آن مهم و در زندگی پایدار و حقیقی آخرت تأثیرگذار 
اســت.  بنابراین برای خردمند، حتــی یک لحظه غفلت هم روا 
نیســت؛ چرا که ممکن اســت آزمونی که در همــان لحظه در آن 

کند! قرار دارد، مسیر نهایی زندگی ابدی او را تعیین 
کردار نیک از انســان  4. هــدف از آزمایش هــای الهــی، ظهور و بروز 

گر آزمایش نباشد، انسان ها نمی توانند  است: » ٺ  ٺ   ٿ«. ا
کنند و در نتیجه پاداش و جزا معنا  راستی ایمان خود را اثبات 

نخواهد داشت.
قیامت که بازار مینو نهند                               منازل به اعمال نیکو دهند
5. بــا مرور نکات قبل، به نکته جالبی خواهیم رســید: دنیا آفریده 
شده تا آزمایش تحقق یابد و آزمایش تحقق می یابد تا کار نیکی 
کار نیک انجام می شــود تا خــدای متعال پاداش  انجام شــود و 
کند. این یعنی خلقت همه عالم بهانه  آن را به نیکوکار تفضل 
اســت تا انســان ها احســان کنند و خدا در برابر احسانی ناچیز، 
کند. توجه به ایــن حقیقت،  پاداشــی بی حدومــرز به آنان عطــا 
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نگاه انســان به زندگی را تغییر می دهد و باعث می شــود انســان 
به جای اینکه از ناملایمات زندگی شکایت کند یا ناامید شود، 
کند از آنها به عنوان فرصتی برای نزدیک تر شــدن به خدا  تلاش 

بهره برد: 
که جهان خرم ازوست          به جهان خرم از آنم 

که همه عالم ازوست         عاشقم بر همه عالم 
که شاهد ساقیست به حلاوت بخورم زهر 

که درمان هم ازوست  به ارادت ببرم درد 

 ٿ      ٿ      ٹ
»العَزیز« یعنی کســی که همیشــه غالب است و هیچ کس را یارای 
مقابله با او نیست. ظاهراً ذکر این اسم الهی در انتهای آیه، تهدیدی 
اســت بــرای پرده درانی که خــدا را نافرمانی می کننــد و اعتقادی به 
کنار این اســم، اسم دیگری نیز ذکر شده  حســاب و جزا ندارند. در 
که از لغزش ها می گــذرد و آنها  اســت: »الغفــور«. غفور یعنی کســی 
را نادیــده می گیــرد. ظاهراً ذکر این نام زیبا، برای امید بخشــیدن به 
گاه غفلت  که زندگی شان بر مدار طاعت است؛ اما  کســانی است 
گاهی گناهانی از آنان سر می زند. این دو اسم  ی ناآ می کنند و از رو
کنــار هم، انســان را در مســیری بیــن خوف و رجا قــرار می دهد؛  در 

که انتهای آن چیزی جز سعادت ابدی نیست. مسیری 
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در محضر معصومان؟عهم؟

 وَ لِلهِّ فِیهِ مَشِــیئَةٌ وَ قَضَاء
َّ

 بَسْــطٍ إِلا
َ

 امــام صــادق؟ع؟: مَــا مِــنْ  قَبْــضٍ  وَ لا
ءٌ: هیچ تنگی و هیچ گشایشی در زندگی نیست، مگر اینکه مشیت 

َ
ٌ  وَ ابْتِلا

و خواست و قضای خدای متعال بوده و آن را برای آزمودن مقدر کرده است.

کافی:152/1

حـکـایـت و هـــدایــت

کــرم؟ص؟ به ســلمان و ابــوذر درهمی دادند. ســلمان  روزی پیامبــر ا
درهــم خــود را صدقــه داد. ولی ابــوذر آن را برای خانــواده اش خرج 
کرد. روز بعد خدمت پیامبر؟ص؟ رسیدند. پیامبر؟ص؟ دستور دادند 
گرم شد  آتشی بیفروزند و سنگی را بر آن بگذارند، همین که سنگ 
وحــرارت آتش بر آن اثر کرد، به ســلمان و ابــوذر فرمودند: هر کدام با 
ید و حســاب دقیــق درهم دیروز را  پــای برهنه بالای این ســنگ برو
کنید. ســلمان بی درنگ و بدون ترس پا بر ســنگ گذاشت و  بیان 
گفــت: آن یــک درهــم را در راه خــدا صدقه دادم. وقتــی نوبت ابوذر 
ی ســنگ داغ  گرفت و از اینکه با پای برهنه رو شــد،   ترس او را فرا 
کند،نگران بــود. پیامبر  بــرود و تفصیــل مصرف یک درهــم را بیان  
گرمای  گذشــتم، زیــرا تاب تحمــل  کــرم؟ص؟ فرمودنــد: ابــوذر! از تو  ا
ایــن ســنگ را نــداری و حســابت به طــول مــی انجامــد؛ وای بدان 
کــه صحرای محشــر از این ســنگ، داغ تر و تابــش آفتاب قیامت از 
ک  شعله های فروزان آتش، سوزان تر است. سعی کن با حساب پا

و دامنی به معصیت نیالوده،وارد صحرای محشر شوی.
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  ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ  ڄڄ ڃ ڃ          ڃ ڃ چ چی
که هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفریده است،  هم او 

در آفرینش خدای رحمان هیچ ناهماهنگی نمی بینی، 
بار دیگر نگاهی ]عمیق[ بینداز! آیا هیچ خللی مشاهده 

می کنی؟

که هر چه سزا دید، آن داد به هر 

3

  ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ
کــه نظــام مــرگ و زندگــی که بــر حیات  در آیــه قبــل ســخن از ایــن بــود 
کم است، نظامی است هدفمند. در این آیه خدای متعال  انســان حا
کــرده و در پهناورترین و  مــا را از زندگــی انســان بــه عالم بیــرون منتقــل 
شــگفت انگیزترین مخلوقــات خــود ســیر می دهــد؛ مخلوقاتــی به نام 
آســمان کــه نزدیک تریــن آنهــا به مــا دارای میلیاردها ســتاره و ســیاره و 
منظومه و کهکشــان است و آن قدر وســیع و گسترده است که ممکن 
است ستاره ای که ما الآن نور آن را در آسمان می بینیم، میلیاردها سال 
پیش از بین رفته باشــد و این نور میلیاردها ســال است در راه است تا 
به زمین و چشــم ما برســد! تفکر در این آفریده عظیم الهی انســان را در 
برابر حقیقتی انکارنشدنی قرار می دهد: قدرت بی انتهای خدا و تدبیر 

بی نظیر او: 
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َ )غافر: 57(؛ قطعا آفرینش آسمان ها و زمین از آفرینش این مردم 
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ُ
م

َ
ل

ْ
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َ
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بزرگ تر است، ولی بیشتر مردم نمی دانند و تأمل نمی کنند!
در آیه سوم سوره ملک سه واژه اساسی وجود دارد: 1. طباق به معنای 
بــه معنــای ناســازگاری و  تفــاوت  مطابــق و هماهنــگ و منظــم، 2. 
ناهماهنگی و 3. فطور جمع فَطر به معنای شکاف و انشقاق. این سه 

واژه همچون نخ تسبیح اجزای آیه را به هم متصل کرده است: 
که هفت آسمان  کسی  ابتدا خدای متعال را این گونه معرفی می کند: 
را به گونــه ای هماهنــگ آفرید. آســمان ها و آنچه در آنها هســت، با هم 
هماهنگ و ســازگار و همه بر اساس نظامی دقیق و تدبیری حکیمانه 
کــه مــا بــا چشــم خود  در حرکــت و جنــب و جــوش هســتند. تــا آنجــا 
می بینیــم و تــا آنجا که علم نجوم و ریاضیات به ما نشــان می دهد، در 
همین آسمان نخست، هر ستاره و سیاره ای مسیر خود را می شناسد و 
هماهنگ با مرکز مدار خود در مدار خود با سرعتی متناسب در گردش 

است: 
آن که هفت اقلیم عالم را نهاد   

 هر کسی را هرچه لایق بود، داد
آیا چنین آفرینشــی برای کســی که به دنبال نشــانه ای برای رســیدن به 

خالق و معبود خویش است، کافی نیست؟

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄڄ
ناســازگاری  هیــچ  رحمــان  خــدای  آفرینــش  در  می فرمایــد:  ســپس 
و همــه  او هســتند  آفریــده  آســمان ها  نمی بینــی!  ناهماهنگــی ای  و 



24

آفریده های او بی نقص اند و این ها همه از رحمت بی کران اوست! 
گِل جان  داد  ل نَکهَت و به 

ُ
گ رى که به  مُقَدِّ

که هر چه سزا دید، آن داد  به هر 

گســترده اســت و همــه  کــه رحمتــش  کســی  »الرحمــن« اســت،  او 
کافر در ســایه رحمت  مخلوقــات و همــه انســان ها، چــه مؤمن و چــه 
رحمانیــه او هســتند. ایــن نظام خلقــت که به گونه ای تدبیر شــده که 
شــرایط زندگی برای انســان در آن فراهم باشد و انسان ها بتوانند خدا 
کار نیک انجام دهند و به او نزدیک شــوند و ســعادت  را بپرســتند و 
خــود را در آن رقــم بزننــد، همــه و همــه از رحمــت رحمانیه پــروردگار 

رحمان سرچشمه می گیرد.

 ڃ ڃ          ڃ ڃ چ چ
در مرحله سوم، همه را دعوت می کند دوباره به آسمان نگاه کنند. اما 
نه با این هدف که عظمت آن را دریابند و خالق آن را بستایند؛ بلکه با 
این هدف که عیب و نقص یا شکاف و خلل یا ناهماهنگی ای در آن 

بیابند! تلاش کنید ببینید آیا می توانید خللی بیابید؟!!
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود           

 هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

در محضر معصومان؟عهم؟

رِ فِي الِله   وَ فِي قُدْرَتِهِ.
ُ

فَکّ عِبَادَةِ إِدْمَانُ  التَّ
ْ
فْضَلُ ال

َ
امام صادق؟ع؟: أ

 بهترین عبادت، اندیشیدن دائم درباره خدا و درباره قدرت اوست.

کافی: 55/2
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حـکـایـت و هـــدایــت

کنار شــخص مؤمنی گذشــت  پیامبــری از پیامبــران بنی اســرائیل از 
کــه زیــر دیــواری جان داده بــود و نیمی از بدنــش را بیرون از دیــوار درنده و 

حیوانات پاره کرده بودند.
گذشت و به شهر دیگری آمد و دید: یکی از بزرگان آن شهر  از آن شهر 
کــه مــرده بــود کفن دیباج بــر او نموده و بر تابــوت زر قیمت نهــاده و عود و 
عنبــر بر  جنــازه اش می ریختند و جمعیت زیادی در تششــیع  جنازه اش 

شرکت کرده اند!
عرض کرد: »خدایا تو حکیم عادل هســتی و ســتم روا نمیداری از چه 
رو آن بنده  ات که هرگز شرک نیاورد، آن طور بمیرد، و این شخص که هرگز 

پرستش ننموده این طور بمیرد.«
خطاب شد: »همانطور که گفتی من حکیم هستم و ستم روا نمیدارم، 
اما آن بنده گناهانی داشــت، خواســتم به این نوع مــردم کفاره گناهانش 
کیزه نزدم آید. و این شخص نیکوکاریهایی داشت، خواستم  باشد،  که پا

کردار نیکی برایش نباشد.« آن را در دنیا به او بدهم و چون نزدم آید 

نمونه معارف 5: 299؛ الکافی 2: 288
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  چ ڇ   ڇ         ڇ     ڇ ڍ   ڍ     ڌ ڌ   ڎ ڎ 
باز هم به طور مکرّر نگاهی ]عمیق[ بینداز! تا ]نهایتاً[ نگاهت 

خسته و درمانده ]از یافتن خلل در آفرینشِ حق[ به سویت بازگردد 

 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

4

»خاســئ« به معنای چشــمی است که مدتی با تأمل و دقت زیاد در 
پی مشاهده چیزی بوده، اما پس از تلاش بسیار نتوانسته آن را پیدا 

کام و خسته است.  کند و درمانده، نا

»ڎ« نیز به شتری گفته می شود که از خستگی رفت وآمد بسیار، 
قوای خود را از دســت داده و لاغر شــده است. این واژه صفت برای 
چشم نیز هست؛ چشمی که از گشت وگذار و زل زدن بسیار، خسته 

شده است. 

دیدیم آیه قبل شنودگان را دعوت می کند دوباره به آسمان نگاه کنند 
و دربــاره آن به تأمل و تفکــر بپردازند؛ با این هدف که ناهماهنگی و 
عیب و نقصی در آن بیابند. خدای متعال به دعوت قبلی بســنده 

کردن دعوت می کند: نمی کند و باز هم مردم را به نگاه 

  چ ڇ   ڇ         ڇ
 بارهــا و بارهــا دیــده خــود را روانه آســمان کنید و در آن ســیر دهید و 

ببینند آیا خللی در آن می یابید؟
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سپس خود نتیجه این تلاش را بیان می کند:

 ڇ ڍ   ڍ     ڌ ڌ   ڎ 
 دیده ات خســته و درمانده باز می گردد و این ســفر هیچ دستاوردی 

برای او به همراه نخواهد داشت!

در مورد این دو آیه به دو نکته باید توجه داشت: 

کافــران و خدانابــاوران  نخســت اینکــه مخاطــب ایــن دو آیه، تنهــا 
نیســتند؛ بلکــه خدای متعــال در این آیــه همه مردم، چــه مؤمنان و 
کافــران را به ســیر در عالم خلقــت دعوت می کنــد. نتیجه این  چــه 
ســیر بــرای مؤمنــان ایــن اســت که بــر ایمانشــان افــزوده می شــود و از 
شــگفتی ها و زیبایی هــای عالم خلقت لذت می برنــد و با یادآوری 
اینکه پروردگارشان این نظام بی نقص را برای آنان آفریده تا به کمال 
برســند، انگیــزه و اراده خــود را تقویــت می کننــد تا در مســیر طاعت 
پــروردگار و ســعادت خویــش جانانــه قــدم بردارنــد. خــدای متعال 

درباره اینان می فرماید: 
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ارِ )آل عمــران: 191(؛ »همانــان که در همه حال، ایســتاده، نشســته و 
َّ

الن

بــر پهلــو آرمیده، خدا را یــاد می کنند و در آفرینش آســمان ها و زمین 
می اندیشــند کــه: پروردگارا، ایــن جهان را بی هــدف نیافریده اى، تو 

منزّه و بی نقصی! پس ما را از عذاب آتش نگه دار!«

کافران این اســت که هر شــک و  در مقابــل، نتیجــه ایــن ســیر بــرای 
ابهامــی از آنها برطرف شــده و حجاب ها از مقابل دیدگانشــان کنار 
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می رود و حجت بر آنان تمام می شــود؛ در نهایت یا به عجزو ناتوانی 
خود و قدرت و عظمت پروردگارشان اعتراف کرده و ایمان می آورند 
یا با لجاجت، به سرکشی خود ادامه داده و سرنوشت شومی را برای 

خود رقم خواهند زد. 

کتاب آفرینش، هیچ نیازی به ســواد ویژه،  نکته دوم اینکه مطالعه 
کادمیک و هوش بالا ندارد و تنها چیزی که نیاز دارد،  تحصیلات آ
گر چــه در اندازه های  دیــده باز و بینشــی اســت که خــدای متعال، ا
کــرده اســت. آفرینش پــروردگار،  گــون، بــه همــه انســان ها عطــا  گونا
دانشــمند و بی ســواد، و شهرنشین و بادیه نشین نمی شناسد و همه 

را به تأمل و تفکر و تحسین وادار می کند: 

آفرینش همه تنبیه خداوند دلست

که ندارد به خداوند اقرار  دل ندارد 

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

که فکرت نکند نقش بود بر دیوار هر 

خبرت هست که مرغان سحر می گویند

آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

در محضر معصومان؟عهم؟

کند و اندیشه اش  از هر چیز فارغ  را  که دلش  امیر المؤمنین؟ع؟: هر 
چگونه  و  داشته اى  پا  به  را  عرشت  چگونه  بداند  تا  گیرد  کار  به  را 
ق نموده اى و 

ّ
موجودات را آفریده اى و چگونه آسمان ها را در هوا معل

گسترانده اى، دیده اش وامانده، عقلش  چگونه زمین را بر امواج آب 
گوشش سرگردان و فکرش حیران می شود.  درمانده، 

نهج البلاغه: خطبه160
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حـکـایـت و هـــدایــت

گردان  هشــام بن سالم می گوید: »خدمت هشام بن حکم که از شا
گر  کسی  بزرگ مکتب امام صادق؟ع؟ بود رســیدم. از او پرســیدم که ا
از مــن ســؤال کــرد؛ چگونــه خدایــت را شــناختی؟ به او چطــور جواب 

بدهم؟«
چگونــه  را  خدایــت  بپرســید  مــن  از  کســی  گــر  »ا گفــت:  هشــام 
شــناختی؟ در پاســخ می گویــم: من خداونــد را به واســطه وجود خودم 
شــناختم. او نزدیک ترین چیزها به من اســت. چون می بینم اندام من 
گون آن با نظم خاص در جای  تی است که اجزای گونا دارای تشــکیلا
خــود قرار گرفته اســت. ترکیــب این اجزا با کمال دقــت انجام گرفته و 
یــاد در آن  دارای آفرینــش دقیقــی اســت و انواع نقاشــیها بــدون کم و ز
گون و اعضای مختلف از  وجود دارد. می بینم که برای من حواس گونا
قبیل چشم، گوش، قوه شامه، ذائقه و لامسه آفریده شده و هر کدام به 

تنهایی وظیفه خویش را انجام می دهد.
در اینجا هر انسان عاقل، عقلا محال می داند که ترکیب منظم بدن 
ناظم و نقشه دقیق بدون نقاش بوجود آید. از این راه فهمیدم که نظام 
وجــود و نقشــهای بدنم بــدون ناظم و طراح باهوش نبــوده و نیازمند به 

آفریدگار می باشد...«

توحید صدوق :289
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   ڈ ڈ ژ   ژ ڑ  ڑ ک
کک ک گ گ  گ    گ

 ما نزدیک ترین آســمان را با چراغ هایی ]چون ســتارگان[ 
آراســتیم، و آن ها را وســیلۀ راندنِ شــیاطین قرار دادیم ]تا 
نتواننــد از عالــم بــالا خبر بگیرنــد،[ و آتشــی افروخته برای 

کرده ایم   آنان آماده 

ستارگان، زیور آسمان

5

 ڈ ڈ ژ   ژ ڑ
»الدنیــا« اســم تفضیــل مؤنث از مــاده »دنو« بــه معنــای »نزدیک تر« 
یــا  نزدیک تــر  آســمان  یعنــی  الدنیــا«  »الســماء  بنابرایــن  اســت؛ 
که  کریم برای آســمانی  نزدیک تریــن آســمان. ایــن عبارت در قــرآن 
کهکشان ها در آن وجود  بالای ســر ماست و ستارگان و ســیاره ها و 
دارد، به کار رفته اســت؛ چرا که این آســمان از بین هفت آسمان به 

کنان زمین هستیم، نزدیک تر است.  که سا ما 
کــس نمی تواند کاســتی  کــه هیچ  در آیــات پیشــین، ســخن از ایــن بــود 
از  نشــانه ای  بــه  آیــه  ایــن  در  بیابــد.  آســمان ها  آفرینــش  در  خللــی  و 
حکیمانه بودن آفرینش خدای متعال تنها در یکی از هفت آسمان اشاره 
که برای همه قابل مشــاهده اســت: »مــا نزدیک ترین  می کنــد؛ نشــانه ای 

ینت دادیم.« آسمان نسبت به شما را به وسیله چراغهایی ز
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کــه هــر دو نوری  ســتارگان بــه چــراغ تشــبیه شــده اند، از آن جهــت 
چشــمک زن تولید می کنند و هر دو در شــب تا حدودی انسان را از 
کمک می کنند بتواند راه خود را  یکــی مطلق نجات می دهند و  تار
ینت  کند؛ افزون بر اینکه چراغ های آسمان، آسمان را چنان ز پیدا 

که انسان از دیدن و درنگ در آن سیر نمی شود:  داده اند 
کــه هــر آنچــه از  ظاهــر ایــن آیــه و آیــات ماننــد آن، نشــان می دهــد 
کب و کهکشــان ها در آســمان دیده می شــود، همه  کوا ســتارگان و 
و همه مربوط به آســمان اول هســتند که به عنوان نمونه ای از اتقان 
صنــع خــدای متعــال در آیــه مطــرح شــده اســت. بنابرایــن چنین 
یای عظمت آفرینش  نمونه ای، تنها مشتی از خروار و قطره ای از در
هفت آسمان است و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

چیست این سقف بلند ساده بسیارنقش 
گاه نیست زین معما هیچ دانا در جهان آ

ڑ ک ک
کــه بــه ســمت  »رجــوم«، جمــع »رجــم« بــه معنــای چیــزی اســت 
هدفــی پرتــاب می شــود. بنابرایــن معنــای عبــارت این اســت: »ما 
این چراغ ها، یعنی ســتارگان را ســنگ ها و پرتابه هایی برای راندن 
شــیاطین قرار دادیم.« مشــابه این آیه در ســوره های دیگــر نیز وجود 
دارد؛ برای نمونه آیات 16 تا 18 سوره حجر و همچنین آیات 6 تا 10 
کنار  سوره صافات نیز مضمونی شبیه این آیات دارد. این آیات در 
گاه شــیاطین جنی از مرزهایی که برای آنان  هم نشــان می دهد که 
معیــن شــده، تجاوز می کنند تا ســخن فرشــتگانی که ظاهــراً تدبیر 
امــور از جانــب خدای متعال بر عهــده آنها نهاده شــده را مخفیانه 
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کام  کار نا گردنــد. اما در انجام ایــن  بشــنوند و از امــور غیبــی مطلع 
گــر پــا را از حد خــود فراتــر نهند، چیزی شــبیه  کــه ا می ماننــد؛ چــرا 
شهاب به سمت آنان پرتاب شده و آنان را دور می کند. البته طبق 
آیــه 9 ســوره مبارکه جــن، جنیان پیش از بعثــت پیامبر؟ص؟ امکان 
استراق سمع را داشته اند؛ اما پس از رسالت ایشان و نزول قرآن، از 

کاری باز داشته شده اند.  چنین 
که آیا مراد  که در این زمینه مطرح اســت این است  پرســش دشــواری 
که ما در آســمان  از شــهاب در این آیات، همان شــهاب هایی اســت 
که در آســمان هســتند، مانع اســتراق  کبی  کوا می بینیــم و آیــا همیــن 
ســمع شــیاطین می شــوند؟ تعــدادی از مفســران در برابــر این پرســش 
کرده و به آن پاسخ نداده اند. تعدادی دیگر همچون  اظهار درماندگی 
که مــراد از شــهاب، شــهاب های  مرحــوم علامــه؟ره؟ بــر ایــن باورنــد 
موجود در آســمان نیســت؛ بلکه ایــن الفاظ صرفاً مثل هایی هســتند 

که براى روشن شدن حقایق غیرمحسوس بیان می شوند.

 ک گ گ  گ
در پایــان آیــه، خدای متعال شــیاطین را به عــذاب وعده می دهد؛ 
عْتَدْنا« در اصل »أعددنا« به 

َ
که از پیش آماده شده است. »أ آتشــی 

که بــرای تلفظ راحت تر، یکی از دال ها  کردیم« بوده  معنــای »آماده 
ــعِیر« به معنــای لهیب  بــه تاء تبدیل شــده اســت. همچنیــن »السَّ

گرم ترین بخش آن به شمار می آید. که  آتش است 
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در محضر معصومان؟عهم؟

که در آن قــرآن خوانده می شــود و در آن  امــام صادق؟ع؟:خانــه ای 
خــدای متعال یاد می شــود، خیر و برکتش افزون شــده، فرشــتگان 
کــه  و همان گونــه  کــوچ می کننــد  آن  از  و شــیاطین  در آن حاضــر 
ســتارگان برای اهل زمین می درخشند، این خانه برای اهل آسمان 

می درخشد.

کافی:498/2

حـکـایـت و هـــدایــت
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    ڳ ڳ        ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ  ں
کافر شدند عذاب دوزخ  که به پروردگارشان  برای کســانی 

است، و دوزخ عاقبت بدی است!

هرکس که نمک خورد و نمکدان بشکست...

6

ڳ ڳ        ڳ ڳ ڱڱ
در آیــه پیش، فصل نخســت ســوره به پایان رســید؛ فصلی کــه موضوع آن 
کید بر مالکیت و قدرت و تدبیر پروردگار متعال و هدف آن، زنده کردن نور  تأ
فطرت در درون مخاطبان و ایجاد خشیت در دل آنان در برابر عظمت الهی 
بود. از آیه ششــم، فصل دوم ســوره آغاز می گردد؛ فصلی در زمینه عاقبت 

کسانی است که در برابر چنان خدایی ناسپاسی می کنند.
کَفْر به معنای پوشاندن است. این ماده در قرآن در معانی مختلفی  به کار رفته: 
رُ« )نمل: 40(؛ 

ُ
ف

ْ
ك

َ

مْ أ

َ

رُ أ
ُ

ك
ْ

ش

َ

 أ

َ

وَنيِ أ
ُ
1. پوشاندن نعمت یا ناسپاسی، مانند: لِيَبْل

 َ
كافِرُون

ْ
ا ال

َ
ه

ُّ
ي

َ

لْ يــا أ
ُ
2. انــکار خــدا، نبوت، معاد، دین و آیات الهی، مانند: ق

يْثٍ 
َ

 غ
ِ

ــل
َ
ث

َ
م

َ
)کافــرون: 1(؛ 3. کشــاورز کــه دانه را در زمین می پوشــاند، در آیه: ك

ُ )حدید: 20( )بر اساس نظر برخی مفسران(؛ 4. پوشاندن 
ه

ُ
بات

َ
 ن

َ
ار

َّ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ب

َ
ج

ْ
ع

َ

أ

ئاتِنا )آل عمران:  ِ
ّ
ا سَي

َّ
ن

َ
رْ ع ِ

ّ
ف

َ
نا وَ ك

َ
وب

ُ
ن

ُ
نا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
گناهان مانند واژه کفّاره یا: ف

193(. کافر را کافر نامیده اند، به این دلیل که با ایمان نیاوردن و اطاعت نکردن 

از پروردگار خویش، نعمت های او را ناسپاسی می کند یا به این دلیل که حق 
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را با اینکه می داند حق است، می پوشاند و آن را انکار می کند. 
این آیه از دو راه به آیات فصل پیشین سوره متصل می شود: 

نخســت اینکــه در آیه پنجم، ســخن از وعده عذاب به شــیاطین بــود. در 
ایــن آیــه، آن وعــده به طــور کامل تر بیان می شــود: نه فقط شــیاطین، بلکه 
همه کسانی که حق پروردگارشان را نشناختند و از طاعت او سر باز زدند، 

همگی باید منتظر عذاب باشند.
دوم اینکــه در آیــه دوم ســوره ســخن از ایــن بود که خلقت آفرینــش و نظام 
مرگ و زندگی با هدف ابتلا و آزمودن انســان ها، تقدیر و تدبیر شــده اســت 
تا معلوم شــود چه کســی از نظر عمل و پیروی از دســتورات الهی، برترین و 
بهترین اســت. روشــن اســت که در پی این آزمایش، پاداش و کیفری نیز 
وجود خواهد داشت که در این آیه به بیان کیفر آنان که نافرمانی می کنند، 

پرداخته شده است.
یکــی از نــکات قابل توجه در این آیه، این اســت که به جای »کفــروا بالله«، 
عبارت »کفروا بربّهم« به کار رفته است. از این ظرافت می توان دو نکته مهم 

را برداشت کرد: 
نخست اینکه خدای رحمان در مقام تهدید نیز به دنبال این است که کافر 
را از خواب غفلت بیدار کند؛ چرا که انسان با شنیدن این آیه، بار دیگر نام 
»ربّ« را بــر زبــان جــاری می کند و این نــام او را به یاد الطاف و نعمت های 

پروردگارش می اندازد: 
به پاداشِ نیکی چرا بد کنم؟                                          اگر بد کنم، بر تن خود کنم 

 دوم اینکــه کنــار هــم قرار گرفتــن دو واژه کفــر و ربّ، اوج بی انصافی کافر را 
نمایان می ســازد؛ چرا که به قول ســعدی: ســگِ حق شــناس، بِــهْ از آدمی 

ناسپاس. 
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هر کس که نمك خورد و نمکدان  بشکست                   
 در مذهبِ رِندان جهان، سگ بِهْ از اوست!

 ڱ ڱ
»صار إلی مکان« یعنی به سمت آن مکان حرکت کرد و آن را مقصد نهایی 
خود قرار داد. »مصیر« اسم مکان از همین فعل و به معنای مقصد نهایی 
و سرنوشتی است که شخص برای خود انتخاب کرده است. »بئس« نیز 
از افعال ذم اســت که برای ســرزنش به کار می رود. »بئس المصیر« یعنی: 
سرنوشت شوم عذاب جهنم که آنان با کفر خود برای خود رقم زده اند، بد 

سرنوشتی است!
مقبل امروز کند داروی درد دل ریش 

که پس از مرگ میسر نشود درمانش
هر که دانه نفشاند به زمستان در خاک

ناامیدی بود از دخل به تابستانش
دولتت باد و گر از روی حقیقت برسی

  دولت آنست که محمود بود پایانش

در محضر معصومان؟عهم؟

 الُله نزد خدا سخنی بزرگ و ارجمند است؛ هر کس 
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
پیامبر اکرم؟ص؟: لا

با اخلاص آن را بگوید، بهشت بر او واجب می شود و هر کس آن را به دروغ 
بر زبان جاری کند، مال و خونش را حفظ می کند؛ اما پایان کارش به سوی 

آتش است. 
توحید صدوق:23



37 یر تا  ابمساهسردادابمکوارادهک سههه

حـکـایـت و هـــدایــت
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  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ہ
کــه در فــوران اســت  چــون در آن افکنــده شــوند درحالــی 

ک از آن می شنوند صدایی هولنا

نهیب جهنم

7

گریه کردن، همراه با  که در حال  کســی اســت  »شــهیق« صدای بازدم 

حزن و اندوه بســیار اســت و نمی تواند صدای خود را بالا ببرد؛ چیزی 

شبیه صدای بازدم درازگوش در زمان آوازخواندن. »تفور« از ماده »فور« 

به معنای جوشش و فوران است. 

پــس از اینکــه در آیــه پیش، جهنم را به عنوان جایگاه و سرنوشــتی بد 

کرد، در این آیه و آیات بعد درباره چگونگی ورود  کافران معرفی  بــرای 

آنها به جهنم و گفتگوهایی که در آن صورت می گیرد، سخن به میان 

می آورد. در آیه هفتم می فرماید: زمانی که در جهنم افکنده می شوند، 

صدایی زشــت و عجیب از آن می شــنوند؛ درحالی که جهنم در حال 

فوران و جوشش شدید است. 

کردن اســت و می توان دو پیام از به کار  نکته 1. القاء به معنای پرتاب 

کرد:  بردن این فعل در این آیه برداشت 

نخست اینکه جهنمیان آن چنان بی ارزش هستند که همچون زباله ای 

که در زباله دان پرتاب می شود، به درون جهنم پرتاب می شوند؛
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دوم اینکه جهنم آنچنان وســیع و عمیق و آتش آن، آنچنان شــعله ور 

کــه بــرای اینکــه جهنمیان بــه جایگاهشــان برســند، راهی جز  اســت 

رُوا نَاراً 
َ

پرتــاب آنــان وجود نــدارد. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می فرماید: فَاحْــذ

 
َ

یْسَ فِیهَــا رَحْمَةٌ وَ لا
َ
ابُهَا جَدِیدٌ دَارٌ ل

َ
هَــا شَــدِیدٌ وَ عَذ قَعْرُهَــا بَعِیــدٌ وَ حَرُّ

کُرْبَةٌ )نهج البلاغه: نامه27(؛ »از آتشــی  جُ فِیهَا   تُفَــرَّ
َ

تُسْــمَعُ فِیهَــا دَعْــوَةٌ وَ لا

بپرهیزید که منتهای آن دور و گرمایش شدید و عذابش نو و بی سابقه 

اســت؛ ســرایی که رحمتی در آن نیســت و صدای فریاد کســی در آن 

کسی در آنجا برطرف نمی شود!« شنیده نمی شود و اندوه 

نکتــه 2. فعــل »فــار« هم برای جوشــیدن مایعات به کار مــی رود، هم برای 

شــعله ور شــدن آتش و هم برای شعله ور شــدن آتش خشم انسان. ظاهراً 

در ایــن آیــه، فعــل »تفور« افزون بر معنــای دوم، بر معنای ســوم نیز دلالت 

که در آیه بعد، سخن از خشم آتش به میان آمده است.  دارد؛ چرا 

که برای صدای نفس جانداران به کار  نکته 3. »شــهیق« واژه ای اســت 

می رود. از طرف دیگر در جاهای دیگری از قرآن، ویژگی های موجودات 

زنده و از جمله انســان به جهنم نســبت داده شــده اســت. برای نمونه 
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در آیه 30 از ســوره ق آمده اســت: ي

زِيدٍ؛ »روزی که به جهنم می گوییم: آیا پر شــدی؟ و جهنم در 
َ

 م
ْ

ــلْ مِــن
َ

ه

پاسخ می گوید: ]هنوز پر نشده ام؛[ آیا باز هم هست؟« برخی از مفسران 

که جهنــم نیز موجودی  همچــون علامــه طباطبایی؟ره؟ بر ایــن باورند 

زنــده و بــا شــعور اســت. چگونه چنیــن نباشــد؛ درحالی کــه در قیامت 

که در  پوســت، گوش، چشــم، دســت، پــا و دیگر اعضــای بدن انســان 

ظاهر بی جان هستند و درک ندارند، سخن می گویند؟
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نکتــه 4. ایــن آیه نمونــه ای از زیباترین صحنه هایی اســت که قرآن با 

الفــاظ بــه تصویــر می کشــد: جهنمــی پر از آتــش که صدایــی عجیب 

شــبیه صــدای بــازدم نالــه از آن بیرون می آیــد و در حال فوران اســت. 

و  دارد  وجــود  کریــم  قــرآن  چنیــن تصویرســازی هایی در جای جــای 

تأثیــر بســزایی در مخاطبــی که اهل تدبر اســت، می گــذارد. تنها یکی 

از ایــن زیبایی هــا کافی اســت تا دلــی به لرزه افتــد و از خواب غفلت 

گر کس اســت یک حرف بس اســت«. چه  کــه »در خانه ا بیــدار شــود 

کــه بــا شــنیدن چنیــن آیاتــی و تصور  بســیار انســان های اهــل بینــش 

عذاب الهی، ســاعت ها اشــک می ریزند و از خــدای متعال عاجزانه 
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درخواســت می کننــد: ر

که   )فرقــان: 65(؛ »پــروردگارا، عــذاب جهنــم را از ما برگــردان؛ چرا
ً
رامــا

َ
غ

عذاب آن، شدید و دامنگیر است.« 
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حـکـایـت و هـــدایــت

در محضر معصومان؟عهم؟

کــه ایــن پوســت نــازک را طاقــت بــر آتــش  امیرالمؤمنیــن؟ع؟: »بدانیــد 
نیســت، پــس بــه خــود رحــم کنیــد! شــما خــود را در دنیــا بــه مصائب و 
رنجهــا آزموده ایــد. آیا دیده اید یکی از شــما به خاطر خارى که به بدنش 
یگ داغی  فــرو مــی رود و از لغزیدنــی که دچــار خونریزى می گــردد، و از ر
کــه او را می ســوزاند چگونــه ناله ســر داده و اظهــار درد می کند؟ پس چه 
گیرد، در  طاقت و حالی خواهد داشــت وقتی بین دو طبقه از آتش قرار 

گردد؟!  که همخوابه سنگ سوزان و همنشین شیطان  حالی 
نهج البلاغه، خطبه183
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ڭ ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ      
   ڭ  ڭ     ڭ ۇ

گویــا نزدیــک اســت دوزخ از شــدت خشــم پــاره پاره شــود، 
هــر زمــان گروهــی را در آن بیندازنــد نگهبانانــش از آنان می 
پرســند: آیــا بــرای شــما هشــداردهنده ای بــه ایــن عــذاب 

ک نیامد؟  دردنا

کردید؟ با هشدارها چه 

8

ہ ہ  ھ ھ
پاشــیدن و تکه تکه شــدن اســت. »غیــظ« نیز به  »تمیّــز« به معنای فرو

معنای خشــم شــدید اســت. این عبارت نیز تصویــری دیگر از جهنم 

کــه در آن موجــودی خشــمگین، آن چنان از  ارائــه می دهــد؛ تصویری 

گویی نزدیک است  که  شــدت خشــم در حال فوران و جوشش است 

که  از هم فرو بپاشد و تکه تکه شود؛ درست مانند انسان خشمگینی 

از شــدت خشــم ســرخ شــده و رگ های گردنش بیرون زده و آرام و قرار 

نــدارد. در ایــن عبارت نیــز صفتی دیگر از صفات موجــودات زنده به 

جهنم نسبت داده شده است: خشم شدید.

 ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ  ڭ     ڭ
که با ســرعت به ســمتی در  گروهــی از مردم اســت  »فــوج« بــه معنــای 
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حرکــت هســتند. در آیــه 71 و 73 ســوره زمر نیز از واژه »زمــر« که تقریباً 

به همین معناست، برای جهنمیان و بهشتیان استفاده شده است: 
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. در آیه 71 ســوره اســرا نیز آمــده: ي

ً
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َ
م

ُ
ز

گروه از مردم را به نام امام و پیشوایشــان فرا می خوانیم.«  که هر  »روزی 

مُ 
ُ
ه

َ
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َ
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َ

أ
َ
ةِ ف

َ
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ْ
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َ
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ُ
ــه

َ
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َ
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ُ
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ْ
ق

َ
همچنیــن درباره فرعون می فرماید: ي

َ )هــود: 98(؛ »فرعــون در روز قیامــت پیشــاپیش قومــش مــی رود؛ 
ــار

َّ
الن

سپس آنان را وارد آتش می کند«.

کــه در قیامت  گرفت این اســت  کــه می تــوان از این آیــات  نتیجــه ای 

اجتماع مردم برای حســاب و همچنین ورود آنان به بهشــت یا جهنم 

گروهی اســت؛ بــه این  بــه صــورت انفــرادی نیســت؛ بلکه به صــورت 

صورت که پیشــوایان هدایت و پیشوایان ضلالت، پیشاپیش پیروان 

که بــرای آنان بر  خــود حرکــت می کننــد و آنان را به ســمت سرنوشــتی 

اســاس اندیشه و روش زندگی شان تعیین شــده، همراه خود می برند. 

چنیــن حقیقتی اهمیت دقت در انتخاب الگو و پیشــوا برای زندگی 

را به خوبــی نشــان می دهــد. در امالــی مفیــد؟ره؟ )ص285( از امــام 

صــادق؟ع؟ نقــل شــده: در روز قیامــت منــادی نــدا می زنــد: خلیفــه 

خــدا در زمیــن کجاســت؟ امیــر المؤمنیــن علــی بــن ابــی طالب؟ع؟ 

گروه مردم،  برمی خیــزد. از جانــب خدای متعال ندا زده می شــود: ای 

این علی ابن ابی طالب خلیفه خدا در زمین و حجت او بر بندگانش 

یسمان  یسمان او چنگ زده، امروز نیز به ر کس در دنیا به ر است. هر 

او چنگ بزند تا از نور او بهره ببرد و پشت سر او به جایگاه های والای 
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یسمان او  که در دنیا به ر بهشــت رهسپار شــود. در این هنگام مردمی 

چنگ زده بودند، برخاســته و با او رهســپار بهشــت می شــوند. سپس 

کــس در دنیــا به  کــه هــر  ندایــی از جانــب خــدای متعــال برمی خیــزد 

که آن پیشوا او را می برد!  کرده، در پی او به جایی رود  پیشوایی اقتدا 

در این هنگام پیشوایان از پیروان خود بیزاری می جویند!«

کــه اداره امور  مــراد از خزنــه یــا خزانه داران جهنم، فرشــتگانی هســتند 

گذار شــده اســت. این فرشــتگان در آیــات دیگری از  جهنــم به آنان وا
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کــه از فرمان هایی که خدای  ســنگدل و ســخت گیر گمارده شــده اند 

متعــال به آنــان می دهد، ســرپیچی نمی کنند و هر آنچه بدان دســتور 

داده شوند را انجام می دهند.« 

پرسشــی  در  فرشــتگان  ایــن  می فرمایــد:  آیــه  ایــن  پایانــی  جملــه  در 

حســرت آفرین و همراه با ســرزنش از اهل آتش می پرســند: آیا کســی از 

جانب خدا به سوی شما نیامد تا به شما نسبت به این عاقبت شوم 

هشدار دهد؟
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در محضر معصومان؟عهم؟

شخصی از امام صادق؟ع؟ پرسید: چرا خدای متعال انبیا و رسل را 

کرد؟ به سوی مردم مبعوث 

فرمود: تا پس از فرستادن پیامبران حجتی برای مردم در برابر خدا وجود 

نداشته باشــد و نگویند هیچ بشارت دهنده و هیچ هشداردهنده ای 

به ســوی مــا نیامــد و اتمــام حجــت خــدا بر آنــان تحقــق یابد. آیــا این 

کــه از نگهبانان جهنــم نقل کرده و  کلام خــدای متعــال را نشــنیده ای 

احتجــاج آنــان را بــر اهل آتش که مبتنی بر ارســال انبیا و رســل اســت 
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علل الشرائع:121-120/1

حـکـایـت و هـــدایــت
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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ    ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې  
ې  ې    ې ى ى                ئا

کردیم  می گویند: آری، البته هشــداردهنده آمد، ولی انکار 
و گفتیم: خداوند هیچ حکم و موعظه ای نازل نکرده، شما 

هشداردهندگان جز در گمراهی بزرگ نیستید 

کرد... آخر، این اقرار خواهی 

9

کــه بســیار خشــن و  کــه نگهبانــان جهنــم  در آیــه پیــش بیــان شــد 
کرده و از آنان می پرسند:  ســخت گیر هســتند، اهل جهنم را توبیخ 
کــس بــه ســوی شــما نیامــد تــا شــما را از این سرنوشــت  »آیــا هیــچ 
کنــد و به شــما هشــدار دهــد؟« در این آیه پاســخ  گاه  بی رحمانــه آ
که  کافران، خود، می دانند  کافران به این پرســش بیان شده است. 
پرســش این فرشــتگانِ خشــمگین برای توبیخ و ســرزنش و افزودن 
یافت جواب؛ ولی با وجود این، به  حســرت آنان اســت، نه برای در
ایــن پرســش پاســخ می دهند و با حســرت و اندوه زبــان به اعتراف 
گشــوده و می گوینــد: »آری، چنیــن بــود و نذیــر و هشــدار دهنده ای 
به ســوی مــا آمد و به ما هشــدار داد و راه هدایت را را بــه ما نمایاند؛ 
گوش فرا ندادیم و آنان را دروغگو انگاشتیم و  اما ما به سخنان آنان 
کس  گفتیم: خدای متعال هیچ وحی و رسالتی برای هیچ  به آنان 
نفرســتاده و ادعای رسالت شما دروغ اســت؛ شما نه تنها فرستاده 
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گمراهی ها به سر می برید.« خدا نیستید، بلکه در بدترین 
کــه خیلی دیر  آری، آنــان زبــان بــه اعتــراف می گشــایند؛ امــا زمانی 

است:
کَرد هین              هم ز اوّل روز آخر را ببین  آخر این اقرار خواهی 
که در دنیا نبوت پیامبران و دعوت کنندگان به  کافرانی  نکتــه اول: 

گروه هستند:  صراط مستقیم را انکار می کنند، دو 
1. گــروه اول می داننــد که حقیقت چیســت؛ ولی بــرای اینکه منافع 
خــود را در خطــر می بیننــد، آن را انــکار می کننــد. انــکار فرعون و 
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دل هایشــان به درســتی معجزات ما یقین داشت آنها را به ستم و 
از سر تکبّر انکار کردند.« روشن است که این گروه، چون حقیقت 

را شناخته اند، هیچ بهانه ای در روز قیامت نخواهند داشت.
کــه یقیــن ندارنــد و در شــک به ســر  کســانی هســتند  گــروه دوم   .2
می برنــد؛ ولــی با وجود ایــن، به خاطر راحت طلبــی و برای فرار از 
بــار مســئولیت و تکلیــف، نه تنها دعــوت پیامبــران و دینداران 
گروه نیز  را نمی پذیرنــد؛ بلکــه بــه مقابله بــا آن برمی خیزند. ایــن 
کشــف حقیقت نمی رونــد، ثانیاً  کــه اولًا به دنبال  بــه این دلیل 
که نسبت به نادرستی آن یقین ندارند،  چیزی را انکار می کنند 
در روز قیامت پاسخی در برابر خدای متعال نخواهند داشت.

کافران ومفســدان و مخالفان حق  نکتــه دوم اینکه یکی از راه های 
یشخند  برای مقابله با افراد مصلح این است که با تهمت زدن و به ر
یدن  گرو که دیگران از  گرفتن آنان، فضای جامعه را به سمتی ببرند 
ی از دعــوت آنان شــرم کنند و به آنــان بدبین  بــه مصلحــان و پیــرو
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که به  که اهــل آتش اعتــراف می کنند  شــوند! در ایــن آیــه می بینیم 
که  نپذیرفتن دعوت پیامبران بسنده نکردند و به آنان تهمت زدند 
اولًا خــدا چیــزی نــازل نکرده و شــما دروغ می گویید و ثانیاً شــما در 

گمراهی بزرگی به سر می برید. 
تهمت زدن به پیامبران، عالمان دینی و دینداران و تمســخر آنان، 
فقــط مربــوط به امت های پیشــین و یــا امت های بی دین نیســت. 
گر در جاهلیت عده ای پیامبران را مسخره می کردند، امروز نیز در  ا
که به ناحــق خود را روشــنفکر نامیده اند  جاهلیــت مدرن عــده ای 
و دینــداری را عقب ماندگــی و دینــداران را افــرادی خرافه پرســت و 
گرفته و به  دور از تمــدن می داننــد، مقدســات دینــی را به تمســخر 
کار تبلیغی  کار فضا را بر ضد  بــزرگان دیــن توهین می کنند و با این 
کرده و شــخصیت آنان را نیــز در اذهان مردم تخریب  آنــان گل آلود 
می کنند. متأسفانه این کار با گسترش استفاده نادرست از فضای 
گیرتر در حال انجام است و بی شک بهترین  مجازی به شــکلی فرا
راه فــرار از ایــن دام برای مردم عادی که فرصت و امکانات مطالعه 
کــه از گروه ها  و تحقیــق بــرای کشــف حقیقــت ندارند، این اســت 
گرفته اند، خارج  که چنین روالــی در پیــش  و شــبکه های مجــازی 
گرچه با  شــوند؛ خصوصــاً بــا توجه بــه اینکه اســتقبال از این افــراد ا
قصد حمایت از آنان نباشــد، باعث افزایش بازدهی فعالیت آنان 
گنــاه به شــمار آیــد. خداوند متعــال به  شــده و می توانــد کمــک بــه 
کسانی آیات  کردی  گر مشاهده  پیامبر اســلام؟ص؟ دستور می دهد ا
گرفته و نســبت به آن ســخنان ناروا می گویند، از  قرآن را به تمســخر 

ی بگردان.  آنان رو
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کتابــش را بــه بندگانش  امــام صادق؟ع؟:خــدای متعــال دو آیــه از 
اختصاص داده: یکی اینکه تا زمانی که نمی دانند، سخن نگویند 
که نمی داننــد، انکار نکننــد؛ او در قرآن  و دیگــری اینکــه چیــزی را 
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فرمــوده: »أ

که بر خــدا جز حق  گرفته نشــد  حَــقَ «؛ »آیــا از آنــان پیمــان کتاب 
ْ
ال

تِهِمْ 
ْ
ــا یَأ مَّ
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بُــوا بِما ل

َّ
کَذ نگوینــد« و فرمــوده: »بَــلْ 

گاهی  که نسبت به آن آ هُ «؛ »بلکه آنان چیزی را دروغ شمردند 
ُ
یل وِ

ْ
تَأ

کامل ندارند و معنای آن برای آنان آشکار نشده است.

کافی:43/1

حـکـایـت و هـــدایــت

کوفه جمعی را مورد خطاب قرار  روزی حضرت علی؟ع؟ در جامع 
داد و فرمود: شــما را به خدا ســوگند! کدام یک  از شما در بازگشت 
گفــت: »من کنت  که  از »حجــة الــوداع« از پیامبــر خدا؟ص؟ شــنید 
که  گروهی شــهادت دادند. انس بــن مالک-  مــولاه فعلی مــولاه«؟ 
بــود- در جمــع  در زمــان حیــات پیامبــر؟ص؟ خــادم آن حضــرت 
که  حضــور داشــت؛ ولی شــهادت نــداد. علی؟ع؟ بــه او فرمــود: تو 
گفت پیر  در آن صحنه حضور داشــتی، چرا شــهادت نمی دهی؟ 
گر دروغ می گویی،  شده ام و فراموشم شده است. علی؟ع؟ فرمود: ا
که عمّامه نیز نتواند آن را بپوشــاند. به  کند  گرفتار مرضی  خدا تو را 
گفتار برص و پیســی شــد؛ لــذا پس از آن  نفریــن آن حضرت، اَنس 

نفرین، هرگز بدون نقاب مشاهده نشد!
ادب فنای مقرّبان : 364/1
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ئا ئە       ئە      ئو ئو        ئۇ   ئۇ ئۆ    ئۆ ئۈ  ئۈ       ئې
گر ما دعوت ســعادت بخش انبیاء را به گوشِ  و می گوینــد: ا
قبــول شــنیده بودیم، یا در آنچــه برای ما آوردند اندیشــه می 

کردیم در زمرۀ اهل آتش سوزان نبودیم.

کاش می شنیدیم،کاش می  اندیشیدیم...

10

اهل آتش پس از اینکه پاســخ پرســش فرشتگان گماشته بر جهنم را 
گر ما  دادنــد، بــه همدیگــر رو کــرده و با حســرت و اندوه می گوینــد: »ا
گوش شنوا داشتیم و به سخنان پیامبران گوش می دادیم یا از عقل و 
خرد خود بهره می بردیم و درباره خود و عاقبت خود می اندیشیدیم، 

هرگز در میان جهنمیان نبودیم و سرنوشتی دیگر داشتیم.«
کــه خدا به انســان عطا  جهنمیــان در ایــن ســخن خود، بــه دو ابزار 
کــه چرا از ایــن دو بهره  کــرده، اشــاره می کننــد و حســرت می خورند 
نبرده انــد؛ یکــی گوش و دیگری عقــل. آنان نجات را در اســتفاده از 
یکــی از ایــن دو معرفــی می کننــد و خــدای متعال با نقــل این گفته 
آنــان، این مطلــب را تأیید می کند. در آیات دیگــری از قرآن نیز این 
کید شده  دو در کنار هم قرار گرفته اند و بر نجات بخش بودن آنها تأ
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بــرای کســی که بهره ای از عقــل دارد یا گوش فرا دهــد و دلش جای 
که قلــب در این آیه به  دیگــر نباشــد.« از امام کاظم؟ع؟ نقل اســت 
که از گوش  معنــای عقل اســت. در آیه 44 ســوره فرقان نیز کســانی 
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پایان تشــبیه شــده اند: أ یا عقل بهره نمی گیرند، به چهار
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؛ »آیا گمان می کنی بیشــتر آنان ]ســخن حق را[ می شنوند، یا  ً
سَــبِيلا

پایان نیســتند بلکه  ]در حقایق [ می اندیشــند؟ آنان جز مانند چهار
گمراه تر از این هســتند!« علامه طباطبایی؟ره؟ علت اینکه این دو 
در کنار هم قرار گرفته اند را اینگونه تبیین می کند: »کسانی که ایمان 
کــه دارای عقل اند  بــه حق دارند، دو دســته اند: دســته اول کســانی 
کــرده و مصــداق حــق را  و می تواننــد در مــورد حــق تحقیــق و تفکــر 
کرده و ایمان بیاورند، و دســته دوم  تشــخیص دهند و به آن اذعان 
کســانی هســتند که قدرت تفکر ندارند تا بتوانند حق و خیر و نفع را 

کنند.«  تشخیص دهند؛ این دسته باید گوش فرا دهند و تبعیت 
دو نکته: 

نکته نخست: در این آیه سمع پیش از عقل آمده است. ظاهراً این 
که برای بیشتر مردم به هر دلیلی یافتن راه  تقدم به این دلیل است 
درســت، آن هم در همه زمینه ها، به وسیله عقل و تفکر امکان پذیر 
نیست و باید از کسانی که از نظر علم، عقل، عمل و تقوا از آنها برتر 

کنند.  هستند، تبعیت 
که وظیفــه آنهــا تبعیت و تقلید اســت، در  نکتــه دوم: عمــوم مــردم 
ی  مرحلــه اول بایــد بتوانند تشــخیص دهند از چه کســی باید پیرو
که باید از  کســانی  کنند. از آیات قرآن می توان برخی از ویژگی های 
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کرد را استخراج نمود. برای نمونه:  ی  آنان پیرو

گر نمی  مُونَ )نحل: 43(؛ »ا
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آنان ]که آلوده به شرك و کفرند[ گفته می شود: از آنچه خدا نازل 
کــه پدرانمان  کنید، پاســخ دهند: بلکــه از آیینی  ى  کــرده پیــرو
ى می کنیم. آیــا هر چند پدرانشــان چیزى  را بــر آن یافتیــم، پیــرو
ى  نمی فهمیدنــد و راه نمی یافته انــد ]بــاز کورکورانــه از آنــان پیرو
کــرد[؟« مفهــوم ایــن آیه نشــان می دهــد در صورتی که  خواهنــد 
شــخصی عاقل و اندیشمند و هدایت یافته باشد، می توان از او 

کرد. ی  پیرو
4. خیرخواهــی بــرای دیگران و انتظار تشــکر و جبران نداشــتن: در 
کــه از نقطه ای دوردســت برای  ســوره مبارکــه یس از قــول مردی 
تأییــد و دفــاع از پیامبــران و نصیحــت قــوم خود آمــد )جاء من 
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گوینده مردم را  نمی خواهند و خود، راه یافته اند.« در این آیه نیز 
به تبعیت از پیامبران نصیحت می کند و برای این دعوت خود 
دو دلیل عقلایی می آورد: یکی اینکه این رسولان برای منفعت 
خود تبلیغ نمی کنند و خیرخواه شــما هستند و دوم اینکه خود 

هدایت یافته اند.



53    املههلوه ه   امناابوههلوه ههه

در محضر معصومان؟عهم؟

ةَ. جَنَّ
ْ
هُ دِینٌ دَخَلَ ال

َ
هُ دِینٌ وَ مَنْ کَانَ ل

َ
 کَانَ ل

ً
امام صادق؟ع؟: مَنْ  کَانَ  عَاقِلا

کس دین داشــته باشــد، وارد  کس عاقل باشــد، دین دارد و هر  هــر 
بهشت می شود.

الکافی: 11/1

حـکـایـت و هـــدایــت

گفت:  جبرئیل؟ع؟ بر آدم نازل شد و به او 
- ای آدم؟ع؟، بــه مــن دســتور داده شــده تا ســه چیز را بــه تو عرضه 
کــدام را بخواهی  کنم تا هر  کــرده و تــو را بین یکی از این ســه مخیّــر 

کنی.  کنی و دو چیز دیگر را رها  انتخاب 
گفت:  آدم؟ع؟ به او 

- ای جبرئیل، آن سه چیز چیست؟
گفت:  جبرئیل؟ع؟ در پاسخ 

- عقل، حیا و دین.
آدم؟ع؟ فرمود: 

کردم! من عقل را انتخاب 
گفت:  جبرئیل؟ع؟ به حیا و دین 

ید! گذار ید و او را وا - برو
گفتند:  حیا و دین 

- ای جبرئیل، به ما دستور داده شده هرجایی عقل هست، همراه 
او باشیم!

گفت:  جبرئیل؟ع؟ 
- خود دانید! و رفت...                                                   الکافی: 11-10/1



54

ئې ئې ئى ئى ئى        ی
به این صورت به گناهشان اعتراف می کنند، پس دوری از 

رحمت خدا بر اهل آتشِ سوزنده باد!

دوزخیان و رحمت؟!

11

ســحق به معنای دوری اســت و عبارت »سُحقاً له« نفرین است؛ به 

این معنا که خدا او را از رحمت خود و از خیر دور کند. 

در آیات پیش سخن از این بود که اهل آتش اقرار می کنند پیامبران را 

تکذیب کرده و آنان را به تمسخر گرفته اند و از اینکه به سخنان حق 

گوش فرا نداده و از عقل خود بهره نبرده اند، ابراز پشیمانی می کنند. 

که دروغ گفتن و انکار  گفتار و رفتار آنان در زمانی اتفاق می افتد  این 

کــردن هیــچ فایــده ای نــدارد و چیــزی جز حقیقت آشــکار نیســت؛ 

بنابرایــن خــدای متعــال در آیــه یازدهــم از ایــن ماجــرا نتیجه گیــری 

می کنــد: ببینید آنها چگونــه لب به اعتراف می گشــایند و خطاها و 

لغزش ها و گناهان گذشــته خود را می پذیرند و از اینکه چشــم خود 

را در دنیا بر حقیقت بســته بودند، اظهار پشــیمانی می کنند! چنین 

کسانی شایستگی هیچ چیزی را ندارند، جز نفرین خدایی که همه 

چیز را برای ایمان و ســعادت آنها فراهم کرد و پیامبرانی دلســوز برای 
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هدایت آنان فرستاد: رحمت خدا از اهل آتش دور باد!

کــرد و آن اینکه  از ایــن آیــه کوتــاه می توان یک نکته مهم را برداشــت 

خدای متعال برای هدایت مردم در دنیا و رســیدن آنان به ســعادت 

ابــدی هــر آنچــه لازم بــوده و بلکــه بیــش از آن را فراهــم کــرده اســت؛ 

کافــران و اهــل دوزخ در جهنــم هرگز لب به شــکایت  کــه  به گونــه ای 

نمی گشــایند و به خــدای متعال اعتراض نمی کننــد که ضلالت ما  

دســت خودمان نبود و اگر چنین و چنان می کردی، ما گمراه نشــده 

بودیم؛ بلکه همه اهل دوزخ خود را مقصر می دانند و به اشــتباهات 

خود اقرار می کنند. چنین چیزی در بیان قرآن، روایات و متکلمان، 

کریــم به این  »اتمــام حجــت« نامیده می شــود. بــرای نمونــه در قرآن 

که مردم در  که یکی از اهداف نزول قرآن این است  نکته اشاره شده 

قیامت بهانه ای نداشته باشند: 

وا 
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ول

ُ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ

 * أ
َ

ون
ُ
م

َ
رْح
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ناه
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وَ هذا كِتابٌ أ
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ْ

ن
َ
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َّ
ن

ُ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
لــى  طائِف
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ْ
 ال

َ
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ُ
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َّ
إِن
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ْ
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ُ
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َ
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بَ بِآياتِ 
َّ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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ــدى

ُ
مْ وَ ه

ُ
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ّ
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َ
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ْ
 مِن

ٌ
ة

َ
ن ِ

ّ
ي

َ
ــمْ ب

ُ
جاءَك

ذابِ بِما 
َ

ع
ْ
 آياتِنا سُــوءَ ال

ْ
ن

َ
 ع

َ
ون

ُ
دِف

ْ
ص

َ
 ي

َ
ذِين

َّ
زِي ال

ْ
ج

َ
ها سَــن

ْ
ن

َ
 ع

َ
ف

َ
هِ وَ صَد

َّ
الل

َ )انعام: 157-155(
ون

ُ
دِف

ْ
ص

َ
وا ي

ُ
كان

»و ایــن قــرآن کتابــی اســت پرخیر و برکت کــه ما آن را فروفرســتادیم؛ 

پــس، از آن پیــروى کنیــد و تقــوا پیشــه ســازید تــا مــورد رحمــت قرار 

گیریــد.* قــرآن را فروفرســتادیم تا نگویید: تنها بــر دو طایفه )یهودیان 
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و مســیحیان( کــه پیــش از ما بودند کتاب آســمانی نازل شــد و ما از 

گــر بر ما کتاب  گیــرى آنــان بی خبر بودیــم. * یا نگویید: ا تــلاوت و فرا

آسمانی فروفرستاده می شد ما از آنان هدایت یافته تر بودیم. اکنون از 

جانب پروردگارتان دلیلی آشــکار و رهنمود و رحمتی به ســوى شما 

آمد؛ پس کیســت ســتمکارتر از آن کس که آیات خدا را دروغ شمرد و 

از آنها روى برتابد؟ به زودى کسانی را که از آیات ما روى برمی تابند، 

گوار کیفر می دهیم.« به سزاى روى برتافتنشان به عذاب نا

همچنین در آیه دیگری که بخشی از آن را در دعای ندبه می خوانیم، 

آمده است: 

 
ً

یْنا رَسُولا
َ
تَ إِل

ْ
رْسَل

َ
وْ لا أ

َ
نا ل وا رَبَّ

ُ
قال

َ
کْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ ل

َ
هْل

َ
ا أ

َ
نّ
َ
وْ أ

َ
وَ ل

 وَ نَخْزى )طه: 134(
َّ

نْ نَذِل
َ
بِعَ آیاتِكَ مِنْ قَبْلِ أ فَنَتَّ

گــر مــا آنــان را پیــش از نــزول قــرآن بــه عذابــی هــلاك می کردیــم،  »و ا

گــر  می گفتنــد: پــروردگارا، چــرا پیامبــرى بــه ســوى مــا نفرســتادى؟ ا

پیامبــرى فرســتاده بودى، ما پیــش از آن که بر اثر عذاب خوار و رســوا 

شویم از آیات تو پیروى می کردیم!«

ایــن آیات نشــان می دهــد با نزول قرآن و رســالت پیامبــر؟ص؟ و البته 

بهره منــدی از وجــود مبــارک معصومان؟عهم؟ حجت بر همــه ما تمام 

اســت و باید مراقب باشــیم که مبادا سرنوشت خود را با دست خود 

تباه کنیم!
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در محضر معصومان؟عهم؟

ةً  ةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّ تَیْنِ حُجَّ اسِ حُجَّ ی النَّ
َ
 لِلهَِّ عَل

َ
امام کاظم؟ع؟: »إِنّ

»
ُ

عُقُول
ْ
بَاطِنَةُ فَال

ْ
ا ال مَّ

َ
ةُ ع وَ أ ئِمَّ

َ ْ
نْبِیَاءُ وَ ال

َ ْ
سُلُ وَ ال اهِرَةُ فَالرُّ

َ
ا الظّ مَّ

َ
بَاطِنَةً فَأ

خــدای متعــال دو حجــت بر مــردم دارد؛ حجتــی آشــکار و بیرونی و 
حجتــی پنهــان و درونــی. حجت بیرونــی، همان فرســتادگان خدا و 

پیامبران و امامان؟عهم؟ هستند و حجت درونی، عقل هاست.«

حـکـایـت و هـــدایــت
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   ی  ی ی ئج ئح ئم ئى     ئي   بج          بح
کــه در پنهــان از پرورگارشــان می ترســند  بــی تردیــد برای کســانی 

آمرزش و پاداش بزرگی است

ترس از نادیدنی در پنهان

12

در ابتــدای ســوره ملک، ســخن از ابتلا و آزمایش به میان آمد. ســپس 
از گروهی یاد شــد که با کفر خود و تکذیب پیامبران، سرنوشــت شوم 
جهنم را برای خود رقم می زنند. در این آیه به گروهی دیگر اشــاره دارد 
کــه در مقابــل گروه پیش قــرار دارند. ایــن افراد از آزمایش الهی ســرافراز 
بیرون خواهند آمد؛ چرا که از خدای بزرگ، ترسی در دل دارند که آنان 
را از گناه باز می دارد. آنان خدا را نمی بینند؛ اما می دانند که خدا آنان 
را می بیند و در همه حال نزد آنان حاضر و ناظر است. پروردگار مهربان 
نیز این شرم و حیای آنان را بی پاسخ نمی گذارد؛ ابتدا سایه مغفرت و 
آمــرزش خــود را بر آنان می گســترد و از گناهانی که گاه از روی جهالت 
ک می نماید و ســپس  و غفلــت انجام داده انــد در می گذرد و آنان را پا

پاداشی بزرگ به آنان عطا می کند.
»الخشــیة« به معنای ترســی اســت که معمــولًا برخاســته از عظمت 
طرف مقابل اســت. بنابراین تا زمانی که شــخص، عظمت کســی را 
درک نکند و نسبت به آن معرفت نداشته باشد، از او خشیت نخواهد 
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ما 
َّ
داشت. شاید به همین دلیل باشد که خدای متعال می فرماید: »إِن

گاهان، از الله  ماءُ« )فاطر: 28( »تنها عالمان و آ
َ
ل

ُ
ع

ْ
 عِبادِهِ ال

ْ
 مِن

َ
ه

َّ
ى الل

َ
ش

ْ
خ

َ
ي

خشــیت دارند.« هر چه مقدار معرفت انسان به خدای متعال بیشتر 
باشد، فروتنی و ترس او از خدا نیز بیشتر خواهد شد و در نتیجه کمتر 

گناه خواهد کرد. 
خشــیت و تــرس از خــدا یکــی از کلیدواژه هــای نجات بخــش قرآنــی 
کید دارد که قرآن  است. خدای متعال در چند آیه از قرآن بر این نکته تأ
و سخنان پیامبر؟ص؟ تنها در کسانی تأثیر می گذارد که خشیت دارند: 
شــى  )طه: 2-3(؛ 

ْ
خ

َ
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• ما أ
»اى پیامبر، ما این قرآن را بر تو فرونفرستادیم تا به رنج بیفتی. * بلکه 

آن را فرو فرستادیم تا براى کسی که خشیت دارد تذکّرى باشد.«
فِرَةٍ وَ 

ْ
غ
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ُ
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رِيمٍ )یس: 11(؛ »تو فقط کسی را هشدار می دهی و هشدار تو 
َ

رٍ ك
ْ

ج

َ

أ

براى او سودمند است که از قرآن پیروی کند و از خداى رحمان که 
براى او در حجاب است، خشیت داشته باشد. چنین کسی را به 

آمرزش گناهان و پاداشی ارزشمند نوید ده.«
و بهشت پاداش کسانی است که خشیت دارند: 

ُ )بینه: 8(؛ »پاداش بهشــت، برای کسانی است 
ه

َّ
ب

َ
شِــيَ ر

َ
 خ

ْ
ن

َ
 لِم

َ
• ذلِك

که از پروردگارشان خشیت دارند.«
يْبِ وَ جاءَ 

َ
غ
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من

ْ
ح

َ
شِــيَ الرّ

َ
 خ

ْ
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َ
فِيظٍ * م
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َ
ون

ُ
د

َ
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ُ
• هذا ما ت

نِيــبٍ )ق: 32-33(؛ »]به بهشــتیان می گوینــد: [ این همان 
ُ

ــبٍ م
ْ
ل

َ
بِق

پاداشی است که آن را به شما و هر آن کس که به خدا روی آورد و از 
عهدی که خدا با او دارد محافظت کند، وعده می دادند. * همان 
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کسی که از خداى رحمان که از دید او نهان بود، خشیت داشت و 
با قلبی سرشار از توجه به خدا نزد او آمد. )33(

در محضر معصومان؟عهم؟

ثٍ عَیْنٍ سَــهِرَتْ فِي 
َ

قِیَامَةِ غَیْرَ ثَلا
ْ
کِیَةٌ یَــوْمَ ال  عَیْنٍ بَا

ُ
امــام باقــر؟ع؟: کُلّ

تْ  عَنْ مَحَارِمِ الِله.
َ

سَبِیلِ الِله وَ عَیْنٍ فَاضَتْ مِنْ خَشْیَةِ الِله   وَ عَیْنٍ غُضّ
هر چشــمی در روز قیامت گریان اســت، جز ســه چشــم: چشــمی که 
در راه خدا خواب نداشته باشد و چشمی که از خشیت الهی اشک 

بریزد و چشمی که از محارم الهی بسته شود. 
کافی: 80/2

مْ 
َ
اسُ وَ مَا ل وتِيَ النَّ

ُ
وتِینَا مَا أ

ُ
یْمَانُ بْنُ دَاوُدَ؟عهما؟: أ

َ
 سُــل

َ
امام باقر؟ع؟: قَال

فْضَلَ مِنْ 
َ
مْ نَجِدْ شَــیْئاً أ

َ
مُوا فَل

َّ
مْ یُعَل

َ
اسُ وَ مَا ل مَ النَّ ِ

ّ
مْنَــا مَا عُل ِ

ّ
یُؤْتَــوْا وَ عُل

کَلِمَةِ  فَقْرِ وَ 
ْ
غِنَــی وَ ال

ْ
قَصْدِ فِي ال

ْ
مَشْــهَدِ وَ ال

ْ
غَیْبِ  وَ ال

ْ
خَشْــیَةِ الِله فِــي ال

 فِي کُلِّ حَالٍ.
َ

ی الِله عَزَّ وَ جَلّ
َ
عِ إِل ضَرُّ غَضَبِ وَ التَّ

ْ
حَقِّ فِي الرِّضَا وَ ال

ْ
ال

سلیمان بن داود فرمود: هر آنچه به مردم داده شده و داده نشده، به ما 
داده شد و هر آنچه به مردم آموخته شده و آموخته نشده، به ما آموخته 
شــد. ما چیزی بهتر از خشــیت از خدا در پنهان و آشــکار و میانه روی 
در بی نیازی و نیازمندی و سخن حق در حالت خشنودی و خشم و 

زاری به درگاه خدای عز و جل در همه حال نیافتیم.
خصال: 241/1
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حـکـایـت و هـــدایــت

»ســلیمان بن خالد« گفــت: این آیه را خدمــت حضرت صادق؟ع؟ 

 الَلهُّ 
ُ

ل ئِكَ یُبَدِّ
َ
ول

ُ
 صَالِحًا فَأ

ً
 مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا

َّ
قرائت کردم: »إِلا

ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ« هر که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام  سَیِّ

دهد،  خداوند گناهان او را به حسنات تبدیل می کند.

فرمــود: ایــن آیه درباره شــما اســت. روز قیامت بنــده ی مؤمن گنهکار 

را می آورنــد در پیشــگاه خــدای- متعــال- می ایســتد. خداونــد خــود 

متصدی حساب او می شود به یکی از گناهانش او را متوجه می کند 

که در فلان روز و ساعت چنین کاری کردی می گوید: آری، پروردگارا، 

همینگونــه اســت. آنگاه به تمام گناهانش پی می برد و همــه را اقرار و 

اعتراف می نماید.

ســپس خداونــد می فرمایــد: بندهی مــن! در دنیــا این گناهــان را بر تو 

پوشاندم. اینک نیز می بخشم. فرمان می رسد از طرف خداوند که به 

جــای گنــاه او را ثواب بدهید،  در این جمله که گناهان به حســنات 

تبدیل شــد، نامه عمل او را میان مردم می آورند. اهل محشــر تعجب 

می کنند، از این نامه که یک گناه در آن نیســت و می گویند این بنده 

یک معصیت هم نکرده،  این است معنی آیه.

پند تاریخ:4/ 225-223
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    ٱ ٻ ٻ       ٻ   ٻپ پ   پ  پ ڀ  ڀ
گفتارتان را پنهان کنیدیا آشکار، برای خدا تفاوت نمی کند؛ زیرا 

گاه است او بی گمان به اسرار و نیات باطن ها آ

گاه است از راز درون سیز هم آ

13

در ابتدای سوره، از سیطره کامل خدا بر همه هستی و قدرت بی انتهای 
او ســخن به میان آمد. در این آیه و آیه بعد، بر علم نامتناهی پروردگار 

کید می شود. تأ
اِســرار قول، به معنای آهســته و پنهانی سخن گفتن است؛ به گونه ای 
که دیگران نشــنوند. جهر قول نیز به معنای بلند ســخن گفتن است. 
خدای متعال در این آیه می فرماید: پنهانی سخن بگویید یا آشکارا، 
بــرای خــدای متعــال هیچ فرقی نمی کند؛ چــرا که او به همــه چیز و از 
گاه اســت. او پیــش از آنکه شــما لب به  جملــه آنچــه در دل داریــد، آ
ســخن بگشایید، از دل شــما با خبر است و می داند چه می خواهید 
بگویید. ســاده انگاری است اگر تصور کنید با پنهانی سخن گفتن، 

خدای متعال از سخنانتان باخبر نمی شود! در آیه 7 سوره طه آمده: 

فى )طه: 7(؛ »اگر آشــکارا ســخن 
ْ

خ

َ

 وَ أ
َّ

ــر مُ السِّ
َ
ل

ْ
ع

َ
 ي

ُ
ه

َّ
إِن

َ
وْلِ ف

َ
ق

ْ
رْ بِال

َ
ه

ْ
ج

َ
 ت

ْ
وَ إِن

بگویی، او ]نه تنها سخن آشکارا را می شنود، بلکه[ اسرار پنهان و بلکه 
از آن پنهان تر را نیز می داند.«
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َ

سِك
ْ

ف
َ
  فيِ ن

ُ
ه

َ
ت

ْ
م

َ
ت

َ
ا ك

َ
 م

ُّ
ر امام صادق؟ع؟ درباره این آیه می فرماید: السِّ

ُ )معانی الاخبار: 143(؛ »ســرّ، آن چیزی 
ه

َ
سِــيت

ْ
ن

ُ

 أ
َ

مّ
ُ
 ث

َ
رَ بِبَالِك

َ
ط

َ
ــا خ

َ
ــى م

َ
ف

ْ
خ

َ

وَ أ

است که در درونت پنهان می کنی و پنهان تر از سرّ آن چیزی است که 
به ذهنت خطور می کند، سپس آن را فراموش می کنی.«

در آیات دیگر قرآن نیز بر علم خدای متعال نسبت به جزئی ترین امور 
کید شده است. برای نمونه در آیه ای که در نماز غفیله می خوانیم،  تأ

رِ 
ْ

بَح
ْ
ِ وَ ال

ّ
ر

َ
ب

ْ
مُ ما فيِ ال

َ
ل

ْ
ع

َ
ــوَ وَ ي

ُ
 ه

َّ
ها إِلا

ُ
م

َ
ل

ْ
ع

َ
يْبِ لا ي

َ
غ

ْ
 ال

ُ
فاتِح

َ
 م

ُ
ه

َ
ــد

ْ
آمــده: وَ عِن

بٍ 
ْ

ط
َ

ضِ وَ لا ر
ْ

ر
َ
أ

ْ
ماتِ ال

ُ
ل

ُ
ةٍ فيِ ظ

َ
بّ

َ
ها وَ لا ح

ُ
م

َ
ل

ْ
ع

َ
 ي

َّ
ةٍ إِلا

َ
ق

َ
 وَر

ْ
 مِن

ُ
ط

ُ
سْــق

َ
وَ ما ت

بِيــنٍ )انعام: 59(؛ »و کلیدهــاى ]امور[ نهان 
ُ
 فـِـي كِتــابٍ م

َّ
وَ لا يابِــسٍ إِلا

نزد اوســت؛ هیچ کس جز او آنها را نمی داند؛ و او آنچه را در خشــکی 
و دریاست می داند و هیچ برگی فرو نمی افتد، مگر اینکه او نسبت به 
گاه است و هیچ دانه اى در تاریکی هاى زمین و هیچ تر و خشکی  آن آ

نیست، جز آنکه در نوشته ای روشن موجود است.«
کــه در زندگی انســان  یکــی از بن مایه هــای مهم ســبک زندگــی قرآنی 
بســیار تأثیرگذار اســت، باور مســتحکم نســبت به علم الهی اســت. 
انسان موحّد، باید باور داشته باشد در پنهان و آشکار هر فعلی انجام 
دهــد، بلکــه هر آنچه بــه دل و ذهنش خطور می کنــد، همه و همه زیر 
گاهی کامل  ســیطره علم الهی اســت و خدای متعال نسبت به آنها آ
دارد و به هیــچ وجــه هیــچ چیز از معلومات بی انتهــای خدای متعال 

ســى  
ْ
ن

َ
ي وَ لا ي

ِ

ّ
ب

َ
 ر

ُ
ضِلّ

َ
از بیــن نخواهــد رفــت و فراموش نخواهد شــد: لا ي

)طه: 52(؛ »پروردگار من، نه در دانش خود، دچار اشــتباه می شــود و نه 

فرامــوش می کند.« چنین باوری در کنار باور به روز ســخت حســاب 
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جایــی برای گناه و حتی اندیشــیدن به گناه و ظلــم باقی نمی گذارد. 
همین تأثیرگذاری است که لقمان را بر آن داشت به فرزندش اینگونه 

نصیحت کند که: 

ماواتِ 
َ

وْ فيِ السّ

َ

رَةٍ أ
ْ

 فيِ صَخ
ْ

ن
ُ

ك
َ
ت

َ
لٍ ف

َ
رْد

َ
 خ

ْ
ةٍ مِن

َ
بّ

َ
 ح

َ
قال

ْ
 مِث

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ها إِن

َّ
 إِن

َ
يّ

َ
ن

ُ
يا ب

ٌ )لقمان: 16(؛ 
بِير

َ
 خ

ٌ
طِيف

َ
 ل

َ
ه

َّ
 الل

َّ
 إِن

ُ
ه

َّ
ا الل

َ
تِ بِه

ْ

أ
َ
ضِ ي

ْ
ر

َ
أ

ْ
وْ فيِ ال

َ

أ

»پسرکم! بی گمان اگر کار شایسته یا ناشایسته تو هموزن یك دانه خردل 
باشــد و آن هم در دل صخره اى یا در آســمان ها و یا در دل زمین نهان 
باشــد، خدا آن را براى حسابرسی حاضر خواهد کرد، چرا که خداوند 

گاه است.« علمش در ژرفاى هرچیزى نفوذ دارد و به کنه موجودات آ

در محضر معصومان؟عهم؟
 

ــوَاتِ وَ مَعَاصِيَ 
َ
فَل

ْ
وُحُــوشِ  فِــي ال

ْ
ــمُ عَجِیــجَ  ال

َ
امیرالمؤمنیــن؟ع؟: یَعْل

طُمَ 
َ

غَامِرَاتِ وَ تَلا
ْ
بِحَارِ ال

ْ
ینَــانِ فِي ال فَ النِّ

َ
وَاتِ وَ اخْتِلا

َ
خَل

ْ
عِبَــادِ فِي ال

ْ
ال

عَاصِفَاتِ
ْ
یَاحِ ال مَاءِ بِالرِّ

ْ
ال

خدای متعال نسبت به آوای وحوش در بیابان ها و گناهان بندگان در 
خلوت ها و آمدوشد نهنگ ها در دریاهای بزرگ و برهم خوردن آب ها 

گاه است. از بادهای سخت آ
نهج البلاغه: خطبه 198
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حـکـایـت و هـــدایــت

دلاوری هــا و ایثــار و نبــرد قهرمانانــه یکــی از اصحــاب بــه نــام قُزمان در 
که او  کردند. پیامبر؟ص؟ به جای این  جنگ احد را برای پیامبر تعریف 

را تمجید کند، فرمود: »او اهل دوزخ است.«
که از راز ســخن بی خبر  کردند، چرا  یاران از ســخن پیامبر؟ص؟ تعجب 
بودنــد تــا این که بعضی به حضــور پیامبر؟ص؟ آمده و گفتنــد که قُزمان 

مجروح شد.
فرمــود: »همــان کــه گفتــم، خداوند آنچــه را بخواهــد در مورد عــذاب او 
در دوزخ انجــام میدهــد.« چرا؟ مگــر او در رکاب پیامبر؟ص؟ با دشــمن 
نجنگیده و در این راه مجروح نشــده اســت؟ طولی نکشــید که پاسخ 
به این ســؤال روشــن شــد. آنــگاه که قزمان در بســتر افتــاده بود، جمعی 
گفتند: تو را مژده باد! خوشــا به  از مســلمانان به عیادت او آمده و به او 
ســعادت تو که آن همه زحمت را تحمّل کردی و اهل بهشــت خواهی 
بــود. او بــا عصبانیّت گفت: مــرا به چه چیز مژده میدهید؟ ســوگند به 
خــدا من برای اســلام و دفــاع از آن، نمیجنگیدم، بلکه به قصد دفاع از 
قبیلــه و بســتگانم میجنگیدم، تــا آنها را از گزند دشــمن،  نجات دهم. 
یاران، تا حدودی به راز ســخن پیامبر؟ص؟ پی بردندکه قُزمان به ســبب 
کــه نیّتش بــرای خدا و دفاع از اســلام نبــود، اهل دوزخ اســت. اما  ایــن 
هنوز موضوع، به طور کامل برایشــان روشــن نبود تا این که خبر رســید او 
در برابر دردهای زخم بدنش مقاوت نکرد و تصمیم به خودکشی گرفت 
و با تیر خود را کشــت. همه فهمیدند که پیامبر؟ص؟ راســت فرمود که او 
ک داشــت و همان نیّت آلوده، او را به  از دوزخیان اســت، زیرا نیّت ناپا
کت رســانید. پیامبر؟ص؟ او را فاسق خواند و فرمود: »خداوند، دین  هلا

اسلام را به واسطه این مرد فاسق تأیید کرد.«

اقتباس از اعلام الوری: ص94
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   ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ    ٿ
آیــا کســی که آفریننده اســت اوضــاع و احوال آفریــدۀ خود را 

گاه است نمی داند؟! و حال آنکه بسیار دقیق نگر و آ

که می  آفریند، می  داند! آن 

14

واژه »لطیــف« در قــرآن بــرای خــدای متعال در ســه معنا بــه کار رفته 
است: 

1. به معنای کسی که با دیگران مدارا و به آنان لطف دارد و با کرامت 

 
ُ

ه
َّ
و بخشــش با آنــان برخورد می کند.  برای نمونه لطیــف در آیه الل

 بِعِبادِهِ  )شورى: 19( به همین معناست. 
ٌ

طِيف
َ
ل

2. به معنای شیء لطیف و ظریف در مقابل شیء ضخیم و متراکم 
اســت. به ســخنی که معنــای ظریفــی دارد که برای همه آشــکار 
نیســت، کلام لطیــف گفتــه می شــود.  همچنین به اشــیائی که 
حواس انســان توانایی درک آنها را ندارد )مانند جنیان(، لطایف 
گفتــه می شــود.   ایــن صفــت برای خــدا به ایــن معناســت که او 
موجودی لطیف است که کسی توانایی دیدن و درک چیستی او 

را ندارد.  برای نمونه به آیه زیر توجه کنید: 

ُ )انعــام: 103(؛ 
بِير

َ
خ

ْ
 ال

ُ
طِيف

َّ
ــوَ الل

ُ
 وَ ه

َ
صار

ْ
ب

َ
أ

ْ
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ُ
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ْ
ــد

ُ
وَ ي

ُ
 وَ ه

ُ
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ْ
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ْ
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ُ
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ُ
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ْ
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ُ
لا ت
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»چشــم ها او را در نمی یابند، درحالی که او چشــم ها را درمی یابد و او 
گاه است.« لطیف )نادیدنی( و آ

ایــن آیــه به خوبــی معنــای واژه اللطیــف را نشــان می دهــد؛ چــرا کــه 

ُ ارتباط دارد. 
صــار

ْ
ب

َ
أ

ْ
 ال

ُ
ه

ُ
رِك

ْ
د

ُ
ایــن واژه با ابتدای آیــه یعنی عبارت: لا ت

َ مرتبط است و به 
صار

ْ
ب

َ
أ

ْ
 ال

ُ
رِك

ْ
د

ُ
وَ ي

ُ
همچنین واژه الخبیر با عبارت وَ ه

گاه است. این معناست که او از همه چیز باخبر و آ
3. بــه معنای کســی کــه از جزییات و امور پنهانــی موجودات باخبر 

 اســت و بــا لطافــت، ظرافــت و حکمــت، امــور را تدبیــر می کند:  

شاءُ )یوسف: 100(؛ »پروردگارم هر آنچه را بخواهد، 
َ
 لِما ي

ٌ
طِيف

َ
ي ل

ِ

ّ
ب

َ
 ر

َّ
إِن

حکیمانــه و باظرافــت تدبیــر می کنــد.«  ظاهــرا لطیــف در آیه 14 
سوره ملک به همین معناست.

کید شــد که پروردگار  در آیــه 13 از ســوره مبــارک ملک بر این نکته تأ
هســتی از گفتارهــای پنهانــی و آشــکار و فراتــر از ایــن، از آنچه درون 
گاهــی دارد. ممکن اســت برای کســی  ســینه مــردم پنهان اســت، آ
این پرســش مطرح شــود که مگر می شود کســی از راز درون سینه که 
گاه نیســت، باخبر باشــد؟ در آیه 14  کســی غیر از خود انســان از آن آ
به زیبایی با یک پرسش، به این پرسش پاسخ می دهد: آیا کسی که 
که انسان و ذهن و دل او  گاه نیست؟ اوست  آفریده، از آفریده خود آ

را آفریده و طبیعتاً از آفریده خود باخبر است.
در پایــان آیــه، دو صفت از صفات الهی بیان شــده تا دوباره به مردم 
گاهی کامل دارد: او لطیف  یادآوری کند خدا نســبت به همه چیز آ
است و از جزییات و امور پنهانی موجودات باخبر است و با لطافت، 
ظرافت و حکمت، آنان را تدبیر می کند. همچنین او خبیر اســت و 



68

هر اتفاقی که در عالم هستی می افتد، از او پنهان نیست.
توجه به این ویژگی های خدای لطیف و خبیر، باعث می شود انسان 
نگاهی متفاوت به زندگی داشته باشد. برای کسی که خالق را درک 
که برای منافع ناچیز  کرده و او را ناظر و شاهد می داند، رفتار کسانی 
یا و نفــاق روی می آورند، خنده آور  دنیایــی بــه پنهان کاری و دروغ و ر
خواهــد بــود؛ کســانی کــه از مــردم شــرم دارنــد و مراقب انــد تــا مبــادا 
کــه از جزیی ترین و  آبرویشــان پیــش دیگران بــرود؛ ولی از خالق خود 

گاه است، شرم ندارند. نادیدنی ترین امور آ

در محضر معصومان؟عهم؟

طِیفِ  
َّ
ــيْ ءِ الل

َ
مِهِ بِالشّ

ْ
طِیفاً لِعِل

َ
یْنَاهُ ل لِكَ سَــمَّ

َ
امام جواد؟ع؟: ...وَ کَذ

عَقْلِ وَ 
ْ
شُــوءِ مِنْهَــا وَ ال خْفَــی مِــنْ ذَلِــكَ وَ مَوْضِعِ النُّ

َ
بَعُوضَــةِ وَ أ

ْ
مِثْــلِ ال

ی بَعْضٍ وَ 
َ
ی نَسْــلِهَا وَ إِقَامِ بَعْضِهَا عَل

َ
حَدَبِ عَل

ْ
ــفَادِ وَ ال ــهْوَةِ لِلسِّ

َ
الشّ

وْدِیَةِ 
َ ْ
مَفَــاوِزِ وَ ال

ْ
جِبَالِ وَ ال

ْ
دِهَا فِي ال

َ
وْلا

َ
ــی أ

َ
ــرَابَ إِل

َ
عَامَ وَ الشّ نَقْلِهَــا الطَّ

قِفَارِ... 
ْ
وَ ال

ما خدا را لطیف می نامیم، چون به اشیاء لطیف که به سختی دیده 
گاه است و همچنین  می شــوند، مانند پشه و حتی پنهان تر از پشه آ
از کیفیت رشــد اعضای آنها و نیروی ادراکی و نیروی جنســی برای 
تولید نسل و مهربانی آنها نسبت به نسل خود و روابط اجتماعی که 
با یکدیگر دارند و جابجا کردن غذا و آب برای فرزندانشان در کوه ها 

و بیابان ها و دره ها و کویر ها باخبر است.
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حـکـایـت و هـــدایــت

دانــش آموزی چنین حکایت می کند: ســاعت امتحان درس دینی 
بود. تنبلی و سستی در درس خواندن کار دستم داده بود و اضطراب 
گرفته بــود. چه کنم؟ هر لحظه فکری به ذهنم  ســراپای وجودم را فرا 
میآمد، آخر تصمیم خود را گرفتم و از روشی که قبلًا نیز بارها استفاده 
کرده بودم، کمک گرفتم. آری، کتاب بینش دینی را در کشوی میزی 
کســی متوجه  که نه  گذاشــته و با ظرافت تمام آن را طوری قرار دادم 
شــود و نه به هنگام اســتفاده دچار مشکل شوم. لحظه ای احساس 
م وارد کلاس شــد و ســؤالها را به ما داد و من 

ّ
آرامش کردم. خانم معل

کرد. آهســته  گهان او همه بچه های کلاس را غافلگیر  آماده... امّا نا
آهســته به ســوی تخت ســیاه رفت و بر روی آن آیه ای کوتاه از کتاب 
بزرگ آسمانی نوشت: »انّ ربک لبا المرصاد« )به راستی خدای تو در 

کمین گنهکاران است(
ســپس رو بــه مــا کــرد و تنها یــک کلام گفــت: »آخرین نفــر ورقه های 
امتحان بچه ها را به دفتر بیاورد و به من تحویل بدهد«. و آنگاه پیش 
چشــمان مبهــوت ما از کلاس خارج شــد. او نگاه همــواره ناظر خدا 
را بــه یــاد مــا آورد و خود رفــت. حالت عجیبی به من دســت داد. در 

ورقه ام هیچ چیز ننوشتم، جز  یک بیت شعر: 
خوشا در مکتب وجدان نشستن 

شدن صفر  و ز نامردی گسستن    

ر. ک: ماهنامه بشارت شماره 34/9



70

ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ   ڄ

کــه زمیــن را بــه ســود شــما رام و مطیــع و قابــل بهره  اوســت 
بــرداری قرار داد، پس در اطراف و اکنافش گام بردارید، و از 

رزق خداوند بخورید که برانگیخته شدن به سوی اوست

گام  نهید! بر زمین رام، 

15

 به معنای نرم خو، مطیع و رام است. 
ّ

 یا ذُل
ّ

»ذلول« صفت مشبهه از ذِل
ایــن صفت بیشــتر برای انســان یا چارپایــان به کار مــی رود؛ چارپایانی 
ماننــد اســب و گاو که رام و مطیع انســان هســتند و انســان به راحتی 
از آنــان برای کارهای مختلف اســتفاده می کند. »منکِب« به معنای 
مکان بلند و مرتفع اســت. به دوش یا شــانه یعنی قســمتی از بدن که 
بین بازو و کتف قرار دارد نیز منکب گفته می شود. بنابراین در این آیه 

زمین از دو جهت به چارپایان تشبیه شده:
 1. اینکه همچون چارپایان رام و مسخر انسان است 

2. همچون چارپایان، منکب و شانه ای دارد که انسان بر آن سوار است.

ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ
در آیــات پیــش از قــدرت و علــم بی انتهــای خــدای متعــال ســخن 
به میــان آمــد تــا مــردم را بــر آن دارد نســبت بــه رفتــار و سرنوشــت خود 
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بی تفــاوت نباشــند و بدانند خداونــد از هر گفتار و رفتاری از آنان ســر 
گاهی دارد و روزی به حســاب آنان رســیدگی و مجرمان را از  می زند، آ
پرهیزکاران جدا خواهد نمود. در آیه 15 سوره ملک، این هدف از راهی 
دیگــر دنبال می شــود و پــروردگار منّان با بیــان نعمت هایی که فقط و 

فقط برای انسان آفریده، رستاخیز را به او یادآوری می کند: 
اوســت آن کســی کــه زمیــن را همچــون چارپایــی رام و مطیــع، بــرای 
کــرد. ایــن زمیــن، کوه ها، دشــت ها،  شــما آفریــد و آن را مســخّر شــما 
بیابان هــا، دریاهــا، چارپایــان، گیاهــان و هــر آنچــه در زمین هســت، 
همه برای شــما و فرمانبردار شــما آفریده شــده و رایگان در اختیار بشر 
نــامِ )الرحمــن: 10(؛ »و زمین 

َ
أ

ْ
هــا لِل

َ
ع

َ
 وَض

َ
ض

ْ
ر

َ
أ

ْ
قــرار داده شــده اســت: وَ ال

را بــرای آدمیــان آفریــد!«.  امــام عســکری از امام هــادی از امام جــواد از 
امــام رضــا از امــام کاظم از امام صــادق از امام باقر از امام ســجاد؟عهم؟ 
 
ً
 فِراشــا

َ
ض

ْ
ر

َ
أ

ْ
ــمُ ال

ُ
ك

َ
لَ ل

َ
ع

َ
ــذِي ج

َّ
 روایــت کرده که ایشــان در تفســیر آیــه ال

)بقره: 22( فرمود: 

»خدای متعال زمین را مناســب سرشــت شــما و ســازگار با بدن های 
شــما آفرید؛ نه آن را پرحرارت و گرم قرار داد تا شــما را بســوزاند و نه آن 
را ســرد قرار داد تا شــما را منجمد کند. نه آن را بســیار خوشــبو قرار داد 
ک کند. نه  تا سردرد بگیرید و نه آن را بسیار بدبو قرار داد تا شما را هلا
ســطح آن را مانند آب، بســیار نرم قرار داد تا شــما را در خود غرق کند 
و نه آن را بسیار سخت قرار داد تا نتوانید خانه بسازید و مردگان خود 
را دفن کنید. خدای متعال سطح زمین را در حدی محکم قرار داده 
کــه بتوانیــد از آن بهــره ببریــد و در آن برقرار باشــید و بدن ها و ســاختار 
جسم شما بر آن پایدار بماند و در زمین چیزهایی قرار داد تا به وسیله 
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آنها زمین مســخر شما باشــد و بتوانید برای خانه ها و قبرها و بسیاری 
از منافــع دیگــر خود از آن بهره ببرید. به همین دلیل اســت که خدای 

متعال می فرماید زمین را برای شما بستر قرار داده است.« 
)توحید صدوق: 404-403(

 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ
حــال کــه همه چیــز برای شماســت، بر دوش زمیــن، این حیــوان رام، 
آزادانه راه بروید و از آن اســتفاده کنید و از روزیِ خدا که برای شــما در 
زمین قرار داده، بخورید و البته به یاد داشته باشید، نهایت کار شما، 
رفتــن به ســوی همیــن خدایی اســت که ایــن نعمت ها را برای شــما 
آفریده است. او برای شما سنگ تمام گذاشته و این همه نعمت برای 
شما آفریده تا همه شرایط برای شما فراهم باشد تا راه کمال را بپیمایید 
 

ُ
تِمّ

ُ
 ي

َ
ذلِك

َ
و به جایگاهی که شایسته آن هستید، دست پیدا کنید: ك

َ )نحل: 81(؛ »این گونه نعمتش را بر شما 
ون

ُ
سْلِم

ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
ل

َ
ع

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
ل

َ
 ع

ُ
ه

َ
ت

َ
م

ْ
نِع

کامل می کند تا مگر فرمانبردار او باشید.«
به راستی، آیا ممکن است ورای این طبیعت و این زیستگاه بی نظیر 
که از هر لحاظ با ویژگی های انسان سازگار است و هر آنچه انسان نیاز 
دارد در آن یافــت می شــود، تدبیر و برنامه حکیمانه ای وجود نداشــته 
باشــد؟ آیا ممکن اســت ما به عنوان کسانی که همه چیز مسخر و رام 
ماســت، در ســاختار هســتی فقط نقش موجودی بی ارزش را داشــته 
باشــیم که متولد می شــود و چند صباحی بعد می میرد و با مرگ، کار 
او خاتمه می یابد؟ یا اینکه همه این ها تدبیر شــده تا مقدمه ای باشــد 

برای زندگی حقیقیِ موجودی که روح خدا در آن دمیده شده است؟
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در محضر معصومان؟عهم؟

نْیَا لِنَفْسِهِ خَطَراً 
ُ

 یَرَى الدّ
َ

ذِي لا
َّ
اسِ قَدْراً ال عْظَمَ النَّ

َ
 أ

َ
امام کاظم؟ع؟: »إِنّ

 تَبِیعُوهَا بِغَیْرِهَا« 
َ

ةُ فَلا جَنَّ
ْ
 ال

َّ
هَا ثَمَنٌ إِلا

َ
یْسَ ل

َ
بْدَانَکُمْ ل

َ
 أ

َ
مَا إِنّ

َ
أ

الکافی: 19/1 

»باارزش ترین مردم کســی اســت کــه دنیا را برای خــود مهم نمی داند. 
گاه باشید بدن های شما بهایی جز بهشت ندارد؛ پس آن را به چیزی  آ

جز بهشت نفروشید.«

حـکـایـت و هـــدایــت

حضرت علی؟ع؟صحنه مرگ را چنین بیان می فرمایند: درلحظه ی 
مــرگ اطــراف بــدن شــل می شــود رنــگ می پــرد. مــرگ می آیــد. زبــان 
می گیرد. انسان هنوز می بیند و می شنود ولی قدرت حرف زدن ندارد. 
فکــرش کار می کنــد. بــا خود فکــر می کند که عمــرش را در چــه راهی 
صرف و تباه کرده و ایامش را چگونه ســپری کرده اســت؟ درآن لحظه 
از امــوال و ثروت هایــی که در طول عمرش جمــع کرده یاد می کند و با 
خــود می گویــد: این اموال را از چه راهی بدســت آورده ام و فکر حلال و 
حرام آن نبودم اکنون گناه و حسابش با من است و لذت و بهره اش با 
دیگــران ولی مامور مرگ همچنــان روح او را از اعضای او جدا می کند 
تــا زبــان و گــوش هــم ازکار می افتــد و فقــط چشــمانش می بینــد و بــه 
اطــراف خود نگاه می کند و تلاش و وحشــت حرکت اطرافیان خود را 
مشــاهده می کند. دیگر نمی شنود و حرفی هم نمی زند. درلحظه آخر 
روح از چشــم هم گرفته می شــود و او مانند مرداری در میان دوستان و 
بستگان می افتد و همه از او می ترسند و از کنارش فرار می کنند و پس 
ک سپرده از او دور می شوند و او را به دست عملش  از اندکی او را به خا

می سپارند و برای همیشه از دیدارش چشم می پوشند!
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  
ڇ ڇ

 آیا از کســی که فرمانروایــی و حاکمیتش در عوالم بالا حتمی 
است چه رسد در زمین، در امان هستید از این که با شکافتن 

زمین، درحالی که به شدت می لرزد شما را در آن فروبَرَد؟

زمین هم صبری دارد

16

مراد از خســف زمین، شــکافته شدن آن و فرورفتن اشــیای روی آن در 

نا بِهِ وَ 
ْ

سَــف
َ

خ
َ
زمین اســت؛  مانند آنچه برای قارون و اموال او رخ داد: ف

... )قصــص: 81(. ایــن واقعه با یک زمین لرزه شــدید همراه  َ
ض

ْ
ر

َ
أ

ْ
بِــدارِهِ ال

اســت که ســطح زمین را زیــرورو می کند. »مَور« نیــز به معنای حرکت 
رفت وبرگشتی و سریع همراه با دوران و چرخش است. 

در آیه پیش، به یکی از نعمت های بزرگ الهی برای انسان اشاره شد: 
زمینی که برای زندگی انســان آفریده و مهیا شــده است. پس از اینکه 
بــه مــردم یــادآوری کــرد که خدا خالق زمین اســت و اوســت کــه آن را 
برای مردم مسخر ساخت تا رام آنها باشد و بتوانند از آن به راحتی بهره 
ک سخن به میان می آید  گهان از واقعه ای وحشتنا ببرند، در این آیه نا
که هدف از آن ایجاد ترس در دل کســانی اســت که به رفاه و آرامش و 
گناه می کنند، بدون  کرده اند و به راحتی بر روی زمین  امنیت عادت 
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اینکه به نتیجه کردار خود بیندیشند: 
»آیــا مردمــی که بر روی ایــن زمین، غرق در نعمت ها، بــه زندگیِ آلوده 
بــه گناه مشــغول اند و خــود و خدای خــود را فراموش کرده انــد، خود را 
ایمن می دانند از اینکه روزی فرشتگانی که در آسمان گمارده شده اند 
و مأمــوران گوش به فرمــان پروردگارند، بــا اراده الهی، زمیــن را با اهلش 
گاه در اثر آن، اضطراب و لرزشی شدید در زمین پدید  زیرورو کنند که نا
آید و در نهایت آنان در زمین فرو روند و هیچ اثری از آنان باقی نماند؟«
آری، خدا زمین را آفریده تا شرایط برای پیاده شدن نظام مرگ و زندگی 
انسان مهیا شود؛ نظامی که بر اساس آیه دوم همین سوره، هدف از آن، 
آزمایش الهی و بروز و ظهور کارهای نیک از انسان و در نهایت رسیدن 
او به سعادت است. اگر انسان از این نظام بهره نبرد و کار نیک انجام 
ندهد و از مسیر اصلی خود منحرف شود، برقرار بودن زمین دیگر چه 
توجیهی خواهد داشت؟ البته که در چنین شرایطی، زمین حق دارد 
اهلش را در خود ببلعد تا مگر روزی فرا رسد و نسلی باتقوا و نیکوکار بر 

کن شود. آن سا
روشن است که هدف از ایجاد این ترس، بیدار کردن غافلان از خواب 
غفلت است. به عبارت دیگر، حتی آیات تهدیدآمیز قرآن، از جهتی از 
روی شفقت و ترحم است و پروردگار مهربان چون دوست ندارد کسی 
از بندگانش، گرفتار عذاب شــود، این گونه آنان را می ترســاند تا مگر از 
خواب بیدار شوند و عاقلانه رفتار کنند؛ درست مانند پدری که وقتی 
دیــد نصیحت های دلســوزانه اش در فرزندش اثر نکرد، تلاش می کند 
کار نادرست خود باز دارد. اما چه  با تهدید به او هشدار دهد و او را از 
می تــوان کــرد وقتی فرزندی آن چنان ناخلف اســت کــه چون مردگان 
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هیچ نمی شنود و هیچ سخنی در او اثر نمی کند.
نکته ای که در سیر آیات باید بدان توجه کرد این است که آیاتی که تا 
کنون با آنها آشنا شدیم، مجموعه ای بود از امید ها و ترس ها و بشارت ها 
و تهدیدها. از »تبارک« که نوید خیر می داد تا »ســحقاً« که نفرینی بود 
برای نابودی؛ از بشــارت اهل خشــیت تا تهدید اهل معصیت. همه 
کتابی اســت که همه روش ها را برای  این ها نشــان می دهد اولًا: قرآن 
نجات و هدایت انسان به کار می گیرد و ثانیاً: به ما می آموزد برای تبلیغ 

دین خدا از همین روش بهره بگیریم. 

در محضر معصومان؟عهم؟
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َ
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کافی: 36/1

آیا به شما خبر دهم که چه کسی دین را در حد کمال فهمیده است؟ 
کسی که مردم را از رحمت خدا ناامید نکند و ]در مقابل[ باعث نشود 
آنــان خــود را از عذاب الهی ایمن بدانند و درباره معصیت های الهی بر 

آنان آسان نگیرد و قرآن را به خاطر گرایش به دیگر کتاب ها، رها نکند...
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حـکـایـت و هـــدایــت

فرعون فرمان داد، تا یک کاخ آسمان خراش برای او بسازند، دژخیمان 
ستمگر  او هم مردم را از زن و مرد برای ساختن آن کاخ و بیگاری گرفته 

بودند، حتی زنهای آبستن از این فرمان استثناء نشده بودند.
یکی از زنان جوان که آبستن بود، سنگی سنگین را برای آن ساختمان 

حمل میکرد و چاره ی جز این نداشت.
زیرا همه تحت کنترل مأموران خونخوار بودند، اگر او از بردن آن سنگها 

کت میرسید. شانه خالی میکرد،  زیر تازیانه جلادان به هلا
آن زن جوان در برابر چنین فشــاری قرار گرفت و بار ســنگین سنگ را 
گهان حالش منقلب شــد و بچه اش  همچنــان حمل میکــرد، ولی نا

سقط گردید.
در این تنگنای سخت از اعماق دل غمبارش ناله کرد و در حالی که 
گریــه گلویش را گرفته بود، گفت: ای خدا آیا خوابی؟ آیا نمیبینی این 

طاغوت زورگو با ما چه می کند؟
چنــد ماهــی از ایــن ماجــرا نگذشــت کــه همیــن زن در کنــار رود نیل 

گهان نعش فرعون را در روبروی خود دید. نشسته بود که نا
آن زن صدای هاتفی را شنید که به او گفت: هان ای زن، ما در خواب 

نیستیم ما در کمین ستمگران میباشیم.
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ڈڈ   ڎ  ڎ    ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ژ ژ             ڑ   ڑ

م 
ّ
کمیتش در عوالم بالا مســل که فرمانروایی و حا کســی  یا از 

کــه توفانــی از  اســت چــه رســد در زمیــن، در امــان هســتید 
که  ســنگریزه بــر شــما فرســتد؟ بــه زودی خواهید دانســت 

هشدارِ من چگونه است؟!

بزودی خواهید دانست

17

حصبــاء به معنــای ســنگریزه اســت و الحَصْــب، مصــدر به معنای 
پرتاب کردن سنگریزه است.  حاصب یعنی پرتاب کننده سنگریزه و 
مراد از این واژه در این آیه، بادی شدیدی است که سنگریزه به همراه 
دارد. چنیــن بــادی یکی از عذاب های الهی اســت که قــوم لوط با آن 
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رٍ )قمر: 33-34(؛ »قوم لوط نیز هشــدارها را دروغ  َ
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انگاشتند * ما هم بر آنان بادى که سنگبارانشان کرد فرستادیم و تنها 
خاندان لوط بودند که آنان را در سحرگاهی نجات بخشیدیم.«

آیــه پیــش تهدیــدی بــود بــرای مخاطبانــی که بــا وجــود بهره منــدی از 
نعمت هایــی کــه خــدا بــر روی زمین قــرار داده، ناسپاســی کــرده و به 
گــوش فــرا نمی دهند. ایــن آیه نیز  ســخنان نجات بخــش پیامبر؟ص؟ 
تهدیدی دیگر اســت مکمل تهدید پیشــین با این هدف که شاید دو 
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تهدیــد در کنار هم تأثیر کند و مخاطــب را تکان دهد. تفاوت تهدید 
اول و دوم در ایــن اســت کــه تهدید اول، بلایی زمینی اســت و تهدید 

دوم، بلایی آسمانی: 
»یــا اینکــه آیــا مردمــی کــه بــر روی ایــن زمیــن، غــرق در نعمت هــا، به 
گناه مشغول اند، خود را ایمن می دانند از اینکه روزی  زندگیِ آلوده به 
فرشــتگانی که در آســمان گمــارده شــده اند و مأمــوران گوش به فرمان 
پروردگارنــد، بــا اراده الهی، بادی شــدید که آنان را ســنگباران کند، بر 

آنان بفرستند و آنان را از بین ببرند؟«

ژ ژ   ڑ
»نذیر« در قرآن کریم در دو معنا به کار رفته است: 

1. به معنای مُنذِر یا هشداردهنده که در این صورت یکی از صفات 
پیامبران است؛ مانند: 

 )احزاب: 45(.
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 2. به معنای انذار و هشدار و تهدید؛ مانند نذیر در این آیه. باید توجه 
داشــت کــه واژه »نَذِیــرِ« در انتهــای ایــن آیــه، در اصل »نَذِیــرِی« به 
معنــای »تهدید و هشــدارِ من« بوده که ضمیر یــاء از آخر آن حذف 

شده است.
کــه از روی تکبــر و خودبزرگ بینــی و  همیشــه افــراد زیــادی هســتند 
جهالت، به هیچ نصیحتی گوش فرا نمی دهند و هیچ تهدیدی آنان 
را تکان نمی دهد و حاضر نیستند اراده کنند تا از خواب بیدار شوند و 
در یــک کلمــه، خود را از این عذاب ها ایمن می پندارند. این بخش از 

آیه، هشداری دوباره برای آنان است: 
»ای کســانی کــه ایــن تهدیدهــا را جــدی نمی گیریــد و بــه آنهــا توجــه 
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نمی کنیــد و همچنــان به راه اشــتباه خــود ادامه می دهید، بــه زودی و 
پــس از تحقق تهدیدها، خواهید دید که هشــدار و تهدید من چگونه 

است!«
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که ما هرگز نباید به خاطر 
انــدک اعتقــاد و ایمانی که داریم خــود را از این تهدیدها ایمن بدانیم. 
امــام ســجاد؟ع؟ می فرماینــد: ای مــردم، نگوییــد خدای متعــال این 
تهدیدها را برای اهل شــرک بیان کرده؛ چگونه چنین باشــد، درحالی 
سٌ 
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)انبیــا: 47(؛ »و روز قیامــت ترازوهــاى عدالــت را در میــان می نهیم و به 

هیچ کس اندك ستمی نخواهد شد. و اگر عملی که سنجیده می شود 
هموزن دانه خردلی باشد آن را به حساب می آوریم و همین بس که ما 
حسابرس باشیم«؛ ای بندگان خدا، بدانید برای اهل شرک نه ترازویی 
گذاشته می شود و نه نامه اعمالی باز می گردد؛ بلکه آنان گروه گروه به 
ســمت جهنم محشور می شــوند؛ بلکه نصب ترازوها و گشوده شدن 
نامه اعمال، برای رسیدگی به حساب اهل اسلام است! )کافی: 75/8(

در محضر معصومان؟عهم؟
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کافی: 74/8
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به دل هایتان احســاس ترس از خدا را بچشــانید و پاداش نیکویی که 
خدا به هنگام بازگشــتتان به ســوی او به شــما وعده داده و همچنین 
کیفر ســختی را که شــما را از آن ترســانده، به یاد داشته باشید؛ چرا که 
کســی کــه از چیزی بترســد، از آن پرهیز می کند و کســی کــه از چیزی 
پرهیــز کنــد، آن را تــرک می نمایــد. از غافلینــی که بــه زینت های دنیا 

تمایل دارند و مرتکب گناه می شوند، نباشید...

مختار دستور داد حفص-پسر عمر سعد-را حاضر کنند تا سر بریده پدر 
را ببیند. مختار رو به حفص کرد و گفت: این سر را می شناسی؟

حفص در حالی که از وحشت میلرزید گفت: آری! این سر پدرم-عمر 
سعد-است پس مختار گفت: آیا این سر سزاوار این بود که بریده شود.

حفص گفت: بلی ای امیر!
مختــار ســرش را تــکان داد و گفــت : پــس ســزاوار اســت ســر تــو دو بار 
بریده شود.زیرا هم پدرت را به این کار زشت تشویق میکردی و هم به 

پیروزی پدرت، در میان مردم افتخار میکردی.
حفــص کــه انتظار این ســخن را نداشــت به خــود لرزید و فــوری به پا 
خاســت تا خود را از چنگال مرگ نجات دهد، نگهبانان اورا گرفتند 
و پس از زدن تازیانه اورا به قتلگاه بردند تا ســر اورا از تنش جدا کنند. 
چون که امکان نداشــت یک ســر دو بار بریده شود، مختار دستور داد 
ســر او را بــا دو خنجــر بریدنــد و آن یــاری دهنــده جنایــت کار را هم به 

پدرش ملحق کردند.

مختار در آیینه تاریخ؛ به نقل از الکامل )ابن اثیر( ج 4، ص241

حـکـایـت و هـــدایــت
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ک ک           ک ک گ گ  گ    گ     ڳ
همانا کســانی که پیش از اینان بودند آیات من و پیامبران را 

انکار کردند، پس بنگر که مجازات من چگونه بود؟!

پند تاریخ

18

ک ک           ک ک گ
در آیــات 13 تــا 17، خدای متعــال منکران و گناهــکاران را مخاطب 
قرار داده و با اســتدلال، علم نامتناهی خویــش را برای آنان ثابت کرد 
و ســپس با بیان اینکه زمین برای آنان خلق شــده و روزیِ آنان بر روی 
زمیــن مقدر شــده، نعمت های خویــش را به آنــان یادآوری نمــود و در 
پایان، آنان را از عذاب خود ترســاند تا مگر از گناه دســت بردارند و به 
طاعــت روی آورنــد. اما هنوز نیز ممکن اســت افراد زیادی، همچنان 
این تهدیدها را جدی نگیرند و آنها را بعید بدانند. در این آیه، با توجه 
به اینکه چنین افرادی که تا این حد خود را به تجاهل و غفلت زده اند، 
دیگر شایستگی این را ندارند که خدای متعال به طور مستقیم با آنان 
ســخن بگوید، روی ســخن را از آنان به سمت پیامبر؟ص؟ بازگردانده و 

به طور غیر مستقیم به آنان پاسخ می دهد: 
اینان گمان نکنند نزول چنین عذاب هایی بعید و دور از ذهن است. 
پیش از این نیز کســانی بودند که درســت مانند اینــان، پیامبران ما را 
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تکذیــب کردنــد و دعوت آنــان را دروغ انگاشــتند، اقوامی کــه اینان از 
محــل زندگــی و تاریخ و عاقبت کار آنان باخبرند و داســتان آنــان را از 
پدران خویش نسل به نسل و سینه به سینه شنیده اند. بنابراین، خود، 
به خوبی می دانند که ما آنان را با عذاب هایی شبیه همین عذاب ها، 
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یک از آنان را به خاطر گناهانشــان، عذاب کردیــم؛ بر برخی از آنان باد 
همراه با شــن فرســتادیم و برخی را بانگ آسمانی فرو گرفت و برخی را 
در زمین فروبردیم و برخی را غرق کردیم. خداوند اهل این نبود به آنان 

ستم کند؛ ولی آنان خود به خویش ستم می کردند.«

 گ  گ    گ
ــر« بــه معنای دگرگون شــدن از حالتی خوش بــه حالتی ناخوش 

ُ
»تَنَکّ

اســت. »إنــکار« و »نکیر« مصدر و اســم مصدر از فعــل »أنکر علیه« به 
معنای ایجاد چنین تغییری است و مراد از آن در این آیه، ایجاد تغییر 
از نعمت به بلا، از زندگی به مرگ و از آبادانی به ویرانی است.  »نَکِیرِ« 
در ایــن آیــه مانند »نَذِیرِ« در آیه قبل، »نَکِیرِی« بوده به معنای »دگرگون 

کردنِ من« که یاء ضمیر از انتهای آن حذف شده است.
در پایان آیه و پس از یادآوری داستان دیگر اقوام برای عبرت، بار دیگر با 

یک استفهام به دنبال اقرار گرفتن از مخاطب است: 
گاه هســتید، بگویید عذاب من و دگرگون  شــما که از داســتان آنان آ
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ک کننده  گهانی، شَدید، ویرانگر و هلا شدن حال آنها چگونه بود؟ آیا نا
نبود؟ آیا کســی توانســت از آن بگریزد و خود را نجات دهد؟ با اینکه 
شــما اینهــا را می دانید، باز هم چنین عذابی را بعیــد می پندارید و در 

آن تردید دارید؟ 
کید بسیار  قرآن کریم بر داستان دیگر اقوام و یادآوری عاقبت کار آنان تأ
زیادی دارد، به گونه ای که این کتاب آسمانی پر است از داستان های 
عبرت انگیز پیشــینیان. عاقل آن اســت که با شــنیدن و تأمل در این 
داســتان ها، پنــد گیرد و خود را جــای آنان بگذارد و تصور کند یک بار 
مانند آنان زندگی کرده و عذاب را تجربه نموده و عمری دوباره از خدا 
گرفته تا راه گذشــته را نرود و این بار پایانی نیک را برای خود رقم بزند؛ 
نه اینکه کاری کند که خود عبرتی شــود بــرای آیندگان. چه زیبا امام 
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که پندپذیرند، قرار مده!«
همان بِهْ کاین نصیحت یاد گیریم    

که پیش از مرگ، یك نوبت بمیریم     
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در محضر معصومان؟عهم؟

گــر مــردگان پس از مــرگ به زبــان می آمدند، از وصف آنچه مشــاهده  ا
کردند و با آن روبرو شدند، عاجز می ماندند، و اگر آثارشان از بین رفته 
و اخبارشان قطع شده، هر آینه دیده هاى عبرت پذیر آنان را می بیند و 
گوش عقول، داســتان آنها را می شــنود و بدون ابزار نطق، بلکه با زبان 
حال می گویند: چهره هاى خرم و زیباى ما زشــت شــد، بدنهاى نرم و 
نازکمان از هم گسیخت، لباسهاى کهنگی و پوسیدگی در بر کردیم، 
تنگی قبر ما را به ســختی انداخت، از یکدیگر تنهایی به ارث بردیم، 
خانه هاى خاموش قبر بر ما فرو ریخت و زیباییهاى انداممان را نابود 
نمــود، و صورتهاى خوش آب و رنگمان زشــت گردید، و اقامتمان در 
ایــن منــازل وحشــت زا طولانی شــد، نــه از اندوه رهایــی داریــم، و نه از 

تنگی فراخی یافتیم...

حســن بــن صیقــل می گویــد: از امــام صــادق؟ع؟ پرســیدم: مــردم از 
پیامبر؟ص؟ روایت می کنند که اندیشیدن یک ساعت، بهتر از عبادت 

یک شب است،  منظور چگونه اندیشیدن است؟
امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: هنگامــی کــه انســان از کنــارِ خرابــه یــا خانه 
ک 

ُ
کِنوک، أیْنَ بانــوک، ما بال )رهــا شــده ای( می گــذرد، بگویــد: أیْــنَ ســا

کــه در میــان تــو ســکونت داشــتند، کجاینــد؟ آنهــا  لا تَتَکَلِمیــن؛ آنهــا 
کــه تــو را ســاختند کجاینــد؟ چــرا ســخن نمی گوئــی؟« 

الکافی 2: 54

حـکـایـت و هـــدایــت
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ڳ ڳ ڳ  ڱ     ڱ      ڱ ڱں ں  ڻ  
ڻ ڻڻ ۀ   ۀ ہ ہ      ہ

کــه پرندگانِ بــالای سرشــان را درحالی که  آیــا ندانســته اند 
بــال وپَــر می گشــایند فقــط خداونــد رحمان از ســقوط نگه 

می دارد؟ به راستی او بر همه چیز بیناست

پرندگان، آیه رحمان

19

ڳ ڳ ڳ  ڱ     ڱ      ڱ ڱ
»طیــر« اســم جمــع بــه معنــای پرنــدگان و مفــرد آن »طائــر« اســت.  
»صــفّ« بــه معنــای قــراردادن دو یا چنــد چیز در یک خط راســت 
ات« مشــتق از این واژه و در این آیه به معنای حالتی 

َ
اســت. »صافّ

کرده  کــه در آن پرنــدگان در زمان پــرواز، بال های خــود را باز  اســت 
و در یــک راســتا نگــه می دارنــد.  »یَقْبِضْــنَ« نیــز از مــاده قبــض در 
که در آن پرندگان  مقابل بسط است و به حالتی از پرواز اشاره دارد 

بال های خود را می بندند و دوباره باز می کنند. 
در آیــه نخســت ســوره ملک، ســخن از ملکیــت تــام و تصرف مطلق 
خــدای متعــال در عالم هســتی بود و ســپس به نظام مــرگ و زندگی و 
هــدف آن پرداختــه شــد. در ادامه برای غفلت زدایی از مــردم و ایجاد 
رغبــت در آنهــا بــرای انتخــاب راه درســت، درباره عذاب اهــل آتش و 
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همچنین درباره سرنوشــت اهل خشــیت ســخن به میان آمــد. آیات 
اخیر نیز پس اشاره به نعمت زمین که بستری مناسب برای زندگی بشر 
است، در پی تهدید و ترساندن کسانی بود که هنوز از خواب غفلت 
بیدار نشده بودند. در این آیه به یکی از نشانه های عجیب از تصرف 
تام خدای متعال در عالم هســتی اشــاره شــده تا آنان که هنوز قدرت 
الهی را درک نکرده اند، با تمام وجود آن را لمس کرده و نســبت به آن، 

به یقین برسند:
آیــا به پرنــدگان نگاه نمی کننــد و از آفرینش آنها در فکر فــرو نمی روند؛ 
کــه بــر خــلاف دیگر حیوانــات، کــه فقط بــر روی زمیــن راه  پرندگانــی 
می رونــد، قادرنــد به شــکلی حیرت انگیــز خــود را از زمین جــدا کرده و 
در آســمان پــرواز کنند )ڱ( و در حالت پرواز نیــز گاه برخی از آنها 
مانند پرندگان شکاری، بال های خود را در یک راستا نگه می دارند و 
ــاتٍ( و گاه بال ها را جمع کرده و دوباره 

َ
در فضــا معلق می مانند )صافّ

بــاز می کننــد تا در حرکــت خود، شــتاب بگیرنــد )ڱ(؟ آری، 
پرندگانــی کــه ما به پــرواز آنان عــادت کرده ایم، اگر نیــک بنگریم و در 
آفرینــش آنها تأمل کنیم، خود، نشــانه ای عجیــب از تصرف و قدرت 

پروردگار متعال هستند.
نکته زیبایی که در این آیه باید به آن توجه داشــت این اســت که واژه 
که بر ثبوت دلالت دارد و  اتٍ« به صورت اســم فاعل به کار رفته 

َ
»صافّ

واژه »یَقْبِضْنَ« به صورت فعل مضارع به کار رفته که در اینجا بر حدوث 
و تجــدد دلالــت می کند. ایــن تفاوت به این دلیل اســت که ثبوت با 
حالــت اول پــرواز، یعنی گســترده بودن بال هــا که امری ثابت اســت، 
ســازگار اســت و حدوث و تجــدد با حالــت دوم پرواز، یعنــی بال زدن 
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پرندگان تناسب دارد که امری است دارای حرکت تجددی.

 ں  ڻ  ڻ ڻڻ
»إمســاک« به معنای گرفتن و نگه داشــتن اســت. وقتی انســان درباره 
پــرواز پرندگان تأمل می کند، به این اندیشــه فــرو می رود که چگونه این 
موجودات میان زمین و آسمان، معلق در حال حرکت اند، بدون اینکه 
آموزش ببینند و بدون اینکه خود در ساخت ابزار پرواز، یعنی بال نقشی 
داشــته باشــند؟ این بخش از آیه به این پرســش پاســخ می دهد: »این 
خدای رحمان اســت که با آفرینش ویژه و ابزار پروازی که به آنها داده، 

آنها را بین زمین و آسمان نگه می دارد و از سقوط حفظ می کند!«

 ۀ   ۀ ہ ہ
»ہ« در ایــن آیــه، بــه معنــای ذا بصیــرة یــا دارای بصیــرت اســت و 

بصیرت یعنی علم و معرفت نسبت به حقیقت امور.
آری، خدای متعال است که آنان را این گونه آفریده و به آنان این امکان 
گاه است  را داده که پرواز کنند؛ چراکه او به حقیقت همه موجودات آ
و بر اساس حکمت خود و نیاز موجودات، آفرینشی که شایسته آنان 

است را به آنان عطا کرده است.
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رسول خدا؟ص؟ بر زنی که آتش در تنور روشن کرده بود و نان می پخت 
گذشتند، این زن طفلی داشت که پهلوی خود نشانیده بود. همین 
که چشمش به آن حضرت افتاد عرض کرد: یا رسول الله؟ص؟ شنیده ام 

شما فرموده اید: »خداوند مهربانتر است به بنده خود از مادر نسبت 
به فرزند خود« آیا راست است؟ فرمودند: بلی.

زن عــرض کرد: مادر طفل خــود را در این تنور نمی اندازد خدا چگونه 
بنده خود را به جهنم می برد؟!

پس رســول خدا؟ص؟ بنا کرد گریه کردن و فرمود: خدا با آتش کســی را 
عــذاب نمی کند مگر اینکه تکبر کنــد و از گفتن »لا اله الا الله« پرهیز 

کند.

قصص الله ٬ج1 ٬ ص 82

در محضر معصومان؟عهم؟

امام صادق؟ع؟:زمانی که موسی به طور رفت، پروردگارش را خواند و 
گفت: پروردگارا، خزائن و گنجینه های خود را به من نشان بده. خدای 

متعال فرمود:
کُنْ فَیَکُــونُ «؛ »ای  هُ 

َ
  ل

َ
قُول

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ شَــیْئاً أ

َ
مَا خَزَائِنِــي إِذَا أ

َ
»یَــا مُوسَــی إِنّ

موســی، گنجینه های من این است که هر گاه چیزی را اراده کنم، به 
آن می گویم: باش، بی درنگ موجود می شود!«

التوحید: 133

حـکـایـت و هـــدایــت
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ہ ھ ھ  ھ     ھ ے ے  ۓ ۓ ڭڭ ڭ 
ڭ ۇ    ۇ ۆ  ۆ

 یا گروهی که بتوان سپاهی برای شما باشد تا شما را در برابر 
خداونــد رحمان به وقت نزول عذاب یاری دهد کدام گروه 

است؟! کافران جز در غرور نیستند 

دیگر پرستی... امید به هیچ

20

ہ ھ ھ  ھ     ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ
»ہ« مرکب است از »أم« و »من« که در کتابت قرآن، به شکل متصل 
نوشته شده است. »أم« در این آیه حرف اضراب انتقالی است؛ یعنی 
حرفی که نشــان می دهد متکلم مطلب پیش را به پایان رســانده و به 
مطلبی دیگر منتقل شــده اســت. »من« نیز اسم استفهام و به معنای 
»چه کســی« اســت. »جُند« به معنای گروه اســت و بیشــتر به گروهی 

گفته می شود که برای یاری کسی، گرد آمده اند. 
در آیات پیشین، سخن از عذاب اخروی یعنی آتش جهنم و عذاب 
دنیــوی یعنــی فروبردن زمین یا بادهای همراه با شــن به میــان آمد. اما 
انسان ها عادت کرده اند روی کمک همدیگر حساب باز کنند و اگر 
کسی خواست به آنها آسیبی وارد کند، دوستان، یاوران و هم پیمانان 
خود را فرا می خوانند تا با یاری آنها، خود را نجات دهند. چنین رسمی 
در میان عرب جاهلی وجود داشت و برخی اشخاص از برخی قبایل 
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تقاضا می کردند آنان را به عنوان یک عضو بپذیرند تا بتوانند از حمایت 
قبیله بهره مند باشند. همچنین برخی قبایل با یکدیگر پیمان نصرت 
می بستند که اگر قبیله سومی به یکی از این قبایل هجوم آورد، قبیله 
دیگــر از آن حمایــت کنــد. اما آیا چنیــن تصور غلطی بــرای نجات از 

غضب و عذاب الهی نیز وجود دارد؟

 ؛ 
َ

ون
ُ

صَر
ْ
ن

ُ
مْ ي

ُ
ه
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 ل
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ة

َ
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ُ
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ْ
وا مِن

ُ
ذ

َ
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َّ
در آیه 74 سوره یس آمده: وَ ات

»آنان کســانی جز الله را خدایان خود پنداشــته اند تا شاید به آنها یاری 
برســانند.« همچنیــن در آیه 18 ســوره یونــس آمده که مشــرکان درباره 

ه ؛ »اینان 
َّ
 الل

َ
ــد

ْ
نا عِن

ُ
عاؤ

َ
ــف

ُ
لاءِ ش

ُ
 هؤ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
معبودهــای خود می گوینــد: ي

شفیعان ما نزد خدا هستند.« از برخی از سران جاهلیت نقل شده که 
می گفتند: اگر بر فرض قیامت برپا شد، لات و عزی یا دیگر خدایان ما 
برای ما میانجی گری می کنند!  به هر حال، آیات قرآن نشــان می دهد 
آنان در پاسخ به وعده عذاب الهی، موضوع شفاعت و یاری خدایان 
خود را مطرح کرده اند؛ اگر چه ممکن است خود به یاری بت ها اعتقاد 
نداشته باشند و صرفاً برای ریشخند و به سخریه گرفتن قرآن و سخنان 
پیامبر؟ص؟ چنین سخنی را بر زبان جاری می کرده اند. خدای متعال 
در این آیه، جهت سخن را از پند و تهدید، به سوی خدایان آنان تغییر 
می دهــد تــا آنها را بــه فکر وادارد که خدایانشــان، حقیقتاً هیــچ توان و 

اراده ای ندارند:
کیســت اند این کسانی که ادعا می کنید برای حمایت شما آماده اند 
و هــرگاه آنــان را بخوانیــد شــما را در برابر عذاب الهــی یاری می کنند؟ 
آیا حقیقتاً گمان می کنید این خدایان بی خاصیت شــما، می توانند 
شما را از خدایی که ملک تنها در دست اوست و بر هر چیز تواناست، 

نجات دهند؟
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 ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ
»غرور« یعنی غفلت و حالت توهمی که انسان را از واقعیت دور کرده 

و باعث می شود اعمال جاهلانه انجام دهد.  
در پایــان آیه، به ریشــه باورهــا و رفتارهای نادرســت و جاهلانه کافران 
اشاره شده است: کافران یک مشکل اساسی دارند که همه اشتباهات 
آنان از همین مشــکل نشــأت گرفته اســت و آن این اســت که آنان در 
غفلت به ســر می برند، غفلت از حقیقت و غفلت از مرگ و عذاب. 
آنــان توهماتــی در ذهــن خــود پرداخته اند و بر اســاس ایــن توهمات، 
باورهایــی برای خود برســاخته اند که هیچ بهــره ای از حقیقت ندارد. 
آنان اگر به دنبال نجات خویش هســتند، چــاره ای ندارند جز اینکه از 
این پوســته غرور و غفلت بیرون آیند و واقعیت را آن طور که هســت، 

ببینند.
در محضر معصومان؟عهم؟

امــام باقر؟ع؟:شــما را بــه کرامــت همیشــگی خــدای متعــال ترغیب 
می کنم و از عذاب او می ترســانم، عذابی که منقطع نمی شــود و اگر بر 
کســی واجب شد، راه نجاتی از آن ندارد. پس دنیا شما را غافل نکند 
و فریــب ندهــد و بــه دنیا تکیــه نکنید؛ چر که خانه غفلت اســت که 

خدای متعال نابودی را برای آن و اهل آن مقدر کرده است.

کافی:422/3. 
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روزگاری در کنارِ »رود نیل« هنگاه باســتان شناسی صندوق بزرگی را 
پیدا کردند. وقتی درِ صندوق را باز کردند، جســد مومیایی شــده ای 
را دیدند که در اطرافش چند خروار جواهر قرار داشــت. وقتی تحقیق 
کردنــد، فهمیدنــد یکــی از ملکه هــای مصــر بــوده کــه بعــد از مرگش، 
جســدش را مومیایــی کرده انــد. در ایــن صنــدوق همــراهِ جواهــرات، 
لوحــی نیز پیدا کردند که روی آن نوشــته شــده بــود: »این وصیّت نامه 
من اســت. پس از مرگم هر کس جنازه ام را میبیند، بداند که در زمان 
سلطنت من، در مملکتم، قحطی شد و کار به آنجا رسید که، من که 
ملکه مصر بودم، حاضر شدم تمام این جواهرات را بدهم و یک عدد 
نان در عوض آن ها بگیرم، اما میسّر نشد تا این که از گرسنگی به بستر 
مرگ افتادم. این را همه باید بخوانند تا عبرت بگیرند و بفهمند که تا 
وقتی خداوند نخواهد، هیچ چیز نمیتواند انســان را بی نیاز کند،  اگر 
خداوند نخواهد،  حتّی اگر تمام وسایل و زمینه ها را فراهم کنی هیچ 

کاری نمیتوانی از پیش ببری!«

داستان های شهید دستغیب؟ره؟: 58

حـکـایـت و هـــدایــت
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ۈ ۈ ۇٴ ۋ    ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې    ې  
ې  ى

 یــا کیســت آن که اگــر خداوند روزی اش را از شــما بازدارد به شــما 
روزی دهــد؟ نــه ایــن که به حقایق توجه ندارند، بلکــه در تجاوز  از 

حدود الهی و گریز شان از حق پافشاری و لجاجت می ورزند! 

امان از لجاجت

21

ۈ ۈ ۇٴ ۋ    ۋ ۅ ۅ
در آیه 15، سخن از این بود که پروردگار متعال زمین را برای انسان آفرید 
و از لطف و کرم خویش، روزی انسان را در آن قرار داد و به او اجازه داد 
از آنچه در زمین هست، برای حیات طیبه دنیوی خویش بهره ببرد: »وَ 
وا مِنْ رِزْقِهِ«. در این آیه، برای اینکه مردم را بار دیگر متوجه این کند 

ُ
کُل

که خدایان دیگر هیچ خاصیتی ندارند، پرسش دیگر مطرح می کند:
کیســت آن کســی که ادعا می کنید اگر خدای متعــال روزی خود را از 
شــما دریــغ دارد، می تواند به شــما روزی بدهد؟ آیــا این الهه هایی که 
می پرســتید، می توانند روزی یک روز شما را تأمین کنند؟ آری، شما 
خدایی که همه چیز را برای شما آفرید، رها کرده اید و به سراغ کسانی 
رفته ایــد کــه خــود می دانید هیــچ کاری از آنها بر نمی آیــد. آنان نه تنها 
نمی توانند کاری برای شما انجام دهند، بلکه حتی نمی توانند از خود 

دفاع کنند:
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مشــرکان بــه جاى خدا معبودانی اختیار کرده انــد که نه تنها چیزى را 
نمی آفرینند؛ بلکه خود به دســت پرستشگرانشــان ســاخته شــده اند 
و بــراى خــود مالک هیچ زیان و ســودی نیســتند ]چه رســد به این که 
بر دفع زیان از پرستشــگران خود و رســاندن ســود به آنان توانا باشند[. 
و همچنیــن اختیار هیچ زندگی و مرگ و رســتاخیزی در دســت آنان 

نیست.
در آیه 73 از سوره حج نیز این ناتوانی به گونه ای زیبا به تصویر کشیده 

شده است:
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وبُ؛ اى مردم مثلی زده شــده، پس بدان 
ُ
ل

ْ
ط

َ
م

ْ
 وَ ال

ُ
الِب

َّ
 الط

َ
ــف

ُ
ع

َ
 ض

ُ
ــه

ْ
مِن

گوش فرا دهید: کســانی که شــما آنها را به جاى خدا می خوانید هرگز 
نمی توانند مگسی بیافرینند، هرچند براى آفریدن آن همگی گرد هم 
جمــع آینــد! و اگر مگس چیــزى از آنها برباید نمی تواننــد آن را باز پس 
گیرند؛ هم خدایانی که در پی آن مگس برآیند ناتوان اند و هم مگسی 

که در پی آن اند، ناتوان است.

 ۉ ې ې    ې  ې
لجّ به معنای پافشــاری بر دشــمنی و عناد و درگیری است. »عتوّ« نیز 
کراهت داشتن از  به معنای استکبار و گردنکشی  و »نفور« به معنای 

چیزی و فرار از آن است. 
هر کس در این آیه و آیه قبل خوب تفکر کند و به این بیندیشد که آیا اگر 
قرار باشد خدا بر انسان ها به خاطر گناهان و نافرمانی هایشان غضب 
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کرده و آنها را عذاب کند، هیچ کس نمی تواند آنها را نجات دهد و اگر 
خدای متعال اراده کند روزیِ آنان را قطع نماید، هیچ کس نمی تواند 
بــه آنــان روزی بدهــد، بی تردیــد بــه این نتیجه می رســد که پرســتش 
خدایــی جــز الله و کرنــش در برابر معبودی جز خــدای رحمان، چیزی 
جز جهالت نیست. اما چه می شود که کسانی با اینکه حقیقت را در 
می یابند، همچنان بر کفر خود پافشاری می کنند؟ در ادامه آیه به این 

پرسش پاسخ داده شده است:
آنان با عقل و فهم خویش می توانند حقیقت را دریابند؛ ولی مشــکل 
آنان در درک حقیقت نیســت! مشــکل آنان این است که بر دشمنی 
گریز از حقیقت اصرار دارند و قصد ندارند از این  و گردنکشی خود و 
لجاجت دست بردارند. بنابراین هیچ نصیحتی در آنان تأثیر ندارد، 

جز مرگ:
از این خواب  اگر کوته است ار دراز 

هِ مرگ بیدار گردیم باز
َ
 گ

در محضر معصومان؟عهم؟

خدایــا، تــو مــا را در روزی هایمان با ســوء ظن ]نســبت به اینکــه مبادا 
روزی مــان نرســد[ آزمودی و مــا را در مرگ هایمــان با آرزوهــای دراز ]که 
مبــادا مرگمان برســد و به آرزوهایمان نرســیده باشــیم[ امتحان کردی 
تــا جایــی کــه روزی تــو را نزد کســانی کــه خــود روزی خور تو هســتند، 
درخواســت کردیم و به خاطر آرزوهایمان، طمع عمر طولانی داشتیم. 
خدایا، بر محمد و آلش درود فرســت و به ما یقینی راســتین ]نســبت 
به خودت[ عنایت کن که با آن ما را از دغدغه و زحمت درپی روزی 
بــودن کفایــت کنــی و به ما اطمینانی خالص ببخش که مــا را با آن از 

صحیفه سجادیه: دعای 29خستگی زیاد در این راه، رهایی بخشی...
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روزی مرد جوانی نشســته بود و با همســرش غذا میخورد و پیش روی 
آنان مرغ بریان قرار داشت. در این هنگام گدایی به خانه ی آنان آمد و 
چیزی خواست. جوان از خانه بیرون آمد و با خشونت تمام، سایل را 

از در خانه راند. مرد محتاج نیز راه خود را گرفت و رفت.
پــس از مدتی چنــان اتفاق افتاد که همان جوان، فقیر و تنگ دســت 
شد و همسرش را نیز طلاق داد. زن هم بعد با مرد دیگری ازدواج کرد.

از قضا روزی آن زن با شوهر دوم خود نشسته بود و غذا میخورد. مرغی 
گهان گدایی در خانــه را به صدا درآورد و  بریــان پیــش روی آنان بود، نا

تقاضای کمک کرد. 
مرد به همسرش گفت: برخیز و این مرغ بریان را به این سائل بده! زن 
گهان  از جا برخواست و مرغ بریان را گرفت و به سوی در خانه رفت، نا

مشاهده کرد سائل،همان شوهر نخستین او است، مرغ را به او داد
و با چشم گریان برگشت! شوهر سبب گریه ی همسرش را پرسید. زن 
گفت این گدا، شــوهر اول من اســت و ســپس داستان خود را با سائل 
پیشین که شوهرش او را آزرده بود بیان کرد.وقتی زن حکایت هویش 
را به پایان آورد شــوهر دومش گفت: ای زن! به خدا ســوگند آن گدا نیز 

من بودم!
از مکافات عمل غافل مشو   گندم از گندم بروید جو ز جو

پند تاریخ، ج 4، ص 130؛ به نقل از: ثمرات الاوراق

حـکـایـت و هـــدایــت
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یک مقایسه ساده

22

ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو    ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئۆ ئۈ ئۈ 

 آیا کسی که در راهی لغزنده و ناهموار حرکت می کند و پی 
درپی به صورت درمی افتد هدایت یافته تر است، یا آن که 

راست قامت به راهی مستقیم می رود؟ 

کــبّ به معنای واژگون کردن شــیء اســت؛ مانند وارونــه کردن ظرف. 
 ّ
»مُکبّاً علی وجهه« یعنی کسی که بر روی صورت واژگون است.  سوی

در این آیه یعنی راست قامت و بااعتدال.
یکــی از روش هــای قــرآن بــرای هدایــت انســان ها در کنــار اســتفاده از 
بشــارت، تهدیــد و داســتان، بهره بــردن از تمثیل های زیبــا و تأثیرگذار 
اســت. یکــی از ایــن تمثیل ها کــه هــدف از آن نشــان دادن حالت دو 
گروه کافر و مؤمن و مقایسه آن دو با یکدیگر است، در این آیه بیان شده 

است:
ى ئا ئا ئە ئە 

ظاهراً مراد از کسی که بر روی صورت راه می رود، این است که شخص 
دائم به زمین می خورد. زمین خوردن دو علت مهم دارد:

 1. جاده پستی ها و بلندی های زیادی دارد و این ناهمواری ها راه رفتن 
را دشوار می کند
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که راه می رود، نابیناســت و نمی تواند پیش پای خود   2. شــخصی 
را ببینــد و بــه همیــن دلیل دائم بــه زمین می خورد. فــرض کنیم هم 
کور! در چنین حالتی او چنان  جاده ناهموار باشــد و هم شــخص، 
گویی تمام مسیر را بر صورت می پیماید!  که  دائم بر زمین می خورد 
کافران نیز چنین حالتی دارند. آنان باور راستین و اعتقاد محکمی 
ندارند که بتوانند بر اساس آن، نقشه راه زندگی خود را ترسیم کنند. 
بنابرایــن در مســیر زندگــی، در جــاده ای ناهمــوار و نامشــخص قدم 
گذاشــته اند و افــزون بر این، اصلًا نمی داننــد در نهایت باید به کجا 
برسند. از طرف دیگر بر اساس آیه 20 همین سوره، در غفلت و توهم 
ورٍ و همچنیــن بر اســاس آیه 21، در سرکشــی  ــرُ

ُ
ا فـِـي غ

َّ
 إِل

َ
كافِــرُون

ْ
إِنِ ال

ورٍ. چنین 
ُ

ف
ُ
ــوٍّ وَ ن

ُ
ت

ُ
وا فيِ ع

ُّ
ج

َ
ــلْ ل

َ
و حالــت گریــز از حق به ســر می برند: ب

غفلتــی، باعــث می شــود آنــان از دیــدن حقیقت کور شــوند و هیچ 
واقعیتی را نه می توانند ببینند _ چون غفلت و غرور مانع می شود _ 
گردنکشــی مانع  و نه می خواهند ببینند _ چون لجاجت و اصرار بر 
چنین اراده ای می شــود. کسی که در چنین وضعیتی به سر می برد؛ 
یعنــی نــه نقشــه راه دارد، نــه هدف و نه چشــم بینا، آیا مانند کســی 
نیســت کــه در راه رفتــن، حیــران و ســرگردان، دائم زمیــن می خورد، 

گویی تمام مسیر را با صورت پیموده است؟ 

ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ ئۈ
در این تمثیل، دو صفت برای شخص، ذکر شده است:

ا: یعنی به طور متوازن و عادی در حال حرکت است. ّ
 1. سوي

قِيمٍ: مســیری کــه می پیمایــد، راهی مســتقیم و 
َ
سْــت

ُ
لــى  صِــراطٍ م

َ
 2. ع

مشــخص اســت. حرکــت و مســیر مؤمــن در زندگــی این گونه اســت. 
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او بــرای زندگی نقشــه دارد، نقشــه ای کــه آن را از خالق علیم و حکیم 
خود برگرفته اســت: نقشــه دین بــرای زندگی. بنابرایــن راه را از چاه باز 
می شناســد، می داند در کدام جاده قدم بگذارد و می داند در نهایت 
قرار است به کجا برسد. افزون بر این، دیده ای بینا دارد و واقعیت ها را 

آنگونه که هست، می بیند.
حــال به ســراغ غرض کلــی از آیه می رویــم. خدای متعــال در این آیه، 
یک پرسش مطرح کرده است؛ پرسشی که پاسخ آن برای همه روشن 
اســت و تنهــا برای این بیان شــده که از مخاطب اقرار بگیــرد و او را به 

اندیشیدن وادار کند:
آیــا کســی که افتاده بر صورت، راه می پیماید با کســی که متــوازن و با 
اعتــدال در راهــی مســتقیم در حال حرکت اســت، یکســان اســت؟ 
اگر یکســان نیســتند، کدام یک در مســیر درســت حرکت می کنند و 
هدایت یافته اند؟ شــما کافران، به زندگی خود و مؤمنان توجه کنید و 
خود، داوری کنید شما در کدام سوی این مقایسه قرار دارید و مؤمنان 

در کدام سو؟!
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مشــهور اســت یکــی از علمــا بــالای منبــر خطاب بــه بازاریــان چنین 
می گفت: ای بازاری ها! نکند این مشتری های ساده و بی آلایش سر 
شما را کلاه بگذارند . یکی گفت: خاج آقا! شما کجای کاری، ما سر 

آن ها کلاه می گذاریم.
عالم فرمود: من هم دقیقا منظورم همین است،  شما خیال می کنید 
که سر آن ها کلاه می گذارید در حالی که آن ها سر شما کلاه می گذارند؛ 
چون شما با این کار، دنیای آن ها را میگیرید، ولی آن ها دین شما را!

در محضر معصومان؟عهم؟

؟ع؟ کَمَنْ  یَةِ عَلِيٍّ
َ

 الَله ضَرَبَ مَثَلَ مَنْ حَادَ عَــنْ وَلا
َ

امــام کاظــم؟ع؟:إِنّ

ی صِرَاطٍ 
َ
مْرِهِ وَ جَعَلَ مَنْ تَبِعَهُ سَوِیّاً عَل

َ
 یَهْتَدِي لِ

َ
ی وَجْهِهِ لا

َ
یَمْشِي عَل

مُؤْمِنِینَ؟ع؟
ْ
مِیرُ ال

َ
مُسْتَقِیمُ أ

ْ
رَاطُ ال مُسْتَقِیمٍ وَ الصِّ

خدای متعال کسی را که از ولایت علی؟ع؟ منحرف شده را به کسی 

تشبیه کرده که بر صورت راه می رود و نمی تواند راه خود را بیابد و کسی 

را که از او پیروی کند، مانند کسی دانسته که متوازن، بر راهی مستقیم 

در حرکت است و راه مستقیم، امیرالمؤمنین؟ع؟ است.

کافی:433/1

حـکـایـت و هـــدایــت



102

نعمت تمام است...

23

یی  یی    ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
ئج ئح ئم ئى 

گو: اوســت که شــما را پدید آورد، و برای شــما گوش و چشــم و 
گزارِ نعمت های حق هستید  دل قرار داد، ولی اندکی سپاس 

از ابتدای سوره تا کنون، برخی از مظاهر و نشانه های قدرت، حکمت 
و لطف الهی بیان شــد؛ از جمله: تدبیر نظام مرگ و زندگی، خلقت 
آســمان های هفتگانــه و ســتارگان، آفرینــش زمیــن به عنوان بســتری 
مناسب برای زندگی انسان و آفرینش عجیب پرندگانی که بین زمین 
و آسمان، پرواز می کنند. در این آیه، به یکی دیگر از این نشانه ها که 

نمایانگر لطف و امتنان پروردگار بر انسان است، اشاره شده است:
اوســت همــان کســی که شــما را که هیــچ نبودیــد، به وجــود آورد و به 
شما سه نعمت مهم عطا کرد: 1. گوش برای شنیدن، 2. چشم برای 
دیــدن، 3. عقــل و دل برای فهمیدن و درک کــردن. اگر هر یک از این 
ســه نعمت نباشد، زندگی شما به هم می ریزد و لذتی از آن نخواهید 
برد. شما باید از این سه نعمت بهره ببرید و شکرگزار آنها باشید. اما 

شما بسیار اندک، شکرگزاری می کنید!
گوش و چشــم و دل از بین اعضای بدن، به خاطر  ظاهراً اشــاره به 
اهمیت ویژه آنها نسبت به دیگر اعضا برای پیدا کردن راه درست 
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گــوش، حرف حــق را می شــنود و  و دســتیابی بــه ســعادت اســت. 
چشــم، نشــانه های وجود خدا و همچنین سرنوشــت و آثار دیگران 
را می بینــد و عبــرت می گیرد و دل، می اندیشــد و به باور می رســد. 
پیــش از ایــن نیــز در آیه دهم دیدیــم که اهل آتــش از اینکه از گوش 
گر  کــرده و می گوینــد: ا و عقــل خــود بهــره نبرده انــد، اظهــار ندامت 
می شــنیدیم و می اندیشــیدیم، در میان اهل آتش نبودیم! بنابراین 
شــکرگزاری ویژه از این ســه نعمت و به کار بردن آنها، نتیجه ای جز 
هدایت و ســعادت در پی نخواهد داشــت. در آیه 36 ســوره اســرا 
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ى مکن؛ زیرا ]از انســان[ درباره گوش و  کــه بدانهــا علم ندارى پیــرو
گرفته  چشــم و دل، هر سه پرسیده می شــود ]که چگونه از آنها بهره 
گر کســی از این سه بهره  شــده اســت.[« این آیه نیز نشــان می دهد ا

کرد. ی نخواهد  ببرد، بی تردید از چیزی جز علم و یقین پیرو
افــزون بــر ایــن، ایــن ســه در کنار دیگــر اعضای بــدن انســان، همگی 
نعمت های الهی هســتند که باعث می شوند انســان از زندگی لذت 
ببــرد؛ نعمت هایــی کــه شــکرگزاری پــروردگار به خاطــر آنها بــر همه ما 
واجب اســت و البته مهم ترین شــکرگزاری این اســت که حــق آنها را 

به جا آوریم. در بخشی از رساله حقوق امام سجاد؟ع؟ آمده:
حق نفســت بر تو این اســت که آن را در مســیر طاعت خدای متعال 
به کار گیری و حق زبانت این است که آن را از دشنام ارجمندتر بدانی 
و به سخن خوب عادت دهی و سخن زیاد را که هیچ فایده ای ندارد، 
ترک کنی و به مردم نیکی کنی و درباره آنها به خوبی سخن بگویی و 
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حق گوش این اســت که آن را از شــنیدن غیبت و هر آنچه شنیدنش 
حلال نیســت، حفظ کنی و حق چشــم این است که آن را در برابر هر 
آنچــه بر تو حلال نیســت، ببنــدی و با نگاه کردن به وســیله آن عبرت 
بگیــری و حق دســتت این اســت که آن را به ســوی چیزی کــه برای تو 
حــلال نیســت، دراز نکنــی و حــق دو پایت این اســت که بــا آن دو به 
ســوی جایــی نــروی که بــرای تو حلال نیســت؛ چــرا که قرار اســت در 
قیامت با همین دو پا بر صراط قرار بگیری! پس مراقب باش که این دو 
ک شده ای، و حق شکمت  پا در آنجا تو را نلغزانند که اگر بلغزی، هلا
ایــن اســت کــه آن را ظرفی برای حرام قرار ندهی و بیش از حد ســیری 
نخــوری و حق شــرمگاهت این اســت که آن را از زنا مصــون داری و از 

اینکه دیده شود، حفظ کنی... )الفقیه:619/2(

در محضر معصومان؟عهم؟

حْمٍ وَ 
َ
مُ بِل
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نْسَانِ یَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَ یَتَکَل ِ
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َ
امیر المؤمنین؟ع؟:اعْجَبُوا لِهَذ
سُ مِنْ خَرْم 

َ
یَسْمَعُ بِعَظْمٍ وَ یَتَنَفّ

از این انســان شــگفت زده شــوید: با پیه ای می بیند، با تکه گوشــتی  
سخن می گوید، با استخوانی می شنود و از حفره اى نفس می کشد!

نهج البلاغه: حکمت8
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حضرت عیسی؟ع؟ روزی در سیر و سیاحت خود مردی نابینا را دید 
کــه علاوه بــر کوری، به بیماری جــذام و برص مبتلا اســت و بدنش از 
دو طرف فلج و زمین گیر است و در عین حال مکرّر می گوید: »خدایا 
شکرت که مرا از بسیاری از بیماری ها حفظ نمودی.« عیسی؟ع؟ به 
او گفت: »تو به هر بلایی مبتلا شده ای پس به کدام بلا گرفتار نیستی 
کــه چنان شــکر می کنی؟« نابینا گفت: »مــن از آن کس که مانند من 

کر هستم.« معرفت به خدا ندارد بهترم، از این رو شا
حضرت عیسی؟ع؟  گفت: »راست گفتی، دست خود را به من بده! 
گهــان به اعجاز عیســی؟ع؟  او از  او دســتش را بــه عیســی؟ع؟ داد، نا
همه بیماری ها آزاد شد و زیباترین شکل را پیدا کرد و از آن پس رفیق 

عیسی؟ع؟ بود. آری! شکر نعمت نعمتَت افزون کند.

کشکول شیخ بهایی ص499

حـکـایـت و هـــدایــت
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مبداء و مقصد

24

ئي بج    بح بخ  بم بى بي تج تح 
او  بــه ســوی  و  آفریــد،  کــه شــما را در زمیــن  بگــو: اوســت 

محشورتان می کنند

»ذرء« بــه معنــای پراکنــده کــردن دانه بــر روی زمین اســت.  »بخ  بم 

بى« یعنی شما را در زمین پراکنده کرد. واژه »حشر« در مقابل »ذرء« 
و به معنای جمع کردن است. محشر نیز اسم مکان و به معنای محل 

اجتماع است. 
ایــن آیــه دو بخــش دارد کــه در مقابــل هــم هســتند و همیــن مقابلــه، 

تصویری زیبا در ذهن ایجاد می کند:

ئي بج    بح بخ  بم بى 
بگو اوست آن کسی که شما را آفرید، نسل شما را زیاد کرد و این گونه در 
کره زمین را با تمام وسعتش و هر آنچه در  زمین پراکنده نمود. او همه 
آن هست، در اختیار شما قرار داد و راه هایی بر سطح زمین آماده کرد 

تا بتوانید از جایی به جای دیگر بروید: 
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ــذِي ج

َّ
ال

)زخرف:10(

حتی به شما آموخت چگونه کشتی بسازید تا بتوانید دریاها را نیز به 
تسخیر خود در آورید:



107 م وا ادام بو

 
ُ

ه
ْ
وا مِن

ُ
رِج

ْ
خ

َ
سْــت

َ
ــا وَ ت

ًّ
رِي

َ
 ط

ً
مــا

ْ
ح

َ
 ل

ُ
ه

ْ
ــوا مِن

ُ
ل

ُ
ك

ْ

أ
َ
ــرَ لِت

ْ
بَح

ْ
رَ ال

َّ
ــذِي سَــخ

َّ
ــوَ ال

ُ
وَ ه

مْ 
ُ

ك

َّ
ل

َ
ع

َ
لِهِ وَ ل

ْ
ض

َ
 ف

ْ
وا مِن

ُ
غ

َ
ت

ْ
ب

َ
واخِرَ فِيهِ وَ لِت

َ
 م

َ
ك

ْ
ل

ُ
ف

ْ
رَى ال

َ
ها وَ ت

َ
سُــون

َ
ب

ْ
ل

َ
 ت

ً
يَة

ْ
حِل

 )نحل:14(؛ »و اوست آن که دریا را براى شما رام ساخته است 
َ

رُون
ُ

ك
ْ

ش
َ
ت

تــا از آن گوشــتی تازه بخوریــد و زیورى که آن را می پوشــید از آن بیرون 
آورید، و کشــتی ها را در آن می بینی که آب را می شــکافند و به پیش 
می روند، تا شما بهره ها ببرید و از فضل خدا روزى خویش را بجویید و 

شاید خدا را بر این نعمت ها سپاسگزارى کنید.«
همچنین نژادها، رنگ ها، چهره ها و زبان شــما را متفــاوت قرار داد تا 
یکدیگر را بشناسید و بتوانید با تکیه بر مشترکات، زندگی اجتماعی 

تشکیل داده و نیازهای خود را برآورده کنید:
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ــوا )حجــرات:13(؛ »اى مــردم، ما شــما را از یك مرد و یك 
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گون و قبیله هاى  زن )آدم و حــوّا( آفریدیــم و بــه صورت تیره هــاى گونا
مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید...«
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 )روم:22(؛ »و از نشانه هاى او آفرینش آسمان ها 
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َ
 ل

َ
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و زمیــن و اختــلاف زبان ها و رنگ هاى شماســت. قطعــا در آنچه یاد 
شد، براى دانشوران نشانه هایی است بر این که خداوند تنظیم کننده 

امور آدمیان است.«
کــه اولًا این نظــام آفرینش که بــرای زندگی  همــه اینها نشــان می دهد 
انســان مهیــا شــده، بی حکمــت نیســت و بی تردیــد بــا نظــام مــرگ و 
زندگی و آزمایش انسان در ارتباط است و ثانیاً: تنها کسی که شایسته 
پرســتش و کرنش و اطاعت اســت، همین خدای حکیم اســت و نه 

هیچ موجود دیگر.
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 بي تج
بخــش نخســت آیــه، دربــاره مرحلــه پــس از آفرینش انســان، یعنی 
ی زمین  کنده شدن انسان ها بر رو که به پرا اولین مرحله زندگی بود 
برای ســپری کردن زندگی گذرای دنیایی اشــاره داشت؛ زندگی ای 
کــه اصالــت نــدارد و تنهــا مقدمه ای اســت بــرای زندگی ابــدی. در 

بخش دوم آیه درباره مرحله نهایی سخن به میان آمده است: 
کنده کرد و اوست همان  او همان کســی بود که شــما را در زمین پرا
کسی که همه شما در نهایت نزد او گرد خواهید آمد تا در سرنوشتی 
کــه در زمیــن برای خــود رقم زده اید، بــه زندگی ابــدی و اصیل خود 

ادامه دهید.

در محضر معصومان؟عهم؟

شخصی از امام رضا؟ع؟ درباره سجده شکر پرسید و گفت: می بینم 
که برخی از شیعیان بعد از نماز یک سجده به جا می آورند و می گویند: 

این سجده شکر است. امام فرمود:
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شکر این است که هنگامی که خدای متعال نعمتی به بنده اش داد، 
بگوید: پاك و منزّه اســت کســی که این نعمت را به تسخیر ما درآورد؛ 
و گرنــه مــا را یارى آن نبود که این را در اختیار خویش گیریم و قطعا ما 
به سوى پروردگارمان باز خواهیم گشت و سپاس مخصوص پروردگار 

جهانیان است.
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رســول خــدا؟ص؟ فرمود: در شــب معراج، خداوند مرا به آســمانها ســیر  
میداد، در آســمان فرشــته ای را دیدم که لوحی از نور در دستش بود، و 
آنچنان به آن توجه داشــت که به جانب راســت و چپ نگاه نمیکرد 
و مانند شخص غمگین، در خود فرو رفته بود،  به جبرئیل گفتم: این 

فرشته کیست؟
گفت: این فرشــته مرگ )عزرائیل( اســت که به قبض روحها اشــتغال 
دارد. گفتم: مرا نز د او ببر، تا با او سخن بگویم. جبرائیل مرا نزدش برد، 
به او گفتم: ای فرشته مرگ! آیا هر کسی که مرده یا در آینده میمیرد روح 

او را تو قبض کرده ای و یا قبض میکنی؟
گفت: آری، گفتم: خودت نزد آن حاضر میشوی؟ گفت: آری خداوند 
همه دنیا را همچنان در تحت اختیار و تسلط من قرار داد، همچون 
پولی که در دست شخصی باشد، و آن شخص، آن پول را در دستش 
هرگونــه کــه بخواهد جابجا نماید. هیچ خانه ای در دنیا نیســت مگر 
گریه خویشان  اینکه در هر روز پنج بار به آن خانه سر میزنم، وقتی که 

مرده را میشنوم به آنها می گویم: 
گریه نکنید من باز مکرّر به سوی شما میآیم تا همه شما را از این دنیا 

ببرم.

عالم برزخ: 38؛ بحارالانوار 6: 141

حـکـایـت و هـــدایــت
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وقتی عذاب هم به ریشخند گرفته می شود

25

تخ تم تى تي  ثج   ثم ثى ثي 
گر راستگویید این وعدۀ  گویند: ا کافران از روی تمسخر می 

قیامت و عذاب کی خواهد بود؟

که خدای متعال از چندین راه برای هدایت  در آیات پیش دیدیم 
کــرد؛ راه هایــی ماننــد اســتدلال بــر قــدرت و علــم  مــردم اســتفاده 
خویــش، ترســاندن از جهنم، بشــارت به مغفرت و پــاداش، تهدید 
به وســیله عذاب های دنیایی، اشــاره به آفرینش آســمان، ســتاره، 
گذشــتگان  گوش، چشــم و عقل، یادآوری داســتان  زمین، پرنده، 
کور و  بــرای عبرت و اســتفاده از تمثیــل. اما برخی انســان ها چنان 
که هیچ سخنی در آنها تأثیر ندارد. به تعبیر قرآن: کر و لال هستند 

عاءً وَ نِداءً 
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گوســفندان خــود نهیب  که بــر  همچــون حکایــت چوپانــی اســت 
که برای رانــدن یا جمع  که جــز فریاد چوپــان  گوســفندانی  می زنــد؛ 
کورند؛ نه  کــر و لال و  شــدن آنها بــه کار می برد، چیزی نمی شــنوند. 
سخن سودمند را می شنوند و نه خود درست سخن می گویند و نه 
نشانه هاى حق را می نگرند؛ ازاین رو هیچ حقیقتی را درنمی یابند.«
ایــن افراد وقتــی حرف حق را می شــنوند، نه تنها ایمــان نمی آورند، 
یشــخند  کردن ســخن پیامبر؟ص؟ و به ر بلکه تلاش می کنند با قطع 
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کننــد تــا مگر از  گرفتــن مؤمنــان و باورهــای آنــان، هــم آنــان را آزرده 
ایمان خود دســت بردارند و هم دیگــران را از ایمان آوردن بازدارند. 
گردآمدن مردم نزد خدا برای حساب  در آیه پیش، سخن از حشر و 
بود. اینان در برابر این وعده حق الهی، چنین امر سرنوشت ســازی 
را دســت کم گرفتــه و به شــیوه ای دیگر برای فــرار از آن، مؤمنان را به 

استهزا می گیرند و می گویند:

تخ تم تى تي  ثج   ثم ثى
که از آن ســخن  گر راســت می گویید، بگویید بدانیم این قیامتی  »ا
کــی تحقــق خواهــد یافــت؟  می گوییــد و مــا را از آن می ترســانید، 
که شما راست می گویید  پاســخ شما به این پرسش نشان می دهد 
یا دروغ! چرا که کسی که سخن از یک وعده می دهد، حداقل باید 
که خودتان هم نمی دانید این روزی  حدود زمان آن را بداند! شــما 
کــی اســت، چطور  کــه بــا ایــن آب و تــاب از آن ســخن می گوییــد، 
کاش می شــد زودتر  کنیم؟!!!  ید ما ســخن شــما را قبول  انتظار دار

می آمد تا ما آن را می دیدیم و عذاب خود را می چشیدیم!«
حقیقتــاً راســتیِ قیامت چه ربطی به دانســتن زمــان آن دارد؟ آیا ما 
گــر ندانیم کی و کجــا می میریم،  یــم روزی می میریم، ا کــه یقیــن دار
می توانیــم نتیجــه بگیریــم: پــس نمی میریــم؟! ببینید تا چــه اندازه 
ســخن آنها احمقانه و بی اســاس اســت. ظاهراً چنین سخنی تنها 
کافــران و منکران قیامت،  یــک بار گفته نشــده؛ بلکــه بارها و بارها 
کرده انــد. همین آیــه با همیــن الفاظ  ایــن ســخن را بــر زبان جــاری 
شــش بــار در قــرآن تکــرار شــده اســت. عبــارات دیگــری همچــون 
ــذاب  )ماننــد: حــج:47؛ عنکبــوت:53و54( نیــز در قرآن 
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ی تمســخر، از پیامبر؟ص؟  که نشــان می دهــد آنــان از رو وجــود دارد 
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که بــه آنها وعده می دهــد را زودتر بــر آنان فرو  می خواســتند عذابــی 
فرســتد! همچنیــن بــرای آزار پیامبــر؟ص؟ و زخم زبان زدن بــه او، به 

همدیگر می گفتند:
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که  گفتند: آیا مردى را به شــما نشــان دهیم  ى اســتهزا  »کافران از رو
بــه شــما قاطعانه خبر می دهــد که چون مُردیــد و بدن هایتان کاملا 
گشــت، در آفرینشــی جدیــد قــرار می گیریــد و  کنــده  متلاشــی و پرا
گاهانه ســخن دروغینی  حیاتــی دوبــاره می یابید؟ * نمی دانیم آیا آ
که خود ســاخته اســت به خدا نســبت می دهد و یا نوعی جنون  را 

دامنگیرش شده؟!«
کنار بگذارد تــا در برابر  به راســتی، انســان تا کجــا باید عقل خــود را 
کرده و به ســخنانی این گونه سخیف  حرف حق این گونه مقاومت 

پناه ببرد؟

در محضر معصومان؟عهم؟

ى بیش از حد، درگیری با  کفر بر چهار پایه اســتوار اســت: کنجکاو
ى بیش از حد  مــردم، انحــراف از حــق و دشــمنی. آن که کنجــکاو
ی جهالت بــه درگیری با  کــه از رو کنــد، بــه حــق باز نمی گــردد و آن 
مــردم برخیــزد، نابینایی اش نســبت بــه حق ادامه می یابــد و آن که 
گردد، خوبــی را بدى و بدى را خوبی دیده و دچار  از حــق منحرف 
مســتی گمراهی می شــود و آن که دشمنی نماید، راههایش دشوار، 

کارش پیچیده و راه نجاتش تنگ می گردد.
نهج البلاغه:حکمت31 



113 آردا امناتسد د انام اتای اد ارهه هوا

حضرت نوح؟ع؟ طبق نصّ صریح قرآن،  قریب نهصد و پنجاه سال 
مــرم را بــه ســوی خدا دعوت کــرد، امّا به جــز عدّه ی کمی بــه او ایمان 
نیاوردند.حضرت نوح؟ع؟ به فرمان خدا مشغول ساختن کشتی بود، 

تا هنگام عذاب طوفان، او و مؤمنین سوار بر آن شده، نجات یابند.
کافــران نزد نوح می آمدند و کشــتی ســه طبقــه ی او را، آن هم در جای 

خشکی که می دیدند، مسخره می کردند.
یکــی می گفت: این محل آب و چاهی ندارد که کشــتی می ســازی و 

این نادانی است.
دومی می گفت: ای پیر! سوار کشتی شو و با سرعت از این جا برو.

سومی می گفت: پر و بالی هم برای کشتی بساز.
چهارمی می گفت: دنباله ی کشتی که می سازی، کج است.

پنجمی می گفت: مگر عقل خود را از دست داده ای؟!
ششمی می گفت: پس از پیغمبری، تازه نجّار شده ای.

حضرت نوح؟ع؟ با تمســخر واســتهزای آنها از ســاختن باز نماند و 
گر شما امروز  کار به امر خداوند است، ا در پاسخ آنها می فرمود: این 
ما را مســخره می کنید، روزی هم بیاید که ما شــما را مســخره کنیم 
ت به ســراغ کدام یک 

ّ
و بــه زودی خوتهیــد دانســت که عذاب و ذل

از ما خواهد آمد؟!
پس به امر خداوند، آب از زمین جوشید و اهل کشتی نجات یافتند و 

استهزا کنندگان به عذاب ابدی دچار شدند.

اقتباس از تاریخ انبیاء، :52/1

حـکـایـت و هـــدایــت
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تنها او می  داند

26

جح جم حج        حم خج خح   خم سج    سح  سخ 
بگو: دانشِ زمان وقوع قیامت فقط نزد خداست، و من تنها 

هشداردهنده ای آشکارم 

» سج« در این آیه به معنای مُنذر و هشداردهنده و »  سح« اسم فاعل 
از »أبانَ« به معنای روشن کننده است.

کــه منکــران قیامــت تــلاش می کردنــد بــا  در آیــه پیــش بیــان شــد 
گرفتــن مؤمنان و باورهای آنان، هــم پیامبر؟ص؟ و دیگر  یشــخند  به ر
کننــد و هــم دیگــران را از ایمــان آوردن بازدارنــد؛  مؤمنــان را آزرده 
گــر راســت می گوییــد،  ی اســتهزا می گفتنــد: »ا بنابرایــن بارهــا از رو
بگوییــد بدانیــم این قیامتی که از آن ســخن می گوییــد و ما را از آن 

کی تحقق خواهد یافت؟« می ترسانید، 
در توضیــح آیــه پیــش گفتیم که چنین پرسشــی یک مغالطه اســت 
و ندانســتن زمــان برپایــی قیامــت یــا نــزول عــذاب، نمی توانــد علت 
دروغ بــودن آن تلقی شــود. تبییــن این مغالطه می تواند هر انســانی را از 
گاه کنــد. اما خدای متعــال در قرآن هرگز چنین  بی اســاس بــودن آن آ

پرسشی را به طور مستقیم پاسخ نداده است؛ شاید به این دلیل که:
اولا: چنین پرسشــی، یک پرســش حقیقی نبود که پرسشگر به دنبال 
پاســخ آن باشــد؛ بلکــه هــدف از آن، صرفاً اســتهزا بود. روشــن اســت 
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که اگر قرار باشــد هر پرسشــی با هر هدفی و از جانب هر کســی مطرح 
می شــود، پاســخ داده شــود، فرصتــی برای پرداختــن به امــور اصلی و 

پاسخ به نیازهای اساسی باقی نمی ماند!
ثانیاً: پرسشگر کسی بود که به هیچ جوابی گوش فرا نمی داد و از اساس 
تصمیم نداشت هدایت شود. فرض کنیم پیامبر؟ص؟ به این پرسش 
پاســخ می داد و می فرمود تو پنجاه ســال دیگر می میری یا قیامت هزار 
ســال دیگر بر پا می شــود؛ آیا این پرسشــگر ایمان می آورد یا با پرسشــی 

تازه، جدال و تمسخر را ادامه می داد؟
ثالثاً مغالطه بودن این پرسش روشن بود و هر عاقلی با اندکی تأمل به 

بی اساس بودن آن اقرار می کرد.  
به هرحال خدای متعال در واکنش به این پرسش، ابتدا به پیامبر؟ص؟ 

چنین دستور می دهد:
بگــو علــم به زمــان وقوع قیامت، تنها نزد خداســت. حتــی من نیز که 
پیامبــر او هســتم از زمــان وقوع آن خبــر ندارم. تنها چیــزی که می دانم 
این است که چنین واقعه ای رخ خواهد داد و به من دستور داده شده 
گاه کنم و نســبت به آن هشــدار دهم. من، فقط هشدار  شــما را از آن آ
دهنده ای هســتم که حقیقت و واقعیت را برای شــما تبیین و روشــن 
می کنــم و وظیفــه ای فراتر از این بر عهده من نیســت. همین که یقین 
دارم قیامتــی بــر پــا می شــود، بــرای انجــام این رســالت کافی اســت و 

ندانستن زمان وقوع آن در انجام این وظیفه، هیچ تأثیری ندارد.
از ابتــدای ســوره تــا کنــون بیان شــد کــه اولا: حکمت آفرینش شــما، 
ابتلاســت و در نهایت قرار اســت بر اســاس همین آزمایش ها، زندگی 
نهایی شما شکل بگیرد؛ ثانیاً: آثار و نشانه هایی از قدرت و تدبیر الهی 
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برای شــما بیان شــد تا در قدرت و تدبیر او تردید نداشــته باشید؛ ثالثاً 
اســتدلال هایی عقلی برای اثبات علم خدا حتی نســبت به آنچه در 
ســینه داریــد، مطرح شــد. آیا همه اینها کافی نیســت که بــه این باور 

برسید که قیامت و حسابی هست و باید برای آن آماده شوید؟

در محضر معصومان؟عهم؟

امــام صــادق؟ع؟ می فرمایــد: پدرم به مــن فرمود: »آیا بــه تو بگویم پنج 
گاه نکرده،  چیــزی کــه خــدا هیچ یــک از آفریده هــای خــود را از آنهــا آ

چیست؟« گفتم: آری، فرمود:
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گاهــی از زمــان برپایــی قیامت تنها نزد خداســت و 2. اوســت که  1. آ
بــاران را فرومی فرســتد و ]زمــان، مــکان و مقــدار آن را می دانــد[ و 3. 
گاه اســت، و 4. هیچ کس  کــه در رحم هــا هســتند، آ بــه جنین هایی 
نمی داند فردا چه دستاوردى خواهد داشت ]اما خدا سرنوشت همه 
را می داند[ و 5. هیچ کس نمی داند که در چه سرزمینی خواهد مرد؛ به 

راستی خداوند دانا و خبیر است!

خصال:290/1
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روزى مالــك اشــتر از بــازار کوفــه مــی گذشــت . در حالیکــه عمامه و 
پیراهنی از کرباس بر تن داشــت . مردى بازارى بر در دکانش نشســته 

بود و به عنوان اهانت، زباله اى )کلوخ ( به طرف او پرتاب کرد.
مالك اشتر بدون این که به کردار زشت بازارى توجهی بکند و از خود 

واکنش   نشان دهد، راه خود را پیش گرفت و رفت .
مالــك مقــدارى دور شــده بود. یکــی از رفقاى مرد بــازارى که مالك را 
می شناخت به او گفت: آیا این مرد را که به او توهین کردى شناختی؟
مرد بازارى گفت: نه! نشــناختم. مگر این شــخص که بود؟ دوســت 

بازارى پاسخ داد: او مالك اشتر از صحابه معروف امیرالمؤمنین بود.
 همین که بازارى فهمید شــخص اهانت شــده فرمانده و وزیر جنگ 
سپاه علی علیه السلام است، از ترس و وحشت لرزه بر اندامش افتاد. 
با سرعت به دنبال مالك اشتر دوید تا از او عذرخواهی کند. مالك را 
که نماز تمام شد  که وارد مسجد شد و به نماز ایستاد. پس از آن  دید 

خود را به پاى مالك انداخت و مرتب پاى آن بزرگوار را می بوسید.
 مالك اشتر گفت: چرا چنین می کنی؟

بــازارى گفــت: از کار زشــتی که نســبت بــه تــو انجــام دادم، معذرت 
می خواهم و پوزش می طلبم. امیدوارم مرا مورد لطف و مرحمت خود 

قرار داده از تقصیرم بگذری 
مالك اشتر گفت: هرگز ترس و وحشت به خود راه مده! به خدا سوگند 
مــن وارد مســجد نشــدم مگر ایــن که درباره رفتار زشــت تــو از خداوند 
طلب رحمت و آمرزش نموده و از خداوند بخواهم که تو را به راه راست 

هدایت نماید. 

بحارالانوار: 157/42

حـکـایـت و هـــدایــت
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کرد عاقب شما هم باور خواهید 

27

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ      پ پ 
ڀ  ڀ  ڀ ڀ ٺ 

بگو: دانشِ زمان وقوع قیامت فقط نزد خداست، و من تنها 
هشداردهنده ای آشکارم 

ــف« بــه معنای پیــش آمدن و نزدیک شــدن چیزی اســت. »زلفة« 
َ
»زَل

در این آیه به معنای بســیار نزدیک به کار رفته اســت.  »ســیئت« فعل 
مجهــول از »ســاء« بــه معنای زشــت و ناخوش کردن اســت؛  بنابراین 
»ســیئت وُجوهُهم« یعنی چهره هایشــان از ناراحتی و اندوه، ناخوش، 
عُــونَ« نیز به معنــای ادعا کــردن چیزی و 

َ
درهــم و گرفتــه می شــود. »تَدّ

برای خود پنداشتن آن است. این فعل در اصل متعدی بنفسه است 
کــه در ایــن آیــه با حرف جر باء متعدی شــده و ظاهراً متضمن معنای 
عُونَ« یعنی: ادعا می کردید نادرست 

َ
بون« است. بنابراین »بِهِ تَدّ

ّ
»تکذ

است و آن را دروغ می پنداشتید.
در آیه پیش نخستین پاسخ خدای متعال به منکران و مسخره کنندگان 
رستاخیز بیان شد. گفتیم پرسشگر کسی بود که به هیچ جوابی گوش 
فرا نمی داد و از اســاس تصمیم نداشــت هدایت شــود و اگر بر فرض، 
زمان وقوع قیامت هم به او گفته می شــد، چیز دیگری را دســتاویز قرار 
کت کند خود قیامت بود،  می داد! تنها پاسخی که می توانست او را سا
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تــا مگــر بیاید و ببینــد و باور کند! خــدای متعال در ایــن آیه به همین 
نکته اشــاره می کند و به منکران قیامت نســبت به اینکه مبادا دیر به 

باور برسند، هشدار می دهد:
آنچه آنها چشــم به راهش هستند، بی تردید خواهد آمد و زمانی که آن 
را بســیار نزدیــک دیدند، چهره های کســانی کــه آن را باور نداشــتند و 
کفــر می ورزیدنــد، از تــرس و اندوه، درهم و گرفته می شــود. در آن زمان 
اســت که برای سرزنش و افزودن حســرت آنان، به آنان گفته می شود: 
این همان روزی است که ادعا داشتید هرگز برپا نمی شود و آن را دروغ 
می انگاشــتید. آنــان در چنــان روزی، بــاور خواهند کرد کــه قیامت و 

حسابی هست؛ اما افسوس که خیلی دیر است!
یکی از روشهاى تربیتی قرآن زنده کردن یاد مرگ و قیامت در دل انسان 

ــوْتِ« )آل عمــران:185؛ 
َ

م
ْ
 ال

ُ
ة

َ
ــسٍ ذائِق

ْ
ف

َ
 ن

ُ
لّ

ُ
اســت. هشــدارهایی مانند: »ك

مْ فيِ 
ُ
ت

ْ
ن

ُ
وْ ك

َ
 وَل

ُ
وْت

َ
م

ْ
مُ ال

ُ
ك

ْ
رِك

ْ
د

ُ
وا ي

ُ
ون

ُ
ك

َ
مــا ت

َ
ن

ْ
ي

َ

انبیــاء:35؛ عنکبوت:57(، »أ
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و استوار، مرگ شما را درمی یابد«؛ »ق

م« )جمعه:8(؛ »بگو: این مرگ که از آن فرار می کنید، سرانجام با 
ُ

لاقِيك
ُ

م

شما ملاقات خواهد کرد« تأثیر زیادی در ریشه کن کردن دوستی دنیا و 
رذایل اخلاقی داشته و باعث می شود انسان همواره در پی استفاده از 
فرصت های زندگی برای دست یابی به سعادت در زندگی پس از مرگ 
باشد. اگر انسان دنیا را فانی و خود را راهی بداند، بی گمان به تربیت 
خویش   اهتمام ورزیده، خود را براى ســراى جاودانی آماده می ســازد. 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: 
»هر که دورى سفر را به یاد آورد، خویشتن را آماده می کند.«

 )نهج البلاغه: حکمت280( 
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همچنین ایشان اینگونه مردم را اندرز داده و آنها را نسبت به عمل برای 
آخرت ترغیب می کند: 

»هر کس از شــما اهل عمل اســت، باید در روزهای مهلتش، پیش از 
گرفتاری ها  آن که مرگش فرارســد، و در زمان فراغتش، پیش از آن که 
او را مشغول سازد و زمانی که نفس می کشد، پیش از آن که گلویش را 
بفشارند، اقدام به عمل کند و باید خود را و گامش را آماده کند و باید 

از خانه کوچ کردن برای خانه اقامتش توشه بردارد«.

نهج البلاغه: خطبه86

از امــام ســجاد؟ع؟ نیز روایت شــده: »ســخت ترین لحظــات آدمیزاد 
ســه لحظه اســت: لحظه ای که فرشــته مــرگ را می بینــد، و لحظه ای 
کــه از قبــرش برمی خیــزد، و لحظــه ای که در پیشــگاه خــدای متعال 

می ایستد.« )خصال:119/1(

در محضر معصومان؟عهم؟

پیامبراکــرم؟ص؟: ای پســران عبدالمطلــب، راهنما به افراد خــود دروغ 
نمی گویــد. ســوگند بــه آنکــه مــرا بــه حــق برانگیخــت، همچنــان که 
می خوابیــد، می میریــد و همچنــان کــه بیــدار می شــوید، برانگیخته 
می شــوید و پــس از مــرگ، خانــه ای جــز بهشــت یا آتــش وجود نــدارد! 
آفرینش همه مخلوقات و برانگیختن آنها برای خدای عزوجل همچون 

آفرینــش و برانگیختن یک تن اســت. خــدای متعــال می فرماید: »ما 

ة« )لقمان:28(.
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بحار النوار:47/7.



121 م  جاتم ای اد دراهسایلوا رد

عصــر رســول خدا ؟ص؟ بــود. بانویی دردمنــد و رنجور از دنیــا رفت، هر 
کس با خبر می شد طبق معمول می گفت:  آن زن از دنیا راحت شد، 
چنانکه روزمره شنیده می شود که اگر کسی در این دنیا بسیار در درد و 
رنج باشد و بمیرد می گویند راحت شد، بلال حبشی نیز بر این اساس، 
به حضور رسول خدا ص آمد و گفت: فلان زن راحت شد. پیامبر؟ص؟ 
از این سخن بلال خشمگین شد و به او فرمود: بدان که کسی راحت 
شود که مورد آمرزش قرار گیرد. یعنی هر کسی که -در هر حال باشد- 
بمیرد، راحت نمی شود، بلکه آعاز ناراحتی اوست جز کسی که بر اثر 

ایمان و تقوی، آمرزیده گردد، چنین کسی راحت می شود.

داستان دوستان 5: 201

حـکـایـت و هـــدایــت
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سرنوشت هرکس تسلیم اراده اوست

28

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ     ٹ ٹ ٹ  
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

بگو: به من خبر دهید چنانچه خداوند به خواست شما مرا 
ک کند یا به مشــیت خویش مورد  و هرکه را با من اســت هلا
رحمــت قرارمــان دهــد، پس چه کســی کافــران را از عذاب 

ک پناه خواهد داد؟  دردنا

عبارت » ٺ« یک تعبیر در زبان عربی است به معنای »به من خبر 
دهید« یا »به نظر شــما« یا »به اعتقاد شــما«. » ٹ« باب افعال از ماده 

جور، به معنای پناه دادن و محافظت کردن است. 
در آیه 25 دیدیم که منکران قیامت، با پرسش از زمان وقوع قیامت باور 
کیفر را به  ریشــخند می گرفتند. این، یکی از ترفندهای  به حســاب و 
آنان برای بازداشتن دیگران از ایمان به پیامبر؟ص؟ بود. راه حل دیگری 
کــه در برابــر او در پیش گرفتند تا به خیال خود، خود را از فشــار خشــم 
و شکســت خــارج کننــد، ایــن بــود کــه بــرای پیامبــر؟ص؟ آرزوی مرگ 
ونِ « )طور:30(؛ »بلکه 
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می کردنــد: »أ
کــه بــراى او منتظر حــوادث تلــخ روزگار  می گوینــد: او شــاعرى اســت 
و آمدن مرگش هســتیم!« در این آیه پیامبر؟ص؟ مأمور می شــود به آنان 
بفهماند که سرنوشت آنان و عذابی که به آنان وعده داده شده، ربطی 
به شخصِ پیامبر؟ص؟ ندارد که خیال کنند با مرگ او، آسوده می شوند:
به آنان بگو: فرض کنیم خدای متعال جان مرا و همه کسانی که همراه 
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مــن ایمان آورده انــد را گرفت، یا اینکه از رحمــت خود عمری طولانی 
به ما داد؛ به من بگویید در هر صورت، کیســت که شــما را از عذابی 
ک که خدا وعده آن را به شما داده، امان دهد؟ چه من  شدید و دردنا
زنــده بمانــم و چه خدا جانــم را بگیرد، وعده خدا پابرجاســت و آنچه 
ک و شــوم روانه می کند، عمل خود  شــما را به ســوی سرنوشــتی دردنا
شماســت، نه وجود من! من تنها کاری که انجام می دهم این اســت 

گاه می کنم و به شما هشدار می دهم. که شما را نسبت به آن آ
کافــران جاهــل، گمــان می کردنــد وظیفــه مهم رســالت پیامبــر؟ص؟ و 
سخنان، وعده ها، تهدیدها و پاسخ های او، یک مسأله شخصی بین 
آنان و پیامبر؟ص؟ است و پیامبر؟ص؟ برای دغدغه ها و منافع شخصی 
خود سخنانی را مطرح کرده و وارد درگیری با آنان شده است. بنابراین 
گمان می کردند با از دنیا رفتن پیامبر؟ص؟ کار تمام می شود و از سخنان 
و آموزه های او که نظام زندگی جاهلانه و متکبرانه آنان را بر هم می زد، 
آسوده می شوند؛ همان گونه که گاه تلاش می کردند با وعده مال و مقام 
او را از این کار باز دارند. مشــابه همین تصورات درباره دیگر پیامبران 
هم وجود داشته است. حضرت شعیب نیز قوم خود را از اینکه مبادا 
دشــمنی شــخصی با او باعث شود سخنان او را نشــنوند و به عذاب 
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»اى قوم من، مبادا ستیز و دشمنی شما با من سبب شود که مانند آن 
عذابی که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید به شما نیز برسد...«
نکته ای که در این آیه باید به آن توجه شود این است که به جای اینکه 
بگوید »به ما فرصت زندگی بدهد«، می فرماید: »رَحِمَنا: رحمت خود 
را نصیب ما کند«. این انتخاب فعل، نشان می دهد طول عمر اصالتاً 
رحمــت اســت و اگر همــراه با اطاعــت پــروردگار باشــد، این رحمت 
متجلــی شــده و بــروز می یابــد. اما اگر از آن در مســیر معصیــت خدا و 
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سوره مبارکه الرحمن  از سوره های مکّی می باشد. پیامبر اکرم؟ص؟درجمعی 
کــه حضــرت علی؟ع؟ در آن حضورنداشــتند فرمودند: کدام یک از شــما 
حاضرید این سوره را بر مشرکین بخوانید؟  ابن مسعود گفت: من حاضرم. 
امــا از آنجایــی که ضعیف الجثّــه و کوچک بود مورد مســخره  حضار قرار 
گرفت. پیامبر؟ص؟  فرمودند: بنشین! پیامبر؟ص؟ سوال خود را تکرار فرمود. 
باز ابن مسعود اعلام آمادگی کرد. تا اینکه در  مرتبه سوم حضرت قبول کرد.
ابن مسعود به مسجد رفت و با رشادت شروع به خواندنِ قرآن کرد. ابوجهل 
جلو آمده و  یک سیلی به او زد به طوری که از صورت و گوشش خون جاری 
گردید و به سختی بر زمین افتاد. بعد از ساعتی ایشان را پیش پیامبر؟ص؟ 

دشــمنی با او بهره برده شود، این رحمت، به نقمت تبدیل می شود و 
لحظه به لحظه شخص را در قعر جهنم خشم الهی فرو می برد.

در محضر معصومان؟عهم؟

پیامبر؟ص؟ فرمود: زندگی من برای شما خیر است و مرگ من نیز برای 
شما خیر است. 

پرسیدند: ای رسول خدا، چگونه چنین است؟
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فرمــود: خــدای متعــال درباره زندگــی من می فرمایــد: »وَ مــا كان
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میان آنان هســتی، اراده نمی کند آنان را عذاب کند«. اما درباره مرگ 
من و جدا شدنم از شما، اعمال شما هر روز بر من عرضه می شود. اگر 
نیک باشد، از خدا درخواست می کنم بدان بیفزاید و اگر زشت باشد، 

از خدا برای شما درخواس آمرزش می کنم. 
الفقیه:191/1

حـکـایـت و هـــدایــت
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آوردند. پیامبر؟ص؟ فرمود: گفتم نرو چون طاقت نداری!
در این موقع پیامبر؟ص؟ تبسّمی کرد ولی چیزی نگفت.

 سالِ دوّم هجری در جریان جنگ بدر که با پیروزی با مسلمین همراه بود، 
پیامبر؟ص؟ دید ابن مسعود نشسته است و نمی تواند به جنگ برود، چون 
کوچک و ضعیف بود. پیامبر به وی فرمود: شمشیر بردار، به میدان برو، هر 
کافری را که دیدی افتاده و زخم کاری خورده از بین ببر! ابن مسعود شمشیر 
را گرفت و به میدان رفت،  ناگهان چشمش به ابوجهل افتاد، زخم کاری 
خورده، لکن خر و پفی می کند. ابن مسعود از صدای او ترسید که اگر برای 
بریدن سر برود ممکن است حرکتی کند و ابن مسعود را از بین ببرد. از دور 

نیزه را دراز کرد و گلویش را فشار داد دید کاملًا مناسبِ سر بریدن است.
ابوجهل به ابن مسعود گفت: ای بچه چوپان وقتی مرا کشتی به صاحبت 
بگــو حــالا کــه می خواهــم بمیــرم، از تــو کســی نــزدِ مــن بدتــر نیســت! من 

دشمن ترین مردم با تو هستم.
وقتی ابن مسعود ماجرا را به پیامبر؟ص؟ عرض کرد. فرمودند: او بدتر از فرعون 
اســت، فرعــون در حال غرق شــدن گفت ایمــان آوردم، ولی این بدبخت 

مرگ را می بیند امّا باز هم لجاجت می کند! 
داستان های شهید دستغیب؟ره؟3: 51
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بگو: ما به او باور داریم

29

ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ  چ

بگــو: او خــدای رحمــان اســت، بــه او ایمــان آوردیــم و بــر او 
توکل کرده ایم، پس به زودی خواهید دانســت چه کسی در 

گمراهی آشکار است ! 

ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄڃ 
در آیــه پیش، گفتیم که کافران برای پیامبر؟ص؟ آرزوی مرگ می کردند 
و حضور او را مانع زندگی آرام خود می دانستند. پیامبر؟ص؟ مأمور شد 
بــه آنــان بگوید مرگ یــا زندگی او و دیگر مؤمنان، تأثیری در سرنوشــت 
آنــان نــدارد و هر کس، خود، سرنوشــت خود را رقم می زند؛ سرنوشــتی 
کــه بــرای کافران، چیزی جز عذاب نخواهد بــود. پس از آن تهدیدها و 
پاسخ های کوبنده، این آیه با جمله ای زیبا و سرشار از رحمت و امید 

شروع می شود:
ای پیامبر، بگو: آن خدایی که من از او سخن می گویم، نشانه های او 
را بــرای شــما بیان کــردم و از عذاب او و از رحمــت و آمرزش او گفتم، 
همــان الرحمــن اســت؛ همان خــدای رحمان کــه رحمتــش فراگیر و 
گسترده است و همه موجودات در سایه رحمت او قرار دارند. آری، ما 
به او ایمان آورده ایم و او را باور کرده ایم و به یاری و عنایت او اطمینان 
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سْبُه

َ
ح

این شروع متفاوت که در حقیقت منشوری کوتاه از اعتقادات مؤمنان 
اســت، دو غرض مهم می تواند داشــته باشــد: نخست اینکه مرهمی 
اســت بــر زخم هایی که کافــران با کنایه ها و تمســخرهای خود بر جان 
کید بــر اعلام  و دل مؤمنــان وارد کرده انــد؛ چراکــه ذکــر نــام رحمــان و تأ
علنی ایمان به او و بیان اینکه آنان پشتیبانی دارند که بی تردید آنان را 
رها نمی کند، باور و اعتماد آنان را راســخ و آنان را در برابر هر لغزشــی در 
ناحیه ایمان تحت تأثیر یاوه گویی های کافران حفظ می کند. دوم اینکه 
ایــن عبارات می تواند حتــی در کافران نیز تأثیر بگذارد؛ چرا که صفت 
رحمان، دل هر انســانی را مجذوب خود می کند؛ انســانی که به دنبال 

تکیه گاهی مطمئن و دلسوز است تا با تکیه به او به آرامش برسد.
نکته ای که باید به آن توجه داشــت این اســت که در این آیه در مقام 
بیان اعتقادات پیامبر؟ص؟ و مؤمنان، تنها چیزی که در کنار ایمان به 
خدا که اساس توحید است، قرار گرفته، توکل به اوست. این امر نشان 
می دهــد ایمــان بدون توکل معنا نــدارد. به عبارت دیگر اگر کســی در 
اعتماد به خدا دچار تردید بود و در کنار او به دیگران نیز تکیه داشت، 
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توکل بر خدا، واگذاری امور به خدا، رضایت به قضای خدا و تســلیم 
شدن در برابر دستورات خدا.«
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 ڃ ڃ ڃ چ چ چ
مــا بــه خــدای رحمان ایمــان داریم و بــه او تکیه کرده ایم. شــما به چه 
کســی ایمــان دارید؟ آیــا او نیز به اندازه خــدای ما، رحمــت دارد؟ آیا او 
نیــز به انــدازه خدای ما قابل اعتماد اســت؟ آیا آنقدر قــدرت و احاطه 
بــر موجودات دارد که بتوانید به او تکیه کنید و مطمئن باشــید شــما 
را یــاری می کند؟ اگر بــه خدایان خود اطمینان دارید و ما را همچنان 
در توهــم و خیال پردازی می دانید، همین راهی که در پیش گرفته اید 
را ادامــه دهیــد، مــا نیز بــر اعتقادات خویــش می مانیم؛ امــا در نهایت 
خواهید دید که از بین ما و شــما چه کســی در گمراهی به ســر می برده 
که با اندکی اندیشیدن، می توانست  است؛ آن هم گمراهی آشکاری 

از آن رهایی یابد.

در محضر معصومان؟عهم؟

یکی از اصحاب امام رضا؟ع؟ از ایشان درباره ایمان و اسلام پرسید. 
امام فرمود: امام باقر؟ع؟ فرمود: دین همان اسلام آوردن است و ایمان 
یک درجه بالاتر از اسلام است و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان است و 
یقین یک درجه بالاتر از تقواست و یقین کمتر از هر چیز دیگر بین مردم 

تقسیم شده است. 
آن شخص پرسید: یقین چیست؟

امام؟ع؟ پاســخ داد: توکل بر خدا و تســلیم بودن در برابر خدا و رضا به 
قضای خدا و واگذاردن امور به خدا.

الکافی:52/2
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هنگامی که حضرت ابراهیم ؟ع؟ را به جرم شکستن بت ها گرفتند، 
نمرود و اطرافیانش گفتند: او را آتش بزنید و خدایان خود را یاری کنید. 

اراهیم را زندانی کردند تا مقدمات آتش سوزی فراهم شود.
مدتی بود که نمرودیان از اطراف هیمه جمع آوری میکردند و این کار 
چنان برای آن ها اهمیت داشت که اگر کسی مریض میشد وصیت 
میکرد فلان قدر از مالش را هیمه بخرند و برای سوزاندن ابراهیم به کار 
بگیرند و یا زن ها پشم میرشتند و پول آن را برای تهیه هیزم به متصدیان 
آتش میدادند. آتشــی افروختند پرندگان از فراز آن نمیتوانســتند عبور 
کنند. محل مرتفعی آماده کردند تا نمرود از آنجا نگاه کند، وقتی آتش 
افروخته شــد و شــعله های آن سر به فلک کشــید از انداختن ابراهیم 

میان آتش عاجز شدند.
شیطان به آن ها تعلیم داد منجنیقی بسازند و به وسیله آن ابراهیم ع را 
در آتش اندازند.نمرود از جایگاه خود مشغول تماشا بود، ابراهیم خلیل 
؟ع؟ را به آتش انداختند، جوش و خروش در کاینات بر پا شد، هر کس 
به زبان حال به خدا شــکایت کردند. زمین گفت: خدایا! کســی غیر 
از او روی مــن تــو را پرســتش نمیکرد، آیا میگــذاری طعمه آتش نمرود 
شود؟ ملایکه عرض کردند: پروردگارا! دوست و خلیل تو را در آتشمی 

اندازند؟ خطاب آمد اگر او مرا بخواند به دادش میرسم. 

پند تاریخ 197/5-181؛  به نقل از بحار الانوار 23/13، 32

حـکـایـت و هـــدایــت
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گر آب فرو رود... ا

30

 ڇ ڇ ڇ   ڇ ڍ    ڍ ڌ ڌ    ڎ ڎ  ڈ
بگو: او خدای رحمان است، به او ایمان آوردیم و بر او توکل کرده ایم، 
پس به زودی خواهید دانست چه کسی در گمراهی آشکار است ! 

به فرورفتن چشم در حدقه، خورشید در افق و آب در زمین »غور« گفته 
می شود.  »معین« از ماده »معن« به آبی گفته می شود که بر سطح زمین 

قرار دارد.
آب، اساســی ترین عنصر مورد نیاز برای زندگی بشــر است. هر جا آب 
نیست، حیات هم نیست. از طرف دیگر نزول باران و فراوانی و شیرینی 

آب دست بشر نیست. خدای متعال در سوره واقعه می فرماید:
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من بگویید، این آبی که می آشامید، آیا شما آن را از ابر فرود آورده اید یا 
ما فرود آورنده ایم؟ اگر بخواهیم آن را شور می گردانیم؛ پس چرا سپاس 

خدا نمی گزارید؟«
در آخرین آیه سوره ملک، خدای متعال برای اثبات اینکه مُلک، تنها 
در دست اوست و همه مقهور اراده او هستند، بر آب به عنوان نعمتی 

کید می کند: الهی که فراوانی و قحطی آن تنها به دست اوست، تأ
ای پیامبــر؟ص؟، بــه این کافــران و خداناباوران بگو: بــه من بگویید اگر 
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آب های ســطح زمین که از آنها بهره می برید و زندگی شــما بر مدار آن 
می چرخــد، بــه اراده الهــی فــرو رود، کیســت که شــما را از نعمت آب 

جاری و در دسترس بهره مند کند؟ 
که از آسمان می بارد، در زمین  کرده همه آبهایی  خدای متعال مقدر 
فــرو نــرود و قســمتی از آنها در چشــمه ها، رودها، قنات هــا و چاه های 
کم عمــق باقــی بماند تا در دســترس باشــد و مردم برای اســتفاده از آن 
دچار ســختی و دردســر نشــوند. فرض کنیــد این آب ها هــم در عمق 
زمیــن فرو می رفــت؛ آیا امکان زندگی در روی زمین وجود داشــت؟ آیا 
تأمین آب آشامیدنی، کشــاورزی، پرورش دام و تنظیم درجه حرارت 
هوا بدون آبهای ســطحی ممکن بود؟ اگر کمی بیندیشــیم می بینیم 
کــه مقــداری از آبهــا در ســطح زمیــن می ماند، نعمت بســیار  همیــن 
بزرگــی اســت که چــون در آن غرق هســتیم و به آن عــادت کرده ایم، از 
کنان ســرزمین خشــک حجاز، کــه مخاطبان  آن غافلیــم؛ اگرچه ســا
نخستین این آیه بودند، قدر آب را بیش از ما می دانستند و این آیه در 

آنان بیشتر تأثیر گذاشته است.
نکته:

در برخی روایات، آب در این آیه به امام تفسیر شده است. برای نمونه 

مْ 
ُ

ك
ْ
ن

َ
ابَ ع

َ
ا غ

َ
از امام کاظم؟ع؟ نقل شــده کــه درباره این آیه فرمــود: »إِذ

دِيدٍ« )کافی:340/1(؛ »اگر امام شما از شما 
َ

امٍ ج
َ
مْ بِإِم

ُ
تِيك

ْ

أ
َ
 ي

ْ
ن

َ
م

َ
مْ ف

ُ
ك

ُ
ام

َ
إِم

غایب شد، چه کسی امامی جدید برای شما می آورد؟« 
کــه بدانیم در قــرآن ایمان و  زیبایی این تفســیر زمانی روشــن می شــود 
هدایت به حیات، و کفر و ضلالت به مرگ تشــبیه شــده است. برای 
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نمونه در آیه 21 ســوره نحل، برای مشــرکان تعبیر »أ
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کار رفته و در آیه 122 سوره انعام آمده: 
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را بــه ســبب ایمان حیات بخشــیدیم و براى او نورى قــرار دادیم که به 
وسیله آن در میان مردم حرکت کند مانند کسی است که حکایتش 
این است که در تاریکی هاى گمراهی به سر می برد و از آن بیرون شدنی 

نیست؟«
این تعابیر و تمثیل ها نشــان می دهد در گفتمان قرآن حیات معنوی 
چیزی جز ایمان و هدایت نیست. از طرفی بر اساس روایاتی که برخی 
از آنهــا در »بــاب الاضطرار الی الحجة« از کتاب شــریف کافی آمده، 
ایمان و هدایت متوقف بر امام و هادی است. بنابراین امام در حیات 
معنــوی انســان، همان نقــش آب برای حیــات مادی را ایفــا می کند و 
همان طــور که حیات مادی بدون آب امکان پذیر نیســت، هدایت و 
ایمــان نیــز بدون امام تحقق نخواهد یافت. به همین دلیل اســت که 
امام؟ع؟ آب فرو رفته در زمین را به امام غایب که در دسترس همگان 

نیست، تفسیر نموده است.

در محضر معصومان؟عهم؟
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َّ
ةَ کُل ئِمَّ

َ ْ
هُ وَ ال

َ
رَسُول

بنده، مؤمن نیســت تا زمانی که خدا و پیامبرش و همه امامان و امام 
زمانش را بشناسد و به او رجوع کند و تسلیم او باشد.

کافی:180/1
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منصور بن حازم گوید: بامام صادق؟ع؟ عرض کردم: خدا برتر و بزرگوارتر از 
این است که با خلقش شناخته شود؛ بلکه مخلوق با خدا شناخته شوند. 

امام فرمود: درست گفتی. 
عرض کردم: کســی که بداند براى او پروردگاري هســت، ســزاوار اســت 
کــه بدانــد آن پــروردگار رضایت و خشــم دارد و خرســندى و خشــم او جز 
به وســیله وحی یا فرســتاده او معلوم نمی شود و کســی که بر او وحی نازل 
نشــود باید در جستجوى پیامبران باشد و زمانی که ایشان را یافت، باید 

بداند آنان حجت خدا هستند و اطاعتشان لازم است. 
مــن بــه ایــن مــردم کــه از اهل ســنت هســتند گفتــم: آیــا شــما معتقدید 
پیامبــر؟ص؟ حجــت خدا در میان خلــق بود؟ گفتنــد: آرى. گفتم: چون 
پیامبر درگذشت، حجت خدا بر خلقش کیست؟ گفتند: قرآن، من در 
قــرآن نــگاه کــردم و دیدم ســنی و مفوضه و حتی بی دین که بــه آن ایمان 
ندارد، براى مباحثه و غلبه بر دیگران در مجادله به آن استدلال می کنند. 
گاه  از همیــن فهمیــدم قــرآن بــدون قیم و سرپرســت که از حقیقــت آن آ

باشد، حجت نیست و آن قیم هر چه نسبت به قرآن گوید حق است. 
به آنان گفتم: قیم  قرآن کیســت؟ گفتند: ابن مســعود قرآن را میدانست، 
عمر هم میدانست، حذیفة هم میدانست، گفتم تمام قرآن را؟ گفتند: 
نــه، مــن کســي را جــز علــی؟ع؟ نیافتــم کــه دربــاره او بگویند تمــام قرآن 
را میدانســت. زمانــی کــه مســأله ای در بیــن مردم بــه وجود می آمــد، این 
می گفت: نمي دانم و آن می گفت: نمي دانم و دیگری می گفت نمي دانم؛ 
گواهی می دهم که علی؟ع؟ قیم  ولی علی؟ع؟ می گفت: مي دانم! پس 
قــرآن اســت و اطاعتش لازم اســت و اوســت حجت خدا بر مــردم پس از 

پیامبر و هر چه نسبت بقرآن گوید حق است.
امام؟ع؟ فرمود: خدا تو را رحمت کند. 

الکافی:169-168/1

حـکـایـت و هـــدایــت


